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  ديدار اول

به عقب كه    . پيرمرد در گوشه اي از صحن مسجد نشسته بود و به عمر از دست رفته خود مي انديشيد                 
 مشغول هاي و هوي دنياي فاني مي ديد و اين            خود را سخت   ، گشت مي مي نگريست و به دوران جواني باز      

هرچند به ظاهر عمر خود را صرف علم اندوزي و تربيت شـاگرداني             .  گذشته او را سخت به هراس افكنده بود       
 بلكه قيـل و .  علم را فقط براي خدا نخواسته بود.   اما آن را توشه ي آخرت خود نمي پنداشت،چند كرده بود  

كه همواره او را حمايـت  به گذشته كه بر مي گشت فضل خداوند را .   جذب كرده بودقال مدرسه او را به خود    
مـي دانـست كـه     . كرده بود و از بلايا حفظ كرده بود هميشه همراه خود مي ديد و اين او را شرمنده مي كرد         

ناشـناس  اين بود كه آخر عمري از مدرسه فرار كرده بود و در مسجدي بـه طـور         .  براي خدا خالص نشده بود    
خـالص   خود را براي او ،به اين اميد كه حتي اگر شده لحظه اي از نفس خود رها شود   .  خدمتگذاري مي كرد  

 تضرع بجـا بيـاورد و بـه درگـاه             و هوي اين دنياي فاني سجدة      دور از هاي  .  كند و با پروردگارش خلوت كند     
خـالص  .  دنيايي به خـود نداشـته باشـد       رنگ  .  دعايي كه از رنگ منيت پاك باشد      .  پروردگارش دعايي بكند  

 نـه بـه     ، به وسعت جهـان هـستي      ،گفتگويي بين مخلوق و خالق كه خدايي باشد نه بشري           .  براي خدا باشد  
تنگي سينه اي كه از خدا غافل است و پيش پاي خود را نمي بيند تا چه رسد به آخـرت اعمـالش تـا از خـدا                            

و در    خداوند در او نظري مي افكند      ،ينطور از خدا مي خواست      شايد اگر ا  .  براي بخشش آن طلب مغفرت كند     
يا شايد مـي توانـست در خلـوت         .  بندگيش و سر سپردگيش تحول رخ مي داد و به راه راست هدايت مي شد              

 خـدا   را ببينـد و بـا ارواح قدسـي اوليـاء     اين مسجد نفس خود را تزكيه كند و چشم دلش باز شود و باطن دنيا              
يـا  .  و به ياري او شرك از دل خود پاك كند         ي كاش مي توانست ابراهيم خليل االله را ببيند          ا.  همنشين باشد 

اما مرگ را پيش روي خود مـي ديـد و           .  لااقل عمل نيك خالصي از خود بجا بگذارد تا سرمايه آخرتش باشد           
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 از دسـت رفتـه را       مگر خداوند مرا ياري كند تا آنچـه       :  با خود گفت  .  فرصت ها را چون ابرهاي آسمان رونده      
خداوندا مرا نـشانه اي عطـا   :  دست به دعا برداشت و گفت.  جبران كنم و بندگي خود را از شرك خالص كنم   

پيرمرد بيچاره كه به تضرع دسـت بـه دعـا           .  كن تا خشنود شوم و براي بندگي تو توان جواني خود را باز يابم             
دست به دعا   ! سلام اي پيرمرد  : وان نزديك آمد و گفت    نوج.   نوجواني را به سوي خود جلب كرد       ،برداشته بود   
  چه كمكي از دست من ساخته است؟ آيا مي توانم به شما خدمتي كنم؟! برداشته اي

آن را به كار بند تا در آن جهان سرمايه مـن           .  تو را نصيحتي مي كنم    .  آري! سلام بر تو اي نوجوان    : -
  .باشد

  :پيرمرد اندكي مكث كرد و سپس چنين گفت

 خـداي  ؛ 1 هو الـرحمن الـرحيم  ة هو عالم الغيب و الشهادبسم االله الرحمن الرحيم هو االله الذي لا اله الا   
 ، رحيم است  اسم   رحمن و ديگري ظلّ    اسم    ظلّ  كه يكي  ، و عالم به عالم غيب       ، دانا به دنيا و جهان شهادت     

ر آن نيـست و هـدايت كننـده ي     كتابي كه هـيچ شـكي د  ؛2 ذلك الكتاب لاريب فيه هدي للمتقين ،در قرآن   
 هر نيكي را كـه پيـشاپيش بـراي          3عند االله  تجدوه    موا لا انفسكم من خيرٍ     و ما تقد  :   مي فرمايد  ، متقين است 

اعمال ما به طـرف خـدا   .   عروج مي كنندپس اعمال نيك ما    .  نزد خدايش خواهيد يافت    ،خود روانه مي كنيد   
 ـاليه يـصعد الكلـم الطّ     . ار بر مركب اعمال ما صعود مي كند        سو ،  ايمان و اعتقاد ما    . بالا مي روند   ب والعمـل   ي

پـس  .  را بالا مي بـرد  آن  مي رود و كردار نيك است كه  سخن خوش و نيك به سوي او بالا       ؛4الح يرفعه الص
  اما  .5ا االله به ملكوت عروج نمي كند تا هنگاميكه اين كلام با عمل صالح بدرقه شود               ب لا اله الّ   حتي كلمه طي 

ناگزير اگـر عمـل انـسان بـه ملكـوت        . 6ام و منزلت خود عمل نيكو بيشتر است       قمز  ام صاحب عمل نيكو ا    قم
 آنـرا نـزد     ، هر خير را كه پيشاپيش براي خود بفرستد          ، خود انسان هم عروج مي كند و اين چنين         ، عروج كند 

                                                 
  22حشر . 1
  2 بقره . 2
 111بقره . 3
  10فاطر   .4
  . ا االله فلن يلج ملکوت السما حتی يتم قوله به عمل صالحمن قال لا اله الّ): ع(امام صادق.  5

  184امالی فعيد ص    
   منه شرّرّفاعل الخير خير منه و فاعل الشّ): ع( امير المومنين .  6
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ه آن عمل كن تا خداوند آن را از         پس هرچه آموختي  ب    .   و خود شاهد قبول عملش خواهد بود       دخدا خواهد دي  
  . دل از عمل باز مدار،وتا به چشم دل نديدي كه خداوند عملت را بپذيرفته است .  تو بپذيرد

 !داوند مرا نزد خود خواهد پذيرفت؟به راستي اگر چنين كنم خ : 

 در  آنقـدر )ع(حـضرت ابـراهيم   . قبول عمل نيكو مقدمه اي است براي قبول صاحب عمل نيكو            . آري: -
 گـوهر ذات    داوند رحـيم هـم    اعمال صالح پافشاري كرد تا ذاتش دگرگون شد و گوهر ذاتـش صـالح شـدهخ               

 ـ    :  معلم وفا و پايبندي به عهد الهي بود        كريمش را قبول فرمود حضرت ابراهيم       او كـه    ؛7ي  و ابراهيم الـذي وفّ
 بـا دلـي رسـته از    ،بريز كرد   پيمانه و ظرف وجودي خود را از رحمت الهي با عرض عبوديت و تسليم و تعهد ل                

اولـي  :  او صاحب اقتدار و بصيرت بود        ؛ 8ه بقلب سليم  جاء رب . ترديد و با قلبي سليم روي به پروردگارش آورد          
 ـ   انّ: آزاد انديش بود و به افكار و آراء پدرانش كه ناصواب بود اقتدا نكرد و گفت                  . 9الائدي والابصار  ا ني بـراء م

و وتاالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولّ     : آنگاه كه گفت    .  مظهر مبارزه با شرك بود       ،ن   ابراهيم بت شك   ؛10تعبدون
او سمبل حلم و دلسوزي نسبت به . و به خدا سوگند كه چون برويد چارة بتهاي شما را خواهم كرد        . 11مدبرين

هر و پاك كنندة خانة     او فرمان يافت كه طا    . 12اه منيب  ابراهيم لحليم او    انّ ؛مردم و بازگشت به سوي خدا بود        
 خانـه   ، قلـب مـومن هـم        ؛)14(جودع الـس  كّ طهر بيتي للطائفين و القائمين والرّ      ؛خدا و دل هاي مومنين باشد     

  .ابراهيم قلوب ما را هم از شرك پاك مي كند. خداست 
 ـ  . 13الحكـيم ه هـوالعزيز    ي مهاجر الي ربي انّ    انّ :آنگاه كه گفت     ؛او مهاجر سبيل االله بود       وتـه  ه ب وقتـي ب
 مقام امامت معرفـي      به عنوان اولين انسان شايستة     ، بيرون آمد  امتحانها سربلند    آزمايش گذاشته شد و از همة     

 و اتخذ االله ؛ سپس به لقب خليل االله مفتخر شد       ؛ 14ي جاعلك للناس اماما     انّ:  آنگاه كه خداوند فرمود      ؛ گرديد

                                                 
  37النجم .  7
  84 صافات - 8
   45ص 9

  28و27و26زخرف  10
  57النبيا  11
  75هود 12
  26عنکبوت  13
   125و124بقره 14
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 ابـراهيم كـان    انّ؛احب اين حنيف بود و از مشركان نبود   و ص  او به فرمان خدا بر پاي ايستاد      .  15ابراهيم خليلا 
  .16 قانتا الله حنيفا و لم يك من المشركينةام

 شـاكرا لانعمـه     ؛سپاسگذار نعمت هاي خدا بود پس خداوند برگزيدش و به راه راسـت هـدايتش كـرد                  
 .18 لمـن صـالحين    ةه في الاخـر    انّ ؛ چنين بنده اي گوهر ذاتش صالح شده         ؛17اجتبه و هداه الي صراط مستقيم     

سـلام علـي ابـراهيم كـذلك        :  و مي فرمايـد    خداوند چنين بنده اي را قبول مي كند و بر او سلام مي فرستد             
  .19ه من عباذنا المومنيننجزي المحسنين انّ

  !از ابراهيم چنان سخن مي گويي كه گويي او را به چشمان خود ديده اي .  اي پيرمرد:
نگـاه پـر معنـايي      . گاهش را به چشمان معصوم نوجـوان انـداخت        ن.  اشك در چشمان پيرمرد حلقه زد     

  . داشت 
حال چه مي تـوانم بكـنم ؟ چگونـه بـراي            . در دلم آتش شوق افكندي      ! با من چه كردي   . اي پيرمرد   :

  ديدار با پروردگارم آماده شوم؟ 
د و بـه آرامـي   لبخند مهرباني بر چهره ي او افكن ـ     . پيرمرد خود را جمع كرد و بر احوال خود مسلط شد            

  :ادامه داد
گونـه بـراي    به ما مي گويد كـه چ       ، فرستاده از خداي رحيم      ،  قرآن كريم  ،  نشانه و آيت   ، كتاب هدايت 

هم ون انّ  الا علي الخاشعين الذين يظنّ     ةما لكبير  وانّ ةاستعينوا بالصبر و الصلو   . ماده شويم   ديدار با پروردگارمان آ   
 كه بي گمان مي دانند كه با پروردگار خود ديدار خواهند كرد و نـزد او                 آنان   ؛20هم اليه راجعون  هم و انّ  ملاقو رب
 بوسيله صبر و نماز او ياري بجويند و تربيت شدن و آماده شدن براي ديدار با پروردگـار دشـوار                     ، گردند بازمي

گي حاصل نمي   ع هم جز با علم به بند      اين خشو .  است مگر بر آنان كه در برابر امر خدا خاشع ومتواضع باشند           
خداوند را ه استعانت جـستن را هـم بـه مـا             . بايد به آن عمل هم بكنيم       اياك نستعين   وقتي مي گوييم    . شود

                                                 
  125نسا  15
 120نحل 16
  121نحل  17
  122نحل  18
  110-108 صافات - 19
   45و46بقره 20
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هـم و قـاموا   ذين صـبروا ابتغـاء وجـه رب   وال. نشان داده و ميوه و نتيجه اين ياري طلبيدن را هم مشخص نمود           
  ا رزقناهم سرّ  الصلوة وانفقوا مم  اً و علاني  ةً و يدرو  ن بالحسنة السآنان كه به طلـب  ؛21ار يئة اولئك لهم عقبي الد 

لقاي وجه االله بردباري پيشه كردند و در نهان و آشكار از هر آنچه كـه آنهـا را روزي داده ايـم انفـاق كردنـد                           
.  سراي آخرت از آن ايشان اسـت و عاقبـت نيكـو مخـصوص آنهاسـت                  ،وبدي ها را به نيكيها رفع مي كنند         

مي فرمايد از هر نعمتي كه به شما .  مي فرمايد از روزي خود انفاق كنيد منظور تنها مال دنيا نيست    خداوند كه 
يات نيست كـه بايـد بـا        وقتي مي فرمايد بديها را به نيكي ها رفع كنيد مورد نظر تنها س             . داده ايم انفاق كنيد     
 شـكيبايي   ، اگر چنين كـرديم      ،ن كنيد بلكه مي فرمايد هر باطلي را با نيروي حق سرنگو         . حسنات بي اثر شود   

 به خاطر آنهمه شكيبايي كه ورزيده       ، سلام بر شما   ؛22سلام عليكم بما صبرتُم   : آنگاه ميفرمايد ،هم پيشه كرديم  
بلنـد  مقام ما تا مرتبه اي      ،پس اگر با صبر و نماز از خداوند استعانت بجوييم و براي ديدار با او آماده شويم                . ايد

  .بر ما هم همچون ابراهيم خليل االله سلام مي رساندمي شود كه خداوند 
   
  
  
  
حقيقت صبر و نماز چيست ؟ مگر كنه آن را . مرا با كلام خدا پاسخ مي گويي؟ من كنه آن را نمي دانم:

  خودت مي داني ؟

اگر انسان طـاهر نـشود بـه        . براي فهم و عمل به آن به تطهير احتياج است           .  كلام خداست    ،قرآن  :_
لقُرآنٌٌ كريم في كتـابٍ مكنـون لا        ه  انّ:خداوند در مورد قرآن مي فرمايد       . 23   ب است نمي رسد    طي خدايي كه 

الّيمس هاز قرآن طرفي نخواهيم بست، اگر طاهر و پاك نباشيم ؛24رونا المطه  .ر نباشيم حتي لمسش اگر مطه
 ـبا  ،كرديم  قرآن كر همانطور كه با ظاهري طاهرنيت نمي توان مس          .هم نتوانيم كرد     هم نمـي   رطن نـامطه  اب

                                                 
   22رعد21
  24رعد 22
    جوادی عاملی،اسرار عبادت23
  77واقعه  24
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هم 25در حديث معراج  .  قرآن كريم هم همين باشد     ر وضو گرفتن براي مس    شايد س . توان به بطن قرآن رسيد      
دستور ميدهد كه دسـت راسـت و چـپش را بـشويد زيـرا بـا دو                  ) ص(كه خداوند به رسول اكرم      .اينطور آمده   

  .دستش كلام خدا را دريافت خواهد كرد
آستين هـا را    .به طرف حوض بزرگي كه در وسط صحن قرار داشت حركت كرد           . امش يافت   نوجوان آر 

پيرمرد از دور ديد كه نوجوان خاشعانه هنگام وضو زير لب بـا خـداي خـود               . بالا زد و مشغول وضو گرفتن شد      
وشـن  در دلـم نـوري ر     : نوجوان به سوي پيرمرد بازگشت و گفت        . از حال او به شگفت آمد     . مناجات مي كرد    

  .گويي از من محافظت مي كند . آن را بسيار دوست دارم .  شده است
ابا بصير روشن دلي كه از شاگردان       . و از آن محافظت كني      تو نيز بايد آن نور را بشناسي        : پيرمرد گفت 

وقتي بنـده  : 27 كه مضمون آن چنين است26بوده است حديثي نقل شده    ) ع(و امام صادق  ) ع(برجسته امام باقر  
در بـين ايـن     .  مي ميرد و وارد برزخ وقبر مي شود شش چهره نوراني با او وارد برزخ و قبر مـي شـوند                       مومن

يكي از آنها طرف راست اين شخص قـرار مـي           . شش چهره يكي از همه نوراني تر وپر بها تر و زيبا تر است               
كه از همه نـوراني تـر       يكي نزديك پاهاي او و آن     ، يكي پشت سر او    ،يكي روبروي او  ،گيرد ويكي طرف چپ او    

اين شش صورت در برابر هر حادثه و مشكلي كه بخواهد به اين شخص آسيبي               . است بالاي سر او مي ايستد     
 آنگاه معارفه اي در همان برزخ بين اين صورتهاي نوراني برقرار            ، از هر طرف از وي حمايت مي كنند        ،برساند  
  .پرسد كه شما كيستيد خدا جزاي خير به شما بدهد از بقيه مي ،آنكه از همه نوراني تر است. مي شود
  آيا ممكن است نور نماز را در اين دنيا هم ببينيم؟:

انسان مي تواند نماز    . يعني موجودي معنوي هست كه همان باطن نمازانسان است        . نماز باطني دارد    :_
 ، اگر طراوت داشت ،مان با صفا بود اگر نماز. شفاعت كند و مانند آن     نماز از او     ، با نماز سخن بگويد      ،را ببيند 

اگر هنگام نماز امين بوديمو مقام ومنزلت نمازگزار را به سخره نگرفتيم و اگر به جـاي اينكـه سـر خـود را در         
اگـر  .  به خدا برگردانيم و با او كه خالق جهان هستي است سخن گفتيم،لاك خود فرو كنيم رويمان را از خود 
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به او تكيه كرديم و اگر او را شاهد اعمال خود ديـديم و لحظـه اي حـضور او را                     دل از ديگران بريديم و فقط       
  .همين نماز است كه از بدي و زشتي جلوگيري مي كند.  چنين نمازي نماز طاهر است،فراموش نكرديم

   . پس ما در قلبمان نماز مي خوانيم و نور نماز ما هم در قلب ماست،اگر طهارت نماز ما از دل ماست : 
پس آن صـورت نـوراني كـه در طـرف راسـت             : رمرد نگاهي با تعجب به نوجوان انداخت و ادامه داد         پي

آن صورت كه در طرف چپ قرار مي گيرد ميگويد من . انسان مومن قرار مي گيرد باطن و حقيقت نماز اوست       
 انـسان   ،مي دهد  زكوة تنها مربوط به مال نيست بلكه هرنعمتي را كه خداوند سبحان به انسان                ،زكوة اوهستم 

در روايات ما آمده است زكـوةالعلم       . هيچ نعمتي بي مسوليت نيست    . موظف است كه زكوة آن نعمت را بپردازد       
 ؛31 زكوة الشجاعه الجهاد في سـبيل االله       ؛30 زكوة الجمال العفاف   ؛29في سبيل االله      زكوة المالٌ انفاق     ، 28التعليم

 موظـف   ،اگر به او علـم داد     . نعمت را متنعم بايد بپردازد    زكوة آن   . هر نعمتي را كه خداي سبحان مرحمت كند       
همه . اگر به او جمال داد موظف است از ديگران بيشتر پاك دامن باشد            . است به خاطر خدا به ديگران بياموزد      

         همـه بايـد از مـال       . م است وظيفه اش از ديگران بيشتر است       بايد عفيف باشند اما آن كسي كه از جمال متنع
نند اما آن كسي كه خداوند به او ثروت عطا كرده است بايد بيشتر ببخشد همه بايد جهاد كنند اما             خود انفاق ك  

 علم را داد و خدا بيـشتر بـه او           وةاگر انسان زك  . آنكه از خلق شجاعت برخوردار است وظيفه ي او بيشتر است          
 خلق و روحش باز هم زيبا تـر         روي زيبا و جمال ظاهر را داد و       .  طاهر بوده  وةاعطا كرد نشان مي دهد اين زك      

اگر زكوة نعمت ها را داديم زكوة به صـورت نـوراني در قبربـا مـا                 .  معلوم مي شود اين زكوة طاهر بوده         ،شد  
   .محشورمي شود و درسمت چپ ما مي ايستد وازما محافظت مي كند 

 كـسي برسـد بـه        لابد پيش از آنكه منفعت آن به       ، به پذيرفته شدن آن نزد خداست        ،اگرطهارت زكوة :
  چطور اعمال ما اينقدر راحت به خدا مي رسد اما خودمان به اين سادگي به او نمي رسيم ؟. خدا مي رسد

يرد بـه لقـا و ديـدار او مـي     اگر خدا بپذ.  ما هم به خدا مي رسيم راه سريع آن روزه گرفتن است  اچر: –
به ما دستور داده اند كه      . زه ي او هستم     آن صورت نوراني كه روبروي مومن ايستاده مي گويد من رو          . رسيم  

                                                 
                   170 ص5غزالی ج؛احيائ العلوم ،غررالحکم 28
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 ـ                . در شدائد و مشكلات روزه بگيرد      اك اگر در هر نمازي چند بار از خداوند استعانت مي كنيم و مـي گـوييم اي
  يعني اينچنين نيست كه شما بگوييد كمك       .  راه كمك رساني را هم خداوند بيان فرموده        ،اك نستعين نعبد و اي

 راهش را هم قـرآن      ،اك نستعين است  اگر سخن از اي   . ن و رايگان كمك برسانند      برسان و رايگان كمك برسا    
يعني منظور از اين صبر روزه هم       . اين صبر به روزه هم تفسير شده      . و استعينوا بالصبر و الصلوة    . به ما آموخت    

ايـن روزه   ! بگيـريم؟ چرا بايد از روزه كمك      . 32دة فليصم جل ناولة او الشّ   اذا نزلت بالرّ  : در احاديث آمده    . هست
چه نقشي دارد كه مشكل را حل مي كند؟ انسان را به كجا مي رساند كه بر مـشكل پيـروز مـي شـود؟ ايـن                           
امساك ظاهري است يا ظاهري است يا اسراري دارد كه آن اسرار روح را به مقام بلند مي رسـاند و روح بلنـد            

 ،كلي پيش آمد و در زندگي گرفتار شـدت شـديد            هر گاه براي شما حادثه يامش     : فرمود. بر طبيعت فائق است     
قـال االله تبـارك و      : چون معصوم عليـه سـلام فرمـود       .  خدا از اين راه به شما كمك مي رساند           ،روزه بگيريد   

روزه مال من است و من شخصا اين روزه جزا و پاداش مـي        :  خداوند فرمود  ؛ 33وم لي و ان اجزي به     اص: تعالي
بدن شما به اندازه ي بهشت مـي         : 34كه مي گويد  ) ع( حديث شريف از امام هفتم     محقق داماد در مورد   . دهم  
روحتـان  .  مي فرمايد اين ناظر به آن است كه روحتان فوق بهشت است       ، اين را به غير بهشت نفروشيد        ؛ارزد

 روزه  ، االله شدن    روحتان را بايد به عند مليك المقتدر برسد و بهترين راه براي عند            . قاء بدهيد را بايد به جفة اللّ    
روزه دار به عند االله مي رسد و جـزايش را از خـود               . وم ني و انا اجزي به       الص: زيرا خداوند فرمود  . گرفتن است 

 خيالش را به    ، چشمانش را مراقبت كرد    ،اگر انسان هنگام روزه زبانش را نگه داشت         . خداوند دريافت مي كند     
 ايـن روزه طـاهر اسـت و نـشانه اش            ، ميهمان خدا استفاده كرد      غير خدا مشغول نكرد و از روزي معنوي اين        

    براي گرفتن جزايش به نماز ،اينست كه هنگام غروب چون بانگ اذان بلند مي شود
  .گشنگي ظاهر را فراموش مي كند و از فيض الهي سيراب و سير مي شود. مي شتابد

بيش از اين نيست ؟ و لياقت بالاتر رفتن را يعني هنگام نماز او را نگه نمي دارند كه جزاي اعمال شما :
  ندارند؟ 

                                                 
                                   228ص،3ج،رضة المتقين - 32
  225همان ماخذ  ص 33
  12 حديث ، کتاب العقل و الجهل ،اصول کافی  34
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روزه . اي كاش در جواني بيشتر به روزه توجه داشتم : پيرمرد سر تكان مي داد و افسوس مي خورد
روزه همچونمركب  راهواري است كه . به سوي خدا مي رود و جزايش را  نزد خدا دريافت مي كنددار

آن صورت نوراني كه پشت سر مومن . وزه اي روزه طاهر است چنين ر. مومن را به عروج مي رساند
پس حج هم باطن . است و نمي گذارد از پشت به او آسيبي برسد مي گويد من حج وعمره ي او هستم 

  ي داردو سرّ
  ناصر خسرو در اسرار حج بيان زيبايي دارد
  رحيم    شاكر از رحمت خداي   حاجيان آمدند با تعظيم                      

     زده لبيك عمره از تعظيم               آمده سوي مكه از عرفات 
    رسته از دوزخ و عذاب اليم   خسته از محنت و بلاي حجاز        

      بازگشته بسوي خانه سليم   يافته حج عمره كرده تمام              
   حد گليمپاي كردم برون ز    من شدم ساعتي به استقبال                    

    دوستي مخلص و عزيز و كريم      مرمرا در ميان قافله بود                    
  زين سفر كردن به رنج وبه بيم                    گفتم اورا بگوي چن رستي                  
   فكرتم را ندامت است نديم   تا زتو باز مانده ام جاويد                    

    چون تو كس نيست اندر ين اقليمباز     ج كردي            دانكه حشاد گشتم ب
   حرمت آن بزرگوار كريم؟          گو تا چگونه داشته اي             

    چه نيت كردي اندر آن تحريم؟   چون همي خواستي گرفت احرام         
   عظيم؟  هرچه ما دون كردگار   جمله بر خود حرام كرده بدي            

   گفتمش زدي لبيك                 از سر علم و از سر تعظيم؟،گفت ني
     باز دادي چنانكه داد كليم؟ مي شنيدي نداي حق و جواب            

      ايستادي و يافتي تقديم   گفتمش چو در عرفات       ،گفت ني
  م؟       به تو از معرفت رسيد نسي    عارف حق شدي و منكر خويش   



   

  - 11 - 

    در حرم همچو اهل كهف و رقيم  گفتمش چو حي رفتي          ،گفت ني
     در غم حرقت و عذاب جحيم؟   ايمن از شر نفس خود بودي            

    همي انداختي بديو رجيم      گفتمش چو سنگ جمار    ،گفت ني 
  عيم؟ همه عادات و فعل هاي ذ       از خود انداختي برون يكسو            

   گوسپند از پي اسير و يتيم  گفت مني گفتش چو مي كشتي           
    قتل و قربان نفس دون لئيم؟    قرب حق ديدي اول و كردي           

   مطلع بر مفام ابراهيم گفت ني گفتش چو گشتي تو               
  ليم؟     خيشتني خويش را به حق تس   كردي از صدق و اعتقاد و يقين      

  گفت ني گفتش به وقت طواف              كه دويدي به هروله چو ظليم
    ياد كردي به گرد عرش عظيم    از طواف همه ملائكيان                 

     از صفا سوي مروه بر تقسيم گفت ني گفتمش چو كردي سعي       
  و لئيم؟  شد دلت فارق از جحيم    ديدي اندر صفاي خود كونين           

    مانده از حجر كعبه دل به دو نيم گفت ني گفتمش چو گشتي باز          
       همچناني كنون كه گشته رميم     كردي آنجا به گورمر خود را        

     من ندانسته ام صحيح و سقيم     گفت از اين باب هرچه گفتي تو      
  مقام محو مقيم     نشدي در   گفت اي دوست پس نكردي حج       
  معنت باديه خريده بسيم       رفته و مكه ديده آمده باز               
      اينچنين كن كه كردمت تعليم  گر تو خواهي كه حج كني پس از اين 

ي به صورت چهره اي نوراني در بـرزخ پـشت سـر             چنين حج . 35 حج طاهر است   ،اگر حج اينچنين باشد   
  .ه او آسيبي برسدمومن مي ايستد ونمي گذارد ب

                                                 
 و البس کسوة الصدق و الصفاء و الخѧضوع  ،ثم اغتسل بماء التوبه الخالصه ذنوبک : ...در مصباح الشريعه فرمود) ع(امام صادق   35

 و لب يمعنی اجابة صادقة صافية خالصة زاکية الله تعالی ،طاعته  و احرم عن کل شيی يمنعک عن ذکراالله و يحجبک عن           ،و الخشوع   
 و هѧرول  ، و طف بقلبک مع الملئکه حول العرش کطوافک مع المسلمين بنفѧسک حѧول البيѧت    ،فی دعوتک له متمسکا بالعروة الوثقی   
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اي پيرمـرد نـصيحتت   . كعبه بدور او مي چرخد . يقين كسي كه خدا در قلبش است كعبه بدنبال اوست      :
ه اي بـرايم  از آنچه خداوند مي پـسندد شـم  . به دلم نشست شوق عمل خير حالم را متلاطم كرده است        

  .بگو
مـن  : ي مومن اسـت مـي گويـد       نوري كه در دل توست راهنماي توست و اما آن نوري كه پايين پا             : –

 خيري كه به ديگران رسـانده       ؛نيكي هايي هستم كه اين مومن به برادران و خواهران مومن روا داشته              
  .به اين صورت نوراني در آمده است

  نور دل من كداميك از اين نورهاست؟،اي پيرمرد:
اين مومن ايستاده است مي     اين پنج نفر كه خود را معرفي كردند از آن صورت نوراني كه بالاي سر                : –

دوسـتي آن  . پرسند تو كيستي كه از همه ما نوراني تر هستي؟ مي گويد من ولايـت خانـدان پيغمبـرم        
محبت و پيروي علي و اولاد علي به اين صورت در مـي آيـد كـه از                  .  صورت در مي آيد    خاندان به اين  

.بايــد طــاهر باشــد  محبــت امــا ايــن . همــه نــوراني تــر اســت و بــالاي ســر انــسانها اشــراف دارد  

                                                                                                                                            
 ما لا يحل لک و لا تѧستحقه  هرولة من هواک و تبرء منم حولک و قوتک و اخرج من غفلتک و زلانک بخروجک الی منی و لا تتعن    

  ..... و اعترف بالخطاء بالعرفات وجدد عهدک عند االله تعالی بوحدانية و تقرب اليه،
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 نور دل ،37 فاالله هو الولي،بلكه تنها و تنها خدا ولي است  36 ولي المتقين  و االله،خداوند ولي متقين است
  تو از همين نور است 

  
    زهركجا كه دهد دست جام جان دست آر          سر و دستار ، بادت فدا ،بيار ساقي 

  روا مبين چو تو ساقي و ما چنين هشيار             دراي مست و خرامان و ساغر اندردست 
    ز خويش نيز بر آمد چه جاي صبر و قرار      بيار جام كه جانم ز آرزو مندي

    كه مونس دل خسته است و محرم اسرار  بيار جام حياتي كه هم مزاج توست                 
  برويد همان زمان گلزار ز خاك شوره     از آن شراب كه گر جرعه اي از او بچكد         
      ميان چرخ و زمين پر شود ازو انوار   شراب لعل كه گر نيمه شب بر آرد جوش       

   كه جانها و روانها نثار باد نثار     زهي شراب و زهي ساغ و زهي ساقي            
   مگذار شراب لعل بگردان و پرده اي     بيا كه در دل من رازهاي پنهان است             
   كه شير گير چگونه ست در ميان شكار   مرا چو مست كني آنگهي تماشا كن               

  تبارك االله آندم كه پر شود مجلس                    زبوي جام و زنور رخ چنان دلدار
  ار  نهان نهان جان بطبق بر كه اين بگير و بي      شمع            هزار مست چو پروانه جانب آن 

   شراب در رگ خمار گم كند رفتار    ز مطربان خوش آواز و نعره ي مستان            
  خراب سيصدو نه سال مست اندر غار      انان كهف كان خوردند            ببين بحال جو

  كه دست و پاي بدادند مت و بيخود وار ؟   چه با او بود كه موسي بساحران در ريخت         
  كه شرحه شرحه بريدند ساعد چونگار؟    چه ديدند بر رخ يوسف                  زنان مصر 

  كه غم نخورد و نترسيد زاتش كفار؟  چه ريخت ساقي تقديس بر سر جرجيس            
  كه مستم و خبري نيست از يكي و هزار   هزار بارش كشتند و پيشتر مي رفت                

  خراب و مست بدند از محمد مختار               ش تيغ شدندصحا بيان كه برهنه به پي
                                                 

 19جاثيه  36
 9شوری  37
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   جامي بود                     پر از شراب و خدا بود ساقي ابرار ،غلط محمد ساقي نبود
  چه سكر بود كه آواز داد سبحاني                    كه گفت رمز اناالحق و رفت بر سر دار

           چو مست سجده كنان مي رود به سوي بحارببوي آن مي شد آب روشن و صافي       
   سرش بگشا                سرش بگل بگرفتست طمع بدكردار،دلت خنب شراب خدا 

  چو اندكي سر خم را زگل كني خالي               بر آيد از سر خم بو و صد هزار آثار
  
  

ل به اين نـور روشـن شـد        د. محبت علي كه در قلب ما جاي گرفت ديگر همه ي مشكلات حل است               
  .خدا با ماست 

  به من بگو محبت علي در چگونه قلبي جاي مي گيرد ؟. اي پيرمرد:
 مي فرمايد اگر پيش از اين خطايي كرده ايـد بـاكي نيـست       ؛اختيار به قلب نسبت داده مي شود        

قلوبكم و كان   دت  تم به ولكن ما تعم    أ و ليس عليكم جناح فيما اخط      ،مگر آنكه از روي قصد قلبي بوده        
اگر خداوند نشان ايمان در قلب ما ببيند بهتر از آنچـه            . قلب خواستگاه ايمان است     .  38االله غفوراً رحيما    

                خذ مـنكم و يغفـر   ا ااز ما گرفته اند ارزانيمان مي دارد و ما را مي آمرزد ان يعلم االله في قلوبكم خيراً مم
يـوم لا ينفـع     , . قلبي موجب رستگاري انسان است      تنها خلوص قلبي و سلامت     ,39رحيم  لكم واالله غفور  

مگر آنكس كه   . روزي كه نه مال سود دهد و نه فرزندان          .  40ا من اتي االله بقلب سليم       مال و لا نبون الّ    
قلب سليم قلبي است كه پروردگارش را در حالي كه          : امام صادق فرمود    . با قلب سليم به نزد خدا بيايد        
چـون محبـت    . قات كند محبت علي تنها در قلب سليم جاي مـي گيـرد              احدي جز او در آن نيست ملا      
  . علي باطنش محبت خداست 

  پس به من بگو خداوند محبت خود را در دل كدام بندگانش مي اندازد ؟:
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 و من يومن باالله يهد قلبه و االله         ، خدا قلبش را هدايت مي كند        ،هر كس ايمان بياورد     . مپسر: –
ان كساني هستند كه چون نام خدا برده شود خوف بـر قلبهايـشان چيـره مـي                  مومن . 41بكل شيء عليم  

 ،گردد و چون آيات خدا بر آنان خوانده شود ايمانشان افزون مي گردد و بر پروردگارشان توكل مي كنند       
لون هم يتوكتليت عليهم آيته زادتهم ايماناً و علي ربانما المومنون الذين اذا ذكر االله و جلت قلوبهم و اذا 

 و الذين يوتون    ،ترسان است    ادا مي كنند و باز هم قلبهايشان         ،آنان كه همه ي آنچه بايد ادا كنند         .  42
  ءاتوا و Ĥالذين آمنوا   ،آنان كه ايمان آورده اند و قلبهايشان به ياد خدا آرامش مي يابد            .  43 قلوبهم و جلة   م 
.  رحمان مي ترسند و با قلبي بازگـشت كننـد   آنها يي كه در نهان از خداي    .44 قلوبهم بذكر االله   و تطمئنّ 

آگاه باشيد كه قلبها تنها به ذكـر        . 45 من خشي الرحمن بالغيب و جĤء بقلب منيب        ،به سوي خدا آمده اند      
آنان كه چون نام خدا برده شـود در دل           .46 الا بذكراالله تطمئن القلوب      ،خدا آرامش و اطمينان مي يابند     
 الذين اذا ذكر االله و جلت قلوبهم و الـصابرين علـي   ، شكيبا باشند ،سد  بترسند و چون به انها مصيبتي ر      

 الذين اذا ذكر االله و جلت قلو بهم و الصابرين علـي مـا         ،باشندآيا وقت آن نرسيده شكيبا      .  47ما اصابهم   
آيا وقت آن نرسيده كه قلبهاي مومنان در برابر ياد خدا و در برابر سخن حق كه نازل شـده                    . 48اصابهم  

صاحبان علم بداننـد    . 49 الم يĤن للذين آمنوا ان تخشع قلوبعم لذكر الله و ما نزل من الحق              ،شع شود؟   خا
كه قرآن به راستي از جانب پروردگار تست و بدان ايمان بياورند و قلبهايـشان بـدان آرام گيـرد و خـدا                       

 ـ      و ليعلم الذين اتوا      ، براه راست هدايت مي كند     ،كساني را كه ايمان آورده اند        ك العلم انه الحق مـن رب
  .50به فتخبت له قلوبهم و ان االله لهاد الذين آمنوا الي صراط مستقيم فيومنوا 
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 خداونـد محبـت خـود را در دل    51فاقروا ما تيـسر مـن القـرآن    . پس تا مي توانيد قرآن بخوانيد    
  كساني مي اندازد كه با قرآن آرامش مي يابند

 به دلم نشست چون مي بينم كه خودت با قرآن بسيار            نصيحتت.  خدا خيرت بدهد     ،اي پيرمرد : 
  . خداوند حافظ و نگهدارت باشد. مانوس بوده اي 

بعد هم قرآن كوچكي از جيبش در آورد و همانطور كه مشغول خواندن آن بوداز پيرمرد دور شـد                  
  .  و پيرمرد را با وجدان متلاطمش تنها گذاشت 
دوست داشت بداند كه كداميك     . اي خاطراتش سفر كرد     پيرمرد دوباره در فكر فرو رفت و به دني        

. وضع نمازم كه روشـن اسـت        :  با خود فكر مي كرد    . از اين نورها او را پس از مرگ حفظ خواهند كرد          
چون هر عملي كه به جاي مي       .  همه ي اعمالم خالص براي خدا بودند       ،اگر نمازم خالص براي خدا بود       

. با اين سن و سالم هنوز هنگام نماز حضور قلـب نـدارم              . مي داريم   آوريم پيرو نمازي است كه بر پاي        
  حتي در كنج اين مسجد بدور از دنيا و اهل 

به ياد سالهاي اولي افتاد كه نمـاز بـر او واجـب شـده بـودو او                  . نفسم مرا با خدايم تنها نمي گذارد        آن  
 .كه گاهي اوقات در جواني مي خواندبعد به ياد نماز شبهايي . گاهي اوقات در نماز خود كاهلي مي كرد 

بعد به ياد نماز هايي افتاد كـه بـا عجلـه مـي     . شور و شوق جواني كه سر آمد آن نماز شب ها قطع شد        
خواند تا به كار خود برسد و ديرش نشود و بعد به ياد مشكلاتي كه هنگام نماز به آنها فكر مـي كـرد و        

نمازش جـز   ! نه خير .  فهميد در دل خود احساس مي كرد         بعد به ياد غروري كه هرگاه نماز را بهتر مي         
هـر چنـد   . هنوز از زكاتش بدهكار بود . به فكر زكاتش افتاد . او را از نمازش نوري نمي رسيد   . ريا نبود 

به نعمت هايي كه خدا به او داده بود فكـر كـرد             .  اما در پرداخت آن كاهلي كرده بود         ،مبلغ بالايي نبود  
 دانشي كـه طـي سـال هـا          ، فرزندانش ، همسرش ،ماتي كه به خاطر او متحمل شدند      پدر و مادرشو زح   .

  ...، سلامتي،تلاش بدست آورده بود

                                                 
 20ل مزم 51
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بـه يـاد نافرمـاني هـايي        .  بلكه بسيار هم ناشكري كرده بود      ،نه تنها زكات اين همه نعمت را نداده بود          
بعد به ياد اوقـات تلخـي       . ه بود افتاد كه پدرش را ناراضي كرده بود و مادرش كه احترامش را نگه نداشت             

بعد به ياد بدنش افتاد كه سال هـا بـه او خـدمت              . هايي افتاد كه همسر و فرزندانش را با آنها آزرده بود          
آيا واقعا زكات علمش را پرداخت كرده بود؟ براي تربيـت           .او درست از آن نگه داري نكرده بود       ،كرده بود 

بـه زكـاتش    ! ي زحماتش فقط به خاطر خدا بود؟ نه خير        شاگردانش چقدر زحمت كشيده بود؟  آيا همه         
بـه  . به فكر روزه اش افتاد جوان كه بود گاهي اوقـات روزه مـستحبي مـي گرفـت                 . هم نوري نمي ديد   

اماهرچـه سـنش بـالا مـي رفـت روزه بـرايش             . يادش آمد كه در جواني شيريني عبادتش را مي چشيد         
شـايد اگـر در   . خود را به اين همه سختي بيانـدازد     نمي خواست   .طاقت آن را نداشت   . مشكل تر مي شد   

جواني بيشتر روزه مي گرفت بدنش قوي تر بود و مي توانست هنـوز هـم لـذت آن را بچـشد بـه يـاد                          
نافرماني هاي دستورات خدا افتاد كه به زبان روزه مرتكب شده بود بعد به ياد روزه هايي افتـاد كـه بـا                       

حج بيت االله حرام را هم كه خـدا قـسمتش           . اش هم نوراني نبود    روزه. غذاي شبهه ناك افطار كرده بود     
اي كاش در جواني سختي كشيده بود و مالي اندوخته بـود            . چقدر آرزوي سفر كعبه داشت      . نكرده بود   

براستي چه توشه اي با خود . فكر كرد شايد اعمال نيكش نجاتش دهد. تا با آن به زيارت خانه خدا برود    
چقدر براي  . ؟ اين همه سال براي خلق خدا چه كرده بود؟ خدا پدرش را بيامورزد             به سراي باقي مي برد    
وقتي كه فوت كرد همـه      . چقدر مهربان بود  . چقدر گره از كار مردم باز مي كرد       . مردم زحمت مي كشيد   

هر كسي از او يك خاطره به ياد مانـدني  . همه از ته دل شيون و زاري كردند   .شهر به خيابان ها ريختند    
اما او چه كرده بود؟ از اين زندگي طولاني چه ثمره اي گرفته بود؟ اعمال نيكي كه خدا در قرآن . تداش

به آنها فرمان داده را به خاطر آورد تا خود را بسنجد كه كداميك را به جا آورده و در كداميك عـصيان                       
خلق پيامبر را الگـوي     خداوند  : وجدانش به سخن در آمد و پيوسته او را نصيحت مي كرد           .امر الهي كرده  

فبما رحمةٍ مـن االله لنـت   : و مي فرمايد. 52ك لعلي خلقٍ عظيموانّ: ما قرار مي دهد آنگاه كه مي فرمايد   
 ، اگر تو با ديگران چنين نرمخو و مهربان هستي           ؛53وا من حولك  لهم و لو كنت فظاً غليظ القلب لانُفَضّ       
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سپس بندگان را هم    .  تو پراكنده مي شدند    اگر سخت دل مي بودي از گرد      .اين به سبب رحمت خداست    
 الشيطان ينزع بينهم ان     قل لعبادي يقول التي هي احسن انّ      : به خلق نيكو و سخن نيك دعوت ميكند       

  .54الشيطان كان الانسان عدواً مبينا
به ياد يكي از شاگردانش افتاد كه چنـد جلـسه در كلاسـش غيبـت كـرده بـود و او در برابـر ديگـران                           

  . اما معلوم بود بدجوري دلش شكسته استلامت كرده بود شاگرد بيچاره اعتراض نكردهشاگردش را م
 55 و اخفض جناحـك للمـومنين      ،هم به پيغمبر مي فرمايد در برابر مومنان فروتن باشد         : وجدان ادامه داد  

. وهم نصيحت لقمان به پسرش را گوشزد مي كند كه به او مي گويد به خود پسندي بر زمين راه نـرود                     
 ك للناس و لا تعش في الارض        و خدَ  و لا تُصع   ،يرا خدا هيچ ناز خرامنده فخر فروشي را دو ست ندارد          ز

 بعد بندگان را توصيه مي كند كه روي زمين بـه فروتنـي راه               ؛56 مختالٍٍ فخور   االله لا يحب كلَّ    مرحا انّ 
  .57 و عباد الرحمن الذين يمشون علي الارض هونا،بروند

 با آنكه از گفتار ديگـران  ،هم فرستاده خويش را به صبر دعوت مي كند  : زد كرد كه    وجدانش به او گوش   
ح  فصبر علي مـا يقولـون و سـب     ،58 و اصبر علي ما يقولون و هجرهم حجراً جميلا         ،دلش تنگ مي شود     

 هم به مومنان اميد مي دهد كه اگـر صـبر            ؛60ك يضيق صدرك بما يقولون      و لقد نعلم انّ   59ك  بحمد رب 
  .61كم كيدهم شيئاقوا لا يضرّ و ان تَصبروا و تتّ،قوا پيشه كنند از مكر كافران در امان اندكنند و ت

بـي  . به خاطر آورد كه يكي از استادانش از او در خواستي داشت كه اجابت آن را صحيح نمي دانـست                     
اي كـاش   . صبري كرد و رو در رو عقيده اش را با استاد در ميان گذاشت و با او به مخالفـت پرداخـت                       

  .كمي صبر مي كرد تا خداوند راه حلي پيش پايش بگذارد 
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 فاَعف ،هم به امينش فرمان مي دهد كه عفو كند و از گناه ديگران در گذرد : وجدان ملاقاتش كرد كه 
62 ان االله يحب المحسنين  اصفَحعنهم و،   

حان را بـه عفـو و بخـشش مـي            و هم دلبرانه صال    ؛63 بالمعروف و اَعرضِ عن الجاهلين       خذ العفو و امر   
      صفحَوآ الا تحبو لي عفونمي خواهيد خدا شما را بيامرزد ؟ وان تعفـوا و            ،64ون ان يغفر االله لكم    خواند و لي 

نيكو كاران خشم خود را فرو مي خورند و از خطاي مردم مـي              . 65حيمتصفحوا و تغفروا فان االله غفور الرّ      
  .66اسلنّ والكاظمين الغيظ و العافين عن ا،گذرند

  . اما او هنوز هم از استاد بخاطر درخواستي كه داشت خشمگين بود و او را نبخشيده بود
هم به پيامبرش مي گويد كه اين تنها خداست كه هر كه را بخواهد پاك و تزكيه مي                  : وجدان ادامه داد  

 جلوه ندهند و خود      و هم به بندگان هشدار مي دهد كه خود را بي عيب            ؛67ءĤشي من ي   بل االلهُ يزَكّ   ،كند  

  .قيوا انفسكم هو اعلم بمن اتّ فلا تزكّ،خدا مي داند كه چه كساني تقوا پيشه مي كنند. ستايي نكنند
ي گوشزد كـرده بـود او نپذيرفتـه بـود و خـود را بـرّ               به يادش آمد كه وقتي همسرش خطايش را به او           

  دانسته بود
ون ايمان آورندگان به آيات نـزدش آمدنـد بـر           هم به رسول خود دستور مي دهد چ       : وجدان به او گفت     
 و هم به بندگان مـي فرمايـد   ؛68 و اذا جĤ ءك الذين يومنون باياتنا فقل سلم عليكم         ،آنها سلام بفرستد    

  .69هاوا باحسن منهĤ او ردةٍ فحيتم بتهي و اذا حيي،سلام را به سلامي بهتر يا همانند آن پاسخ گويند 
اي . ا ناراحتي وارد خانه مي شد سلام گرم همسرش را با سردي پاسـخ ميگفـت               به خاطر آورد كه اگر ب     

  . كاش مي توانست به عقب برگردد و محبت هاي همسرش را جبران كند
و يارانش را سختگير بر كـافران و مهربـان بـا يكـديگرمي     ) ص(هم محمد : وجدان به او نهيب زد كه      

 و هم مي فرمايد دوستي ورزيـد        ؛70لي الكفار رحمĤء بينهم     داء ع  اشّ ،محمد رسول االله والذين معه      .خواند
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هم و  فـسوف يـĤتي االله بقـوم يحـب        . متواضع و در برابر كـافران سركـشند       با كساني كه در برابر مومنان       
71ة علي الكافرينونه اذلةٍ علي المومنينَ اغزّيحب.  

خداونـد از  . يت ريخته بـود به ياد آور كه براي كسب دانش با دانشمنداني نصراني طرح دوستي و صميم           
  چنين دانشي براي او چگونه رضايت داشت ؟

 اَ  ،هم جانشينان را فرمان مي دهد  كه بديهاي مردم را به نيكو ترين وجهي دفع كند                : وجدان ادامه داد    
 نيكي مي   ، وهم سراي آخرت را خاص آنان مي كند كه در مقابل بديها              ؛72ئهتي هي احسن السي   دفع بالّ 
  .يئه درون بالحسنه الس و ي،كنند

به خاطر آورد كه در برابر آ زار و اذيت همسايگي نسبت به ايشان سردي نشان داده بود و به آنهـا كـم                        
  .ي كرده بودمحلّ

منع مي كند از اينكه از پي آنچه كه نمي دانيم برويم زيرا گوش و چشم و دل          : وجدان شماتت كرد كه     
 السمع و البصر و الفواد كـلٌ اولئـك          تقف ما ليس لك به علم انّ       ولا   ،همه را بدان بازخواست مي كنند     

  .73لا.كان عنه مسئ
به ياد جوانيش افتاد كه از سر كنجكاوي به هر گوشه اي سر مـي كـشيد و بـا هـر مـردي نشـست و                           

  .اگر فقط با مومنين دوستي مي كرد امروز از جوانيش پشيمان نبود. برخواست داشت 
ه رسولش مي فرمايد هرگز نگو يد فردا چنين مي كنيم و انشاء االله بگويد و اگـر                  هم ب : وجدان ادامه داد  

 ـ     ا انّ  الّ ي فاعل ذالك غدا      انّ  لشاي ء   و لا تقولنّ   ،فراموش كرد خدا را ياد كند        االله و اذكر رب اذا  ك يشاء 
توكـل    و هم به او خطاب مي كند تا به بندگان هم بگويد كـه خـدا بـراي او كـافي اسـت و                        ؛74 نسيت 

  .75لونلِ المتوكّكنندگان فقط به او توكل مي كنند قل حسبي االله عليه يتوكّ
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نعمت هاي خدا را حاصـل زحمـت        .  او هميشه به توان خود تكيه داشت و كم به ياد خدا بود               در جواني 
  .سالها طول كشيد تا دست خدا ببيند كه به كرم به سوي او گشوده شده است. خودش مي دانست 

را هدايت كننده به سوي مقام قرب مـي         ) ص( محمد مصطفي  ،هم سالار عرفا  :  خاطرش آورد  وجدان به 
تا او نيز شما را دوست      .  از من پيروي كنيد    ،اگر خدا را دوست مي داريد     : خواند و از او مي خواهد بگويد        

كساني خواند كـه     وهم ايمان آورندگان را      ؛76كُم االله يحبون االله فاتبعوني     قل ان كنتم تحب    ،داشته باشد   
  77 حباً اللهذين امنوآ اشد والّ،شديداً به او عشق مي ورزند 

هر چه از دنيا كه دوست مي داشت بندي بود كـه او             . اي كاش هرگز به چيزي در دنيا دل نبسته بودم           
ا سالها با دنيا مبارزه كرده بود اما هنوز حب مقام ر      . را از خدا دور مي كرد و روحش را محبوس مي كرد             

  .هنوز دوست داشت عالم بزرگ و مشهوري باشد. از دل بيرون نكرده بود
هم به پيامبرانش دستور مي دهد حق خويشاوندان و مسكينان و در راه مانـدگان               : وجدان اشاره كرد كه   

             و ،78ر تبـذيرا  بيل و لا تبـذّ را ادا كند و هيچ اسرافكاري نكند و آت ذاالقربي حقه و المسكين و ابن الـس 
مگان را به پرستش خداي يكتا و بي شريك دعوت كـرده و دسـتور مـي دهـد بـا پـدر و مـادرو                          هم ه 

خويشاوندانش و يتيمان و بينوايان و همسايه ي خويشاوند و همسايه بيگانـه و يـار مـصاحب و مـسافر                
ربـي و   رهگذر و بندگان خو د نيكي كنند و اعبدوا االله و لا تشركو به شيئا و بالوالدين احسانا و بـذي الق                     

بيل و مـا ملكـت      لجنب و ابـن الـس     اليتامي و المسكين و الجارذي القربي و الحجار الجنب و الصاحب با           
  .79ايمنكم

به خاطر اينكـه آنطـور كـه        . به خاطر آورد كه از خويشاوندانش دوري جسته بود و قطع رحم كرده بود               
  .دوست داشت به او احترام نمي گذاشتند

 كه الگو و اسوه مومنان است مي گويد مردم را با حكمت و اندرز نيكو به راه                  به پيامبر : وجدان ادامه داد  
زيـرا پروردگـار تـو بـه كـساني كـه از راه او               . پروردگارت بخوان و با بهترين شيوه با آنان مجادله كن           
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 ـ،منحرف شده اند آگاه تر است و هدايت يافتگان را بهتر مي شناسد         ك سـبيله و هـو    ادع الي سبيل رب
  .80م بالمهتدين اعل

 بـا او پرخـاش مـي كـرد و او را     ،اما از جواني هرگاه كسي نظرش را قبول نمي كرد و دليل نمـي آورد    
از اعمـالش   . نوري به پيشاني اعمالش هـم نمـي ديـد           . ناراحت مي نمود اين ديگر كاملا نااميدش كرد       

 پيرمردي كه مدرسه و مـسجد را تميـز            با  ،وقتي طلبه نوجواني بود     . به ياد نور ولايت افتاد      . بيزار بود   
يك بـار پيرمـرد بـه او گفـت كـه در             . پيرمرد هميشه او را نصيحت مي كرد        . مي كرد دوست شده بود    

بعضي ها كه زرنگنـد     . يمه اي مي بينند     خقيامت مردماني كه به سمت پل صراط مي روند در كنار راه             
شتگان نگهبان اجازه مـي خواهنـد كـه بـه آن            يمه امام حسين است و از فر      خ ،يمه  خمي دانند كه اين     

بندگان خدا زاري مـي كننـد كـه         . ا فرشتگان اجازه خروج از راه را به ايشان نمي دهند            ام. يمه بروند   خ
ما را از ديدار مولايمـان      . عاقبت خوشي نداريم    ! بزودي ما را به جهنم مي برند      ! نامه اعمال ما را ببينيد      

  روي دلسوزي اجازه مي دهند فرشتگان از . محروم نكنيد 
عاشقان حسين به داخل خيمه او مـي رونـد و نامـه اعمالـشان را بـه دسـت                    . كه به خيمه سري بزنند      

آن بزرگوار نامه اعمال را باز مي كند و به آن نگاهي مي كنـد و هرچـه در نامـه                     . مولايشان مي دهند    
افگار كه  . چقدر دانا بود    . چقدر خالص بود    . عجب پيرمرد با صفايي بود      . اعمال نوشته نوراني مي شود      

او كه اين همه مي دانست چرا خـادم مـسجد بـود ؟              . حال دل آدم را از پشت پرده هاي غيب مي ديد            
چرا طلبه ها از صفاي باطنش بهره نمي بردند ؟ گويي وقتي نصيحت مي كرد اين حال نزار را مي ديـد           

دستم خالي اسـت    . به دادم برس    ! يا حسين   : ه افتاد و گفت   به گري . و مي دانست او به چه احتياج دارد         
 همـسفر   ، مركب نـدارم     ، از كاروان عقب افتاده ام       ، توشه ناچيز است     ، راه دراز است     ،وقت تنگ است    

 از رسيدن به مقـصد نـا        ، چشمانم ديگر سويي ندارد      ،تي نمانده است     مرا قو  ، تشنه ام    ، گشنه ام    ،ندارم
 روزي معنوي بـه مـن       ، حياتم را تازه كن      ، دستم را بگير     ، راه را نشانم بده      ، اميد بده    خدايا مرا . اميدم  

 توشه ام را زياد     ، مرا به پيش تازندگان برسان       ،مرا بر مركب محبت سوار كن        ، همسفرم باش    ،ببخش  
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دارت مي آيم  تا چون به دي، دستم را از اطاعت پر كن ، به من فرصت بده ، راه را برايم كوتاه كن ،كن 
  .سر بلند باشم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مديدار دو:   
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پيرمرد در صحن مسجد ايستاده بود و به حوض وسط آن    . ماه رمضان فرا رسيد     . يكسال گذشت 
  : صداي خود را مي شنويد كه مي گفت . گويي كه خاطراتش را مرور مي كرد . مي نگريست 

اگر انسان طاهر شد خدا به او حيـات         .  طاهر باشيم    براي اينكه به خدا نزديك شويم بايد پاك و        
  .طيبه عطا مي كند

نداي روح بخش قرآن با صـداي بلنـدي از بلنـد گـو ي               . چندي بيش به اذان مغرب نمانده بود        
ت سحاباً ثقالاً سقنا ه     ي اذآ اقلّ  بين يدي رحمته حتّ   ياح بشراً   و هو الذي يرسل الرّ    :  شنيده مي شد  مسجد  

رون و البلد الطيـب  كم تذكّ الثمرات كذلك نخرج الموتي لعلّ لنا به المĤء فاخرجنا به من كلّ      لُبلد ميت فانز  
؛81نكدا ا ه و الذي خبث لا يخرج الّيخرج نباته باذن رب  

اوسـت كـه    : زير لب زمزمـه مـي كـرد       . به سمت حوض حركت كرد و آماده ي وضو گرفتن شد          
 مـا   ،چون بادها ابرهاي گرانبار را در بر مي گيرنـد           . پيشاپيش رحمت خود بادها را به بشارت مي فرستد        

آن را به سرزمينهاي مرده روان سازيم و از آن باران مي فرستيم و به بـاران هرگونـه ثمـره اي را مـي                         
 ،باران رحمت كه فـيض الهـي اسـت          . مردگان را اين چنين زنده مي گردانيم شايد پند گيرند         . رويانيم  

  .مردگان را حيات طيبه مي دهد 
زيـر  .آب سردي بود اما پيرمرد متوجه سردي آب نـشد         . آب حوض فرو برد     دستان خود را درون     

سرزمين خوب گياه آن به فرمان پروردگارش مي رويد و زمين بد جز اندك گياهي از آن                 : لب ادامه داد    
پس فيض خدا به همه مي رسد و شامل حال همه است اما فقـط انـسان هـاي طـاهر                     . پديد نمي آيد    

 حيـات   ،ثمره اين بـاران     . رحمت پروردگار رحمان كرده اند    ستند كه زمين روح خود را آماده ي باران          ه
  . طيبه است كه نصيب انسان هاي طاهر است و اگر انسان طاهر نباشد جز اندكي بر خوردار نمي شود

سـلام اي  . بخاطر دارم دوست عزلت نشين من گفتي از اينجـا رمـز وضـوو آشـكار مـي شـود       : 
  .رمردپي

  .همان نوجواني بود كه سال گذشته با او آشنا شده بود. پيرمرد صدا را خيلي زود شناخت 
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  .سلام بر تو اي دوست نوجوان من مدت زيادي است كه تو را در مسجد نديده ام: –
  .اگر به يادم مي افتادي مرا مي ديدي. من هميشه به مسجد مي آيم :

.  بردم دلم روشن شده و در آن لرزشي احساس كردم          راست گفتي هم اكنون كه دست در آب       : –
  .بياد تو افتادم كه وضو گرفتي و گفتي در دلت نوري روشن شده است 

  چه چيز حالت را دگرگون كرد اي مرد خدا؟: 

ساعتها سـت   . خلوصم فدايش باد روايتي شنيدم كه مرا از خود بيخود كرد            ) ع(از امام صادق    : –
  .كه در آن مي انديشم 

 به سوي آب پيش رو همانند اينكه بـه رحمـت خـدا           ،چون اهنگ وضو و طهارت كني       : 82ودفرم
 كه همانا خداوند تعالي آب را كليد قرب به خود و مناجات با خود و راهنماي وصول                  ،نزديك مي شوي    

 آلودگيهاي ظـاهري را     ،وهمچنان كه رحمتش گناهان بندگان را مي سترد         . به آستانش قرار داده است      
  :پاك مي سازد نه چيز ديگرآب 

 و انزلنا   ،او ست كسي كه باد ها را پيشاپيش رحمت خود به بشارت فرستاد              : خداوند تعالي فرمود  
 طهورا     من الس و جعلنا من الماء     :  وجلّ و فرمود عزّ  .  و از آسمان آب پاك كننده فرو فرستاديم          ؛ما ء ماء

  پس همچنانكه همه ي نعمت هاي دنيا را به آب          . يم   ما هرد چيز زنده را با آب حيات داد         ؛كل شي حي
 پـاك   ، زلالـي    ،و در صـفا     . زندگي بخشيده به فضل و رحمت خود حيا ت دلها را در طاعات قـرار داد                 

. كنندگي و بركت آب و اينكه چنان دقيق و لطيف با همه چيز و در همه چيز آميخته مي شود بينـديش                     
 ترا به تطهيرشان امر فرموده بكار بر و آداب واجب و مـستحب              و آن را در پاك نمودن اعضايي كه خدا        

آن را بجاي آور كه در هر يك از آن آداب فوايد بسياري است كه هرگاه آنها را با حفـظ حرمـت بكـار                          
سپس با خلق خدا آميزنش و معاشـرت كـن هماننـد            . بري به زودي چشمه فوايد آن برايت مي جوشد          

حق هر چيز را ادا مي كند و در عين حال ماهيت آن تغيير نمي يابد تا                 آميخته شدن آب با همه چيز كه        
و بايد صفايت با خدا در . پند گيري ؛مومن خالص همانند آب است   : رمودكه ف ) ص(از سخن رسول االله     
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 آنگاه كه خداوند آن را از آسمان نازل نمود و پاك كننـده              ،همه ي عبادات و طاعات به صفاي آب ماند        
  .83 قلب خود را با تقوي و يقين پاكيزه گردان ،هنگام شستشوي اعضاي بدنت با آب اش ناميد و 

  )حافظ( شستشويي كن و آنگاه به خرابات خرام              تا نگردد ز تو آن دير خراب آلوده : 
 بـه تنهـا     هنگام وضـو  از امير مومنان ادعيه اي براي وضو نقل شده كه بما مي آموزد كه در                : –

ز هر گناهي كه انجام داده مي شوييم تا با صورت پاك عبادت كنيم و با پيشاني پاك سر به                    صورت را ا  
 روي مـا راسـفيد      ،واهيم كه روزي كه روي بدكاران سياه مـي شـود             بلكه از خدا مي خ     ،خاك بگذاريم   

يم كه از خدا مي خواه. گرداند و روزي كه روي مومنان سفيد و نوراني مي شود روي ما را سياه مگرداند
بوي بهشت را بر ما حرام نكند و ما را از كساني قرار دهد كه بوي آن و نسيم آن و عطر آنرا حس مـي                          

نه تنها در دهان خود آب مي گردانيم براي اينكه دهان راه قرآن است و بايـد پـاكيزه باشـد و از                       . كنند  
اهيم كـه رد روز     خوردن غذاي شبهه ناك و از گفتن حرف مشكوك مـي پرهيـزيم و از خـدا مـي خـو                    

   و زبان ما را به ياد خـودش و تـشكر خـودش آزاد و روان                . تمان را به ما تلقين فرمايد       ملاقات با او حج
نه تنها با شستن دستها از گناه دست مي شوييم بلكه از خـدا مـي خـواهيم نامـه عمـل مـا را                         . گرداند  

ا را بـا حـسابي آسـان مـورد     بدست راستمان بدهد و برگه اقامت در بهـشت را بـه دسـت چپمـان و م ـ                 
حج سر خيالهاي باطل را از ذهن دور مي سازيم و با مسح پا از رفتن بـه        نه تنها با    . حسابرسي قرار دهد  

 بلكه از خدا مي خواهيم رحمت و بركات و بخشايش را بر ما بپوشـاند  و قـدم   ،جاي بد پاي مي كشيم      
 در آن چيز قرار دهد كه او را راضي و خـشنود             هاي ما را در صراط مستقيم ثابت فرمايد و كوشش ما را           

  مي سازد 
  )   حافظ(غسل در اشك زدم كاهل طريقت گويند        پاك شو اول و پس ديده بر آن پاك افراز:
چـون كودكـان   . عمامه اش نقش بر زمين شـد       . تا مي توانست گريست     . پيرمرد ديگر تحمل نداشت      

  مي گريست 
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انسان چيزهايي مي بيند و مـي  . ماه رمضان را حال و هواي ديگري است        براستي  : بالحن گريان گفت    
 و  سپس پروردگـار عـزّ    : در حديث معراج رسول اكرم مي فرمايد      . شنود كه در غير اين ماه ميسر نيست         

اي محمد دستت را پيش ببر تا آبي را كه از ساق راست عرش من جاريست به تو رسد پس                    : جل فرمود 
سپس . از اين رو آغاز وضو با دست راست شد شد         . ست راست خود را بدان زدم       آب فرو ريخت و من د     

اي محمد ان آب را بگير و روي خود را با آن بشوي زيرا كه تو مي خواهي با دستت كلام مـرا                       : فرمود  
با باقي مانده آب دستانت سرت و دو پايت تا قوزك را مسح كن و فرمود من مي خواهم         دريافت كني و    

مي خواهم قدمت را بر جايي بگذارم كه        . سح كنم و بر تو مبارك گردانم و اما مسح دو پايت             سرت را م  
 در احاديـث متـواتر   84... .،پيش از تو كسي بر آن گام ننهاده و كسي جز تو بر آن گام نخواهد گذاشـت      

زي كـه  بنده اي از بندگان من به من نزديك نمي شود به چي         : شيعه و سني است كه خداوند مي فرمايد       
تا . و همانا بنده به وسيله نافله به من نزديك مي شود            . نزد من محبوبتر باشد از آنچه براو واجب كردم          

پس چون دوستش داشتم آنگاه من گوش او هستم كه بـدان مـي شـود و                 . آنجا كه او را دوست بدارم       
 اگـر مـرا   ،گيـرد  چشم او كه بدان ميبيند و زبانش كه با آن سخن مـي گويـد و دسـتش كـه بـا آن مي           

مقام بلند رسالت حضرت ختمي مرتبـت       . بخواندجوابش مي دهم و اگراز من بخواهد عطايش مي كنم           
مومن همانند : فرمود.. چنين دست باطني است كه طاهر ميكند.  وضو مي ساخت ،با چنين دست باطني

 با همه چيز كـه      پس مومن با خلق خدا آميزش و معاشرت مي كند همانند آميخته شدن اب             . اب است   
  .حق همه چيز را ادا مي كند ولي ماهيت آن تغيير نمي يابد

اگـر  . براستي كه مومن در معاشرت بايد همچون آب با صفا باشد            . چه راست گفت پيامبر خدا      : 
مسلمانان با هم اين چنين معاشرت كنند خصلت هاي نيك آنها همـه گيـر مـي شـود و ناخالـصيهاي                      

  .  امت از بين مي روداخلاق به مرور زمان در
  .مسلماني كه به خاطر ظاهر و لباس مردمان با ايشان معاشرت نمي كنند در اشتباهند
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آراسـته تـرين    : فرمود) ع(امام صادق : پيرمرد همانطور كه عمامه بر سرش مي گذاشت ادامه داد           
و جـل   داي عـزّ  و خ ـ .  و نرمترين آنها جامه ي ايمان است         ؛جامه ها براي مومنان جامه ي تقوي است         

 اما جامه ظـاهر نعمتـي اسـت از          » و لباس تقوي بهترين است     ؛و لباس التقويذلك خيرٌ     «فرموده است   
فرزندان آدم را مي پوشاند و كرامتي است كه خدا بندگان خـود را بـدان گرامـي                  جانب خدا كه شرمگاه     

راي انجام دادن آنچه خدا اين جامه براي مومنان وسيله ايست ب. داشت و بديگران چنين كرامتي نفرمود
 بلكـه بـه     ، وجل بـاز نـدارد       بر آنها واجب نموده است و بهترين لباس تو آن است كه تو را از خداي عزّ                

 خـود آرايـي و فخـر        ، خـود نمـايي      ،سپاس و ياد خدا و طاعت او نزديكت سازد و تو را به خودپسندي               
پس چون جامـه  . جب قساوت قلب هستند   كه اينها همه از آفات دين و مو        ،فروشي و تكبر سوق ندهد      

و باطن خود را به جامه . خداي تعالي گناهانت را به رحمت خود ات را پوشيدي به ياد آر پوشيده داشتن   
بايد كه باطنـت  در پوشـش تقـوي و           .  آنچه ظاهر خود را به جامهمي پوشاني       ،صدق و راستي بپوشان     

و جل عبرت بگير كـه وسـايل پوشـش را           خداي عزّ و از فضل    . ظاهرت در پوشش اطاعت از خدا باشد        
وهيچكس را رسوا مكن زيرا خداوند رسـوايي تـو را كـه بزرگتـر از                . آفريد تا شرمگاه ظاهر را بپوشاني       

  . مستور داشته ،رسوايي اوست 
و بپرهيـز كـه     .  و از آنچه حال و امرش به تو مربوط نمي شود در گذر               ، و به عيب خويش پرداز    

. و با سرمايه تو ديگري سودا كند و تو خود هـلاك گـردي               اي عمل ديگران تباه سازي      عمر خود را بر   
كه همانا فراموش كردن گناهان از بزرگترين كيفرهاي خداوند تعالي در حال و بيشترين اسباب كيفر در         

 و تا هنگامي كه بنده به طاعت خدا و بازشناسي عيبهاي خود و ترك آنچـه در ديـن خـدا                      ؛آينده است   
 از آفتها به دور و در رحمت خدا غوطه ور است و به گوهر هاي فوايد                 ؛شت شمرده شده مشغول است      ز

 و تا وقتي كه گناهان خود را فراموش كرده معايب خـود را ندانـد و بـه                   ؛حكمت و بيان دست مي يابد       
  . 85 هرگز رستگار نخواهد شد،جنبش و توان خود اعتماد داشته باشد 
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س ظاهر ناپاك نمي توان نماز خواند با لباس باطن ناپاك هم نمي تـوان بـه                 پس اگر با لبا   ! بله:
  . مي شود به خدا رسيد ،اگر لباس باطن پاك شد . باطن نماز رسيد 

  :خداوند در كتاب كريم خود چنين مي فرمايد: –
 ـ                 يايا   ك مـن   بني آدم قد انزلنا عليكم لباساً يوراي سوءتكم  و ريشاَ و لباس التقوي ذلك خيـرٌ ذل

 براي شما جامه اي فرستاديم تا شرمگاهتان را بپوشـد و            ، اي فرزندان آدم     ؛ 86ونكم يذكرَّ آيات االله ِ لعلّ   
  .و اين يكي از آيات خداست باشد كه پند گيرند. وجامه تقوي ازهر جامه اي بهتر است . نيز جامه زينت

 ـ   كم الشَيطان كما اخ   يا بني آدم لا يفتنَنَّ    : و سپس مي فرمايد      ه ينـزِع عنهمـا     رج ابَويكم من الجنّ
ياطين اوليـاء للـذين لا      ا جعلنا الـشّ   ه يراكم هو و قبيله من حيثُ لا تَروَنهَم انّ         لباسهما ليريهما سوءتهما انّ   

همچنانكه پدر و مادرتان را از بهـشت بيـرون رانـد و          .  شيطان شما را نفريبد      ، اي فرزند آدم     87يومنون  
او و قبيله اش از جايي كه آنها را نمـي بينيـد             . تا شرمگاهشان را به ايشان بنماياند       لباس از تنشان كند     

شيطانها را دو ستان كساني قرار داديم كه ايمان نمي آورند خداوند در چند آيه بعد مي      . شما را مي بينند   
 فرزند آدم به هنگـام       اي ؛88 مسجدِ و كلوا واشربوا و لا تُسرفوا         يا بني آدم خذو زينتكم عند كلِّ      : فرمايد  

نه تنها در خـوردن و      . هر عبادت لباس زينت خود را بپوشيد و نيز بخوريد و بياشاميد ولي اسراف نكنيد                
  .آشاميدن اسراف نكنيد بلكه در لباس هم اسراف نكنيد 

  .پس براي هر عبادت كه به مسجد مي رويم بايد لباس زينت باطن بپوشيم :
 بدان كـه    ،چون به در مسجدي رسيدي    : فداي او باد چنين فرمود    كه خلوصم   ) ع(امام صادق   : –

 گام ننهند و براي مجالـست بـا او          »رين  مطه«در گاه پادشاه بزرگي را قصد كرده اي كه بر درباراو جز           
 كه اگر غفلت كني     ، بسان بيم از پادشاه    ،بيمناك سر بر آستان او نه       ؛ اجازه داده نمي شوند    ،جز صديقين   

مي تواند با تو به مقتضاي عدالت رفتار       : و بدان كه او بر هر چيز بخواهد تواناست          . تيري بزرگ اف  در خ 
 به فضل و رحمت خود طاعت انـدك را از تـو     ، پس اگر به تو مهر كند      ، يا به تو فضل و كرم كند         ،كند  

 كـه   و اگر به مقتضاي عدالت با تـو صـدق و اخلاصـي را             ؛قبول كند و در برابر آن پاداشي فراوان دهد          
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 محجوبت سازد و طاعتت هر چند بسيار باشد رد مي كند كه او هرچه ،شايسته آن است از تو طلب كند 
زيرا كه تو براي      ،به پيشگاه او اعتراف كن      و به ناتواني تقصير و نيازمنديت       . اراده فرمايد انجام ميدهد     

بعيـد بـداني كـه نهـان و آشـكار      و . عبادت با او روي آورده اي و رازها ي خود را بـراي او عرضـه دار      
در برابر او چونان نيازمنـد تـرين بنـدگان بـا و دل از هـر امـر                   . هيچيك از خلايق بر او پوشيده نيست        

بازدارنده اي كه تو را از پروردگارت محجوب سازد تهي ساز كه او جز پاك ترين و خالص ترين عمل را 
تگوي با او چشيده و با جام رحمت و كرامات او از            پس اگر شيريني مناجات با او و لذت گف        . نمي پذيرد   

 ؛ پس در آي كه اذن و امان يافته اي ؛ شايسته ي ورود به خدمت او شده اي ،اقبال و اجابتش نوشيدي 
 ،ورنه همچون درمانده اي كه راه هاي چاره بر او بسته شده و به آرزو نرسيدهو مهلـتش پايـان يافتـه                       

قلباً از سر صدق بدو پناه برده اي به ديده ي مهر و رحمت بـر تـو نظـر                    پس اگر خدا بداند كه      . بايست  
 كه او بزرگواري است كه كرامـت        ؛كند و تو را بدانچه دوست مي دارد و بدان راضي است موفق گرداند             

بر بندگاني كه اضطرار خود نزد او برده اند و در طلب رضاي او رو به درگاهش نهاده اند را دوست مـي                       
 كيست كه درمانـده را      ؛89امن يجيب المضطر اذا دعا و يكشف السوء       : ند تعالي فرموده است     خداو. دارد  

  90زماني كه او را بخواند اجابت مي كند ؟
عـالم  . هر مكاني مكـان عبـادت اسـت         . اي بندگان خالص خدا هر لباسي لباس عبادت است          : 

 هر دعـايي كـه بـه درگـاه          چنين بنده اي  . مظهر اسماء خداست  . خداست  هرانسان مظ .محضر خداست   
  .  خداوند اجابت مي كند،خداوند روانه سازد 

آنان كه ازعبادت تكبر مي ورزند به زودي با خواري          . بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را      : فرمود: –
كم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبـادتي سـيدخلون جهـنم               و قال رب   ،به جهنم درآيند  

 در جنبه هاي دعا و نيايش       ،شيع همانطور كه در جنبه هاي عملي بسيار غني است            مكتب ت  ،91داخرين  
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زين العابـدين يعنـي   .  زين العابدين است     ، امام سجاد    ،لقب امام چهارم    . هم از غني ترين مكاتب است     
  .اي كاش ما نيز مي توانستيم مانند او دعا كنيم .   92 زيباترين روح پرستنده ،زينت عبادت كنندگان 

دعـايي از  . پيرمرد در ان حالت روحاني پيش از غروب دست به آسمان بـرد و چنـين دعـا كـرد                 
و آخر است و پس از او       سپاس خداي را كه اول است و پيش از او اولي نبوده             : 93زيباترين روح پرستنده    

هـده ي  خدايي كه ديدگان بندگان از ديدنش ناتوانند و انديشه هاي وصف كننـدگان از ع . اخري نباشد  
به قدرت و توانايي خود آفريدگان را آفريد و آنان را بـا اراده و خواسـت خـويش بـه                     . وصفش بر نيايند    

سـپس آنـان را در راه اراده و خواسـت خـويش روان              . وجود آورد بي اينكه از مثال و نمونـه اي باشـد             
ارد تاخير نمايند آنچه كـه       در حالي كه توانايي ند     ،ه محبت و دوستي به خود بر انگيخت         گردانيد و در را   

و از رزقي . ايشان به آن جلو انداخته و نمي توانند پيش اندازند آنچه را كه ايشان را از آن عقب خواسته                
بهر كس از آنان كـه فراضـي و فراوانـي      . كه عطا فرموده هر جانداري را روزي معلومي قرار داده است            

پس از آن براي او در زندگي مـدتي         . زاننده نمي افزايد    داده كاهنده اي نمي كاهد و هر كه را كاسته اف          
معلو م تعيين و پاياني معين قرار داده كه با روزهاي زندگيش به سوي آن پايان گام بـر مـي دارد و بـا                         

 و حساب عمر و زندگيش را بـه  ،سالهاي روزگارش به آن نزديك مي شود تا چون پايانش نزديك شود     
خوانده از پاداش سرشار يا كيفر ترسناك خود فراگيـرد تـا كـساني را كـه بـا                     او را به آنچه    ،تمام بستاند 

و اين جزا بـا عـدالت او        . كردارشان بر كرده و آنان را كه با رفتار شايسته نيكويي نموده اند را جزا دهد                 
 و نعمت ها و بخشش هايش پي در پي است از او نپرسند آنچه را                ،منزه است نام هاي او      . همراه است   

 بـاز مـي     ،كه به انجام ميرساند و از ديگران باز پرسند بخشش هاي پيوسته كه براي آنها تمام گردانيده                
 و در روزي كـه عطـا فرمـوده          ،داشت هر آينه نعمت هايش را صرف نمود و او را سپاس نمـي گـذارد                 

نيت بـه مـرز      از حـدو د انـسا      ،و اگر چنين مي بودنـد       . فراحي مي يافتند و شكرش را به جا نمي آوردند         
اينـان جـز    : ت روي مي آوردندو چنان بودند كه در كتاب محكم و اسـتوار خـود وصـف فرمـوده                    بهيمي
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و سپاس خداي را . 94 سبيلا ا كل انعام بل هم اضلُّ     انهم الّ  ،همانند چهار پايان نيستند بلكه گمراه ترين        
 ـ        كه خويشتن را به ما شناساند و شكر سپاس خود را به مـا الهـام  نمـود                   ت و   و درهـاي علـم بـه ربوبي

پروردگاريش را بر ما گشود و بر اخلاص در توحيد و يگانگيش راهنماييمان فرمود و از كج روي و شك    
چنان سپاسي كه با آن زندگي كنيم بين كساني از خلقش كه او را . و دودلي در امر خود دورمان ساخت 

سپاسـي  . شنودي او و عفو و گذاشتن پيش افتاد سپاس گذارند و با ان پيش رفتيم بر هر كه بر جفا و خ          
كه تاريكي هاي برزخ را بر ما روشن سازد و را ه رستاخيز براي ما آسان نمايد و منازل و جاهـاي مـا را                         

 روزي كه هر كسي به سزاي آنچه كرده مي رسد و به ايـشان سـتم        ،در جايگاه گواهان آبرومند گرداند      
سپاسي كـه از مـا    .  چيزي را دفع نكند و ايشان كمك نمي شوند         روزي كه دوستي از دوستي    . نمي شود 

. آنرا مشاهده نموده نگهداري مي نمايند         در نامه ي نوشته شده اي كه مقربين          ،بالا رود به اعلا عليين    
 آن هنگام كه ديده ها خيره و دوخته شود و چهره هاي ما              ،سپاسي كه چشم هاي ما به آن روشن گردد        

سپاسي كه با آن از آتش دردناك خدا رسته به جوار . آن هنگام كه روي ها سياه شود ،به آن سفيد گردد
سپاسي كه با آن شانه به شانه ي مقربين از فرشتگان رفته جا را بر آنها تنـگ                  . رحمتش رهسپار شويم    

 و. سازيم و با آن در سراي جاويداني و جايگاه پر بركت هميشگي با پيامبران فرسـتاده اش گـرد آيـيم                      
سپاس خداي را كه نيكويي هاي آفرينش را براي مـا برگزيـد و روزي هـاي پـاكيزه را بـراي مـا روان            

به قدرت و توانايي او همه     گردانيد و با تسلط و توانايي ما را بر همه ي آفريدگان برتري داد و از اين رو                   
داي را كه در نيازمنـدي      مخلوقاتش فرمانبردار ما بوده و به نيرويش با طاعت ما در مي آيند و سپاس خ               

پس چگونه توانايي سپاس او را داريم؟ يا كي مي توانيم حمدش را بـه     . به سوي غير خود را بر ما بست       
سپاس خدايي  !  نه جاي استفهام و سوال است        ؛ كي مي توانيم؟ محال است       ،جاي آوريم ؟ نمي توانيم      

 و ما را از آسايش هاي زندگي        ،يب كرد را كه براي قبض و بسطاعضا و آلات و عضلاتي در بدن ما ترك             
 و ،بهره مند گردانيد و اعضايي براي كار در پيكر ما برقرار كرد و مارا از روزي هاي پاكيزه اطعام فرمـود     

پس از آن مـا را فرمـان داد تـا طاعـت و              . به فضل خود توانگر ساخت و به نعمت خود سرمايه بخشيد            

                                                 
  44 فرقان  94
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پـس از را ه فرمـانش پـا         . شكر و سپاسگذاريمان را آزمايش نمايـد      پيرويمان را بيازمايد و نهي نموده تا        
پس به كيفر ما شتاب نكرد و در انتقام ما تعجيـل ننمـود       . بيرون نهاديم و بر مركب نهيش سوار شديم         

بلكه بر اثر رحمتش از روي كرم بزرگواري با ما همراهي نمود و بـه سـبب مهربـانيش از روي حلـم و                        
 توبـه   ،سپاس خداي را كه ما را به توبه و بازگشت راهنمايي نمـود            . انتظار كشيد بردباري بازگشت ما را     

ا بـه   اي كه ان را نيافته ايم جز به فضل و احسان او پس اگر از فضل و بخشش او جـز همـان توبـه ر                         
شمار نياوريم نعمت او در حق ما نيكو و احسانش در باره ي ما بزرگ و فضلش بر ما عظـيم ميباشـد و                        

ر توبه براي پيشينيان چنين نموده و آنچه بدان توانايي نداريم از ما برداشته وبه ما جـز آنچـه                    روش او د  
. طاقت داريم تكليف نفرموده و جز كار آسان نخواسته و براي هيچ يك از ما بهانه اي بـاقي نگذاشـته                      

و .  آورد   پس بدبخت ما كسي است كه از او نافرماني نمايد و نيك بخت ما كسي است كـه بـه او روي                     
سپاس خداي را به هرچه كه او را نزديكترين فرشتگانش و گرامي ترين آفريدگانش و پـسنديده تـرين                   

 ماننـد برتـري پروردگـار بـر         ،سپاسي كه از سپاس هاي ديگر برتر باشد       . ستايش كنندگانش ستوده اند     
گان گذشته و بـاقي     پس او را سپاس به جاي هر نعمتي كه بر ما و بر همه ي بند               . همه ي آفريدگانش    

بـه جـاي همـه ي       . به شماره ي همه چيز كه علماو به آن احاطه دارد و همـه را فراگرفتـه                   ،اش دارد   
به سپاسي كه كـشمكش آن پايـان        . نعمت ها به شماره ي چندين برابر هميشه و جاويد تا روز قيامت              

سپاسي كه  . تش انقطاعي نباشد  نپذيرد و شماره اش به احصاء بر نيايد و به نهايتش دسترسي و براي مد              
موجب رسيدن به طاعت و عفو او و سبب خشنودي ووسيله ي آموزش و راه به سوي بهشت و پنـاه از                      

.  و مددكار بر اداء حـق و شـرائط آن باشـد    ، و مانع از نافرماني    ،انتقام و ايمني از خشم و پشتيبان طاعت       
ت شـويم و بـه وسـيله ي آن در سـلك             سپاسي كه به آن در ميان نيك بختان از دوستانش نيـك بخ ـ            

  .همانا كه خدا ياري دهنده و ستوده است. شهيدان شمشيرهاي دشمنانش درآييم 
 همانا اگر خالصانه دعا مي كردي طاقت بـه پايـان رسـاندن دعـاي آن بزرگـوار را                    ،اي پيرمرد   :
  مگر نياموخته اي كه خداي خود را بايد چگونه بخواني؟. نداشتي
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عا ادابي دارد كه بايد به جاي آورده شود خداوند نحوه ي دعا و ياد خدا را هـم          د. راست گفتي : –
ةً و دون الجهر من القول بالغدوا من الاصال و لا           ك في نفسك تضرعاً و خفي     و اذكر رب  . تشريح مي كند  

پروردگارت را را در دل خودبه تضرع و ترس بي آنكه صداي خويش را بلند كنـي ،                  ؛95تكن من الغافلين    
   .96رعا و خفية ر صبح و شام يلد كن و از غافلان مباش ؛ادعو ربكم تضّه

ابـراهيم خليـل   . 97 با اسماء حسني ، نام هاي نيكوي خداوند ، والله الاسماء الحسني و فادعو بها               
نقـل شـده    ) ع(از امام باقر    . بر آورنده حاجات فقط خداست      . عرض حاجت خود به جبرئيل امين نفرمود      

اي : از پروردگار خود سوال كرد كه )ع(در توراتي كه تغيير ننموده نوشته شده كه موسي  : 98كه فرموده  
بـه او   وجلّ آيا به من نزديكي تا مناجات كنم يا دوري تا تورا صدا بزنم ؟، پـس خـداي عزّ                   ،پروردگار من   
ت كيس: سوال كرد   ) ع(پس موسي   . اي موسي من همنشين كسي هتم كه ياد كند مرا           : وحي كرد كه    

آنها كه مرا ياد كنند ، پس من ياد مي كنم آنها را             : در پناه دوري كه پناهي نيست مگر پناه تو ؟ فرمود            
اينها آناناز وقتـي بخـواهم بـه اهـل     . من دوست دارم آنها را      , ، و با تو هم دوستي مي كنند در راه من            

  .  اهل زمين رفع كنم  پس بدي را به واسطه ي آنان از، آنها را ياد كنم ،زمين بدي رسانم 
اع اذا دعان فليـستجيبوالي و وليؤمنـوا بـي          ي قريب اجيب الد   ي فانّ واذا سالك عبادي عنّ   : فرمود  

 بگو كه من نزديكم و به نداي كـسي          ، چون بندگان من درباره ي من از تو بپرسند            ؛ 99هم يرشدون   لعلّ
. ن ايمان اوردند تا راه راسـت يابنـد          پس به نداي من پاسخ دهند و به م        . كه مرا بخواند پاسخ مي دهم     

  .اگر دعاي من خالصانه بود پاسخ اور امي شنيدم 
  .دانستم : 
  از كجا دانستي ؟: -
  .اگر جواب مي شنيدي لبيك مي گفتي : 

 : هر چند بزرگان گفته اند. اي كاش جوابي مي شنيدم :  -

                                                 
 205اعراف  95
 55اعراف  96
 180اعراف 97
 496 ص2اصول کافی ج  98
 186بقره  99
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     چون اين نـداي وحـي كـه پيغمبـر          . يم   بايد لبيك بگوي   ،ها الذين آمنو مي رسيم      وقتي در قرآن به يا اي
وقتي مي فرمايـد    . و هميشه هست    . يك نداي معنوي است     . مخاطبش بوده ، يك نداي مادي نيست        

پس ادب اقتضا مي كند چون به اين نـدا رسـيديم لبيـك              . اين ندا جاويدان است     ! اي ايمان آورندگان    
بايد در دم جامه سـكون      .  اين ندا هميشه هست      .وقتي مي فرمايد  والستعينوا بالصبر و الصلوة         . گوييم  

  . را دريد و به صراط مستقيم راهي شد 
  .لبيك لبيك لا شريك لك لبيك 

  .اي پيرمرد مژده باد بر تو كه خداوند تو را به سوي خود مي خواند : 
الحمـد الله   ": ناگهان مؤذن شروع به اذان گفتن كـرد         . نوجوان اشاره به گلدسته ي مسجد كرد        

  "ه تكبيرا ل وكبرّي من الذّذي لم يتخذ ولد و لا يكن له شريك في الملك و لم يكن له ولّال
رو به سوي چـشمان نوجـوان كـرد و    . صورت پيرمرد رنگ باخت چشمانش را حيرت فرا گرفت          

اين وقت مخـصوص    . بايد شتافت   . براستي خداوند بندگانش را به محفل  انس دعوت مي كند            : گفت  
شتاب مي كنند   .  چون وقت اذان را در مي يابند براي ملاقات پروردگارشان مي دوند              انمنؤم. خداست  

نقل شده كه آن بزرگوار با ما مشغول صحبت بود و ما هـم              ) ص( از بعضي از همسران رسول اكرم       [ . 
همن كه وقت نماز داخل مي شد ، گويي ما را نمـي شـناخت و از هـر چيـز                     . با او مكالمه مي كرديم        

   .100غال خود را منصرف مي كرد و به حق مشغول مي شد اشت
از . ف وقت نماز به خود مي پيچيد متزلزل مي شد           ) ع(مولانا مقتدانا اميرالمؤمنين علي ولي االله       

چه مي شود تو را يا اميرالمؤمنين ؟ فرمود ك امد وقت امانتي كـه حـق تعـالي                   : آن حضرت سوال شد     
 آمـده   در قرآن].101ابا كردند از حمل آن و بر حذر شدند از آن       ا آنها عرضه داشت بر آسمانها و زمين و ب       

االله .  102 مردمي هستند كـه نمـي انديـشند    ،كه مردمي كه بانگ نماز را به مسخره وبازيچه مي گيرند     
 قـواي ملـك و      ،اي سپاه خدا    ] االله اكبر   . اكبر خدا بزرگتر است از انكه دعوتش به با زيچه گرفته شود             

 خداونـدا ،  ،االله اكبـر  . ا شدن بريا حضور در درگاه حق ياري كنيد ، مرمان را مهي .اب كنيد   ملكوت ، شت  
                                                 

  ، 258ص ، 8بحار النوار ج .  100
  14 حديث ، 2باب "  باب افعال الصلوة ،کتاب الصلوة  " ،مستدرک الوسايل .  101
 .58مائده .  102
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اشهد ان لا .  قاصريم از لياقت حضور در درگاه تو      ، خداوندا   ،االله اكبر . عاجزيم از قيام به حمد وثناي تو        
رمود من افول كننده و غروب ابراهيم خليل االله ف. اله الي االله در اسلام توحيد با محبت ميزان مي شود           

پس غيـر از االله هـيچ چيـزي    . خدا آن است كه محبوب و در خور محبت باشد       . كننده را دوست ندارم     
؛ ايا دين جز محبـت و دو سـتي           103هل الذين الا الحب     : امام ششم فرمود    . لايق مقام ربوبيت نيست     

   چيز ديگري است ؟
       بود كيش من مهر دلدارها همي گويم و گفته ام بارها             :

  پرستش به مستي است در كيش مهر      برونند زين حلقه هشيار ها
قـرآن مـي   .  اگر انسان زندگي آسوده بخواهد بايد به چيزي علاقـه بـورزد كـه پايـدار باشـد            :–
حبـوب   به مقام ابرار نمـي رسـيد مگـر آنچـه را كـه م               ؛104ر حتي تنفقوا مما تحبون      لن تنالوالب : فرماييد

اگر انسان رو به خدا كرد و از همه چيز دل . انسان با محبت زنده است . شماست در راه خدا انفاق كنيد 
  خـدا بنـدگانش را بـا       . خداوند هم دل هاي مومنين را متوجـه او مـي كنـد              . ر عبادت رسيده    كند به س
خداوند بـه او امـر      . ن شد   پيغمبر جليل ابراهيم خليل به محبت به فرزند امتحا        .  امتحان مي كند   ،محبت

  .كرد تا فرزندش را قرباني كند
به محـض   . .  ديد ويقين كرد كه از خداوند دستور دارد        ،چنان مقامش بلند بود كه با چشم شهود         

 از هر رنگ زميني منزه ، و عشق او به خدا ،براي رضاي خدا كند اينكه آن كريم محبت دل از فرزندش    
 ـ    .  امتحان ميكند  ،خداوند بندگانش را با محبت       ،دار فرمان رسيد كه دست نگه       ،شده   ا اشهد ان لا اله الّ
 تنها خدا   ؛105فاالله هو الولي  .  شهادت مي دهم كه مقام الوهيت و ولايت مطلقه تنها از آن خداست               ،االله  

ان ولايت كه رتبه وجودي اولياء الهـي را نـشان مـي    . ولايت ائمه ظل همين ولايت است . ولايت دارد 
رسول االله آن ) ص(اشهد ان محمد .  آن ولايت كه سمت اعتباري واليان جامعه را بيان مي كند نه،دهد

 او شاهد اعمال جهانيان     ،از آن مقام بالاتر ميسر نيست       . كريم كه به مقام شهادت في سبيل االله رسيد          
 را روشن مي كند     چون او به نور خدا مي بيند و نور خدا همه جا           . او از درون ديگران با خبر است      . است  

                                                 
 »حبب «  ماده ،سفينة البحار .  103
 92ران آل عم 104
 9شوری  105
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غيب او شاهد است هم در جهان       . و او به واسطه ي سقه ي وسيع هستيش از همه جا با خبر مي شود                 
 ـاشـهد انّ . و هم در جهان شهادت و روز قيامت نزد خدا بر اعمال ما شـهادت مـي دهـد                    ص(د  محم (

 بهره مند مـي شـوداگر       رسول االله رسولي كه هر كسي به اندازه ي درجه ايمان خود از اين مقام عظيم               
هم درجـات   "چه ايمان در نزد خداوند درجاتي دارد ولي همانطور كه خداوند در سوره آل عمران فرمود                 

مومن خود مظهـر نامهـاي      .  هر مومن به نوبه خود درجه اي از درجات كمال وجودي است            106"عند االله 
ر اسم اعظم است پـس رسـول        او مظه . خود عاليترين درجه است     ) ص(رسول اكرم   . مبارك االله است    

حـي علـي   .  چون تحـت ولايـت االله اسـت    ،پس علم و عملش حق است       . االله تحت ولايت االله است      
 همانا نيكي ها بدي هـا را از بـين مـي             ؛ 107يئات   الحسنات يذهبنَ الس   الصلوة بشتابيد به سوي نماز انّ     

 صبر كن خداونـد مـزد نيكوكـاران را    ؛108ن  االله لا يضيع اجر المحسنيو بعد مي فرمايد والصبر فانّ . برد
صبر كن بر آنچه تـو را  . گاهي معنايش شتاب است    . صبر هميشه معنايش توقف نيست      .تمام ادا ميكند  

 همـه   ،نماز يك نهر روان و يك چشمه ي كوثر اسـت            . شتاب كن به سوي نماز      . ساكن نگه مي دارد     
هم جلـوي بـدي     . سان بعدا گرفتار آتش شود      اتش هاي گذشته را خاموش مي كند و هم نمي گذارد ان           

حي علي الصلوة بشتابيد به سوي نماز تـو كـه     109ها را مي گيرد و هم بديهاي گذشته را از بين مي برد              
 تو كه مي گويي روحت در قفس تنت         ، تو كه تشنه همكلام شدن با آن كريم مطلق هستي          ،دردمندي  

 ، وقتي خدايت بـه ميعـاد گـاه دعوتـت ميكنـد      ،كند بال بال مي زندو مي خواهد آن را بشكند و عروج  
 پيرو نماز توست كه بر پاي مي        ،بدان كه هر آنچه به جاي آري        : فرمود) ع(مولاي ما علي    . شتاب كن   

 المنافقين يخـادعون االله و هـو        انّ: خداي تعالي فرمود  . پس برخيز و همچون منافقان مباش       . 110داري
 منافقان  ميخواهند خدا   ؛111ا قليلا   ا كسالييرآونَ الناس و لا يذكَروُنَ الّ      و اذا قاموا الي صلوة قامو     خادعهم  
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و چون بهنماز بر مي خيزند با اكراه و كـاهلي بـر       .را فريب دهند و حال آنكه خدا آنها را فريب مي دهد             
  .مي خيزند و براي خودنمايي نماز كنند و در نماز جز اندكي خدا را ياد نكنند

براي اينكه حـق را از باطـل تـشخيص دهـيم  بايـد      . ابيد بسوي رستگاري    حي علي الفلاح بشت   
آنوقـت مـي    . قدرت تميز و تشخيص عطا ميكند     اگر خالصانه عبادت كرديم خداوند به ما        . عبادت كنيم   

اگر . اگر مي خواهيم رستگار شويم بايد هشيار باشيم . توانيم صراط مستقيم را با چشم باطن خود بينيم 
من بر امـتم نـه از       : رسول اكرم مي فرمايد   .  بايد او را امتحان كنيم       ،ه كسي اعتماد كنيم     مي خواهيم ب  

 چه مرد با ايمان را خدا به خاطر ايمان وي بازميدارد و مشرك              ،مومن هراسانم و نه از مشركان ترسان        
ه بـه حكـم    ليكن من بر شما از مرد دورويي مي ترسم ك ـ،را خدا به خاطر شرك او از پاي در مي آورد         

او چيزي را مي گويد كه آنرا نيكو مـي شـماريد وكـاري ميكنـد كـه آن را ناپـسند مـي              . شرع داناست   
  .112.درايد

از ! دريغـا :  مولانـا مقتـدانا اميـر المـومنين فرمـود          ،حي علي الفلاح بشتابيد به سوي رسـتگاري         
 پـس از آنكـه در آن   ،ردنـد  واجـب را بـر پـا ك   .  و در حفظ آن كوشـيدند        ،برادرانم كه قرآن را خواندند      

به پيشواي خـود    . به جهاد خوانده شدند و پذيرفتند     . سنت را زنده كردند و بدعت را ميراندند       . انديشيدند  
مـن همـين امـروز      ! بندگان خدا   !جهاد!جهاد:سپس به بانگ بلند گفت      . اعتماد كردند و در پي او رفتند        

  .113!ا رود بيرون شودكسي كه مي خواهد به سوي خد. لشكر آماده مي كنم 
هيچ عملي نـزد خـداي سـبحان از         .  بيرونشويد به سوي بهترين عمل ها        ،حي علي خير العمل     

 جـذابتر و    ، خالـصتر  ، پـاكتر  ، والاتـر    ، عالي تر  ،از اين عمل زيباتر     . انجام عبادت واجب محبوبتر نيست      
ر نيست شايسته تر متصو  

 ،اگر قرار باشد عملي نزد خدا عروج كند         . عملها   بشتابيد به سوي بهترين      ،حي علي خير العمل     
اگر مي خواهيد شما هم با عملتان عروج كنيد و نـزد خـدا برويـد             . بهترين عمل ها حتماً عروج مي كند      

امانتي كه آسمان  و زمين دوش از زيـر آن           رسيد وقت آن كه     . چرا با بهترين عملها نزد او حاضر نشويد       
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 خدا شما را دعوت مي كند كه بياييد تا دست نور خود را بر دل                ،ه شود    بر دوش شما نهاد    ،خالي كردند   
سپاه شيطان بر شما كين كرده . بيايد تا ملكوت آسمانها را به شما بندگانم بنمايانم    ! عاشق شما بگذارم    

  برخيزيد و جنود حق را ياري كنيد . 
س دعـوت تـو را بـشنوند و          قسم به جلالت تو والاتري از اينكه بنـدگانت طنـين مقـد             ،االله اكبر 

 تـو  ،قسم به حريم امنت كه تو محمودي بي آنكـه سـتايش شـوي             ! االله اكبر   ! ساكت بنشينند چه گفتم   
  ك غني حميد انّ. پرستيده شده اي بي آنكه پرستش شوي 

لا اله الا االله خدايا رخصت بده كـه         .  جز به در خانه تو به جايي چشم ندوخته ايم            ،لا اله الا االله     
  .حرم امنت داخل شويم به 

   جمال يار مستغني است    به آب و رنگ و خال وخط چه حاجت روي زيبا را،زعشق ناتمام :
برويم و به صفوف نمازگزاران بپيونديم روزه ات قبول باشد خـدا روزه داران را بـا ديـدارش                   ! بيا پيرمرد 

  .ضيافت مي كند
نسيم سوزناكي صورت نمـازگزاران     . ن گم شدند    نوجوان و پيرمرد همچون قطراتي در درياي نمازگزارا       

پيشنماز كه االله اكبر گفت صفوف نمازگزاران يكي پس از ديگري تكبير گفتند و به نمـاز            . را مي سوزاند  
 در ،االله اكبر گفت و دستان خود را براي رفع حجاب بـالا بـرد   . قلب پيرمرد در تلاطم بود    . داخل شدند 

ناگهان خود را در بيت االله الحرام ديد كه همراه نمـازگزاران            . ميد داشت   حالي كه ديدار پروردگارش را ا     
.  سنگين خانه كعبه او را مبهوت كرده بود و نميگذاشت به گريه بيافتد             جو.رو به خانه خدا ايستاده است       

انوار . ولي در عين حال چنان احساس سبكي مي كرد كه گويي بدنش هم اكنون به پرواز در خواهد امد               
تگان و ارواح طيبه را احساس مي كرد كه در صفوفي منظم دوش بر دوش هـم بـه نمـاز ايـستاده                     فرش

در برابر عظمـت خـدا بـه ركـوع          گويي سراسر عالم خلقت     . همراه روكوع گزاران به ركوع رفت       . بودند  
 نمانده در آن همه عظمت هيچ به جا. خبري نبود. همه با هم قيام كردند و به سجده افتادند      . رفته بودند 

از دنيا وآخرت خبري نبود همه خدا بود        . نه هيچ بنده عبادت كننده اي نه هيچ فرشته ي ساجدي            . بود  
خود را دوباره بين نمازگزاران مسجدي كـه        . ناگهان دستي غيبي بر سينه اش كوبيد        . چيز ديگري نبود  
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گوشه اي رفـت و شـروع بـه         نماز كه تمام شد به      . آه از نهادش بلند شد      . در آن خدمت مي كرد يافت       
همين نفس او كه آن را بعد از رفع         . مي دانست كه اين بلا را چه كسي بر سرش آورده            . گريستن كرد   

محبـت همـين نفـس      . حجاب گم كرده بود و هنگام سجده در مسجد الحرام ناگهان آن را يافتـه بـود                
نفـسي كـه تربيـت نـشده     . رود  به ملكوت نمـي    ،نفسي كه فقط خود را مي خواهد        . حجاب راه او بود     

  :وجدانش به صدا در آمد. اينطور مزاحم ميشود
بدرقـه   تا هنگاميكه اين كلام با عمل صـالح          ،ا االله به ملكوت عروج نمي كند        حتي كلمه طيب لا اله الّ     

خداوند بندگان خود را با محبت      . خداوند به خلوص عمل بندگانش بدون آزمايش اعتماد نمي كند           . شود
  . مي كندآزمايش

مي دانست كه نفس گناهكار او شايـسته ايـن درد اسـت             . درد فراغ سخت روحش را در هم مي فشرد          
چند صـباحي كـه از عمـرش بـاقي          . اي كاش عمر خود را به مبارزه و سركوب نفس خود گذرانده بود              .

  مانده هيچ كفاف جبران كم كاريش را خواهد داد؟
 از رحمت خـدا     ،گان خدا كه بر نفس خود اسراف كرده ايد          بگو اي بند  : وجدان باز به صدا در آمد     

 قل يا عبادي الذين ،اوست آمرزنده و مهربان. زيرا خداوند همه ي گناهان را مي آمرزد . مايوس نشويد 
 هـر   ؛ 114ه هو الغفـور الـرحيم       نوب جميعاً انّ  اسرفوا علي انفسهم لا تقنطوا من رحمةاالله  ان االله يغفر الذّ           

در آن   . 115 المتطهـرين     التـوابين و يحـب      االله يحب   كنندگان و پاكيزگانرا دوست دارد انّ      آينه خدا توبه  
 فيـه  رجـال      ،بدرسـتيكه خـدا پاكيزگـان را دوسـت دارد           . مرداني هستند كه دوست دارند پاكيزه باشند      

المطّ"ون ان يتطهروا و االله يحبيحب 116رينه.  
بـه يـاد    . اه ديگري را در پيش مي گرفت        بايد روش خود را عوض مي كرد و درتربيت نفسش ر          

براي مبارزه با . خيال نكنيد پير بشويد مبارزه با نفس آسان تر است : استادش افتاد كه هميشه مي گفت
نفـسي كـه    . پرچه پيرتر بشويد كار مشكل تر مي شـود        . نفس بايد از همين نيروي جواني استفاده كنيد       
پيرمرد افسوس خورد كه نيروي جواني را       . اعت نمي كند    عمري هرچه خواسته گرفته به اين سادگي قن       
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با اين بي رمقي و ضعفي كه سر تا پايش را فراگرفته بود با چـه      . از دست داده و براي خدا به كار نبرده          
  نيرويي مي توانست با نفس خود مبارزه كند؟

سـازي را   خـدا كـار     مي فرمايد به خدا توكل كـن زيـرا          : وجدان باز شروع ب هسخن گفتن كرد      

چـون قـصد كـاري كنـي بـر خـداي توكـل كـن                . 117 وتوكل علي االله وكفي باالله وكـيلا       ،بسنده است   

 المتـوكلين    فاذا عزمت فتوكل علي االله ان االله يحـب         ،بدرستيكه خداوند توكل كنندگان را دوست دارد        
118  .  

ناگهان . نماند آنچنان جهد مي كنم كه رمقي در من باقي . بايد تلاش كنم : پيرمرد با خود گفت
اگر با نيروي كمي كه برايم باقي مانده به بندگان خدا كمك كنم و آن : نور الهام در سينه اش درخشيد 

 خداوند ده چندان آن را به من باز خواهد گرداند و خواهم توانست با نيروي ده چندان بـا                    ،را انفاق كنم    
  .نفسم مبارزه كنم 

 بـه راه هـاي   ،رمايد كساني كه در راه خدا مجاهدت كننـد       مي ف : وجدان شاد شد و به تاييد گفت      
هم سـبلنا و ان االله     والذين جاهدوا فينا لنهدينّ    ،خويش هدايتشان مي كنيم و خداوند با نيكو كاران است           

 آنان كه در توانگري و تنگ دستي انفاق مي كنند و خشم خـويش فـرو                 ،نيكو كاران . 119مع المحسنين   
الذين ينفقون  .   بدرستيكه خداوند نيكو كاران را دوست دارد       ،در مي گذرند    مي خورند و از خطاي مردم       

120آء و الكاظمين الغيظ و العافين عن الناس و االله يحب المحسنين رّآء و الضّرّفي الس.  
  .پيرمرد با خدايش پيمان بست كه نفس خود را تا زنده است به نيكي در حق مردم وادار كند

قـين را    خداونـد متّ   ،قي باشد   ري هركس به عهد خويش وفا كند و متّ        آ: مي فرمايد : وجدان گفت 
 با ايمان به پيمان خويش تـا پايـان          121قين  قي فان االله يحب المتّ    بلي من اوفي بعهده و اتّ     . دوست دارد   
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 تهم ان االله يحـب قوا اليهم عهدهم الي مد فاتّ، بدرستيكه خداوند متقين را دوست دارد ،مدتش وفا كنيد    
  .122ن المتقي

مي خواهي از آنچه به آن نياز دارم به ديگران ببخشي؟ و ديگران را بر خـود مقـدم                   : نفس گفت 
  براي گذران زندگي خودت هم توان كافي نداري تا چه اينكه به ديگران ببخشي ! بداري ؟ پيرمرد

 كـه خـدا عـادلان را         بدرسـتي  ميانشان صلحي عادلانه برقرار كنيد وعدالت ورزيد      : وجدان گفت 
 و اگر ميانشان حكـم كنـي        ؛123 فاصلحوا بينهما بالعدل و اقسطوآ ان االله يحب المقسطين           ،وست دارد   د

 وان حكمت فاحكم بيـنهم بالقـسط ان االله          ،به عدالت حكم كن كه خدا عدالت پيشگان را دوست دارد            
ره ي صالحان  و كساني را كه ايمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند را در زم،124 المقسطين يحب

  .125الحين هم في الص والذين آمنوا و عملوا صالحات ليدخلنّ،در آوريم 
با كمـك آنـان     . بايد دوستاني بيابم كه در مبارزه با نفس و نيكي كردن به مردم همراهيم كنند                

  .راحتر مي توانم رزايل اخلاقي را در نفسم بكشم 
 همانند ديواري كه ،ا كه در راه او در صفيبدرستيكه خدا دوست دارد كساني ر  : وجدان پاسخ داد    

هم ان االله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كانّ        . اجزايش را محكمبه هم پيوند داده باشند مي جنگند          
  .126بنيان مرصوص 

. مي دانست كه براي يافتن چنين همراهاني بايد جستجوي بـسياري كنـد              . پيرمرد شادمان شد    
  .ي كردباخود زير لب چنين زمزمه م

  
توان خواندشان هم ملكپراكندگانند زير فلك                     كه هم در   

  قوي بازوانند كوتاه دست                 خردمند و شيدا و شيدا و مست
  گه آسوده در گوشه اي خرقه دوز      گه آشفته در مجلسي خرقه سوز
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  شان جاي كسنه در كنج توحيد       نه سوداي خودشان نه پرواي كس 
  پريشيده عقل و پراكنده هوش            ز قول نصيحتگر آكنده گوش

   سمندر چه داند عذاب حريق   به دريا نخواهد شدن بط غريق        
  بيابان نوردان بي قافله     تهي دست مردان پر حوصله           
  لقار داران پوشيده دنه زنّ   عزيزان پوشيده از چشم خلق           
  127كه ايشان پسنديده ي حق بسند  ندارند چشم از حلائق پسند             
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  ديدار سوم

  
هيچ نمازي حال و صفاي نمـاز       . پيرمرد به تنهايي در تاريكي شب بر سجاده اش نماز مي خواند           

كه تمام شد شمعي روشـن      نمازش  . راز و نياز با خداي خود را بر خوا ب تجيح مي داد              . شب را نداشت    
پيرمـرد  . از باغهاي اطراف مسجد صداي جير جيركهـا بـه گـوش مـي رسـيد                 . كرد و قرآن را باز كرد       

ناگهان كسي از پـشت دسـت بـر    مشغول خواندن قرآن شد و با دلي رنجور و شكسته اشك مي ريخت   
  تو را چه مي شود؟! سلام : شانه اش گذاشت 

بازگشت و به چهره اي كه صدايش آشنا بود نگاه كرد .  زد ود خشكشپيرمرد از ترس بر جاي خ
دوست من سلامت باشيد    . سلام بر تو    : خنده اي از ته دل سرداد و گفت         . همان دوست نوجوانش بود   . 
   آمدي؟چطور اينجا. اينجا چه مي كني ؟ درهاي مسجد قفل است . 

  .بچه هاي مسجد راه هاي مسجد را حزب مي دانند : 
  . ام كه دست گذاشتي ترس تمام وجودم را فرا گرفت به شانه: -

  :نوجوان خنده كنان گفت 
  بر مصلاي خويش بنشسته      در خانه بر اين و آن بسته                 
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    پا بدامان كشيده گر در جيب                چشم جان در شهود شاهد غيب      
  آن مصلا كه زير پايم بود     ناگه آمد كسي درون و ربود                  
  نهراسد زكس خداي شناس     گفت اي ساده بهر چيست هراس            

   في جميع الامور و الاحوال                           ثم قال اتق االله ولمتعال 
  راستش را بگو از پشت درهاي بسته چطور وارد مسجد شدي ؟: -

  :نوجوان با تبسمي پاسخ داد 

  شد مسطور   "قوت القلوب"  كه به                      آن چهار خصلت مشهد        گفت از 
    كاين بود عهده خصال و سير                               عزلت و خامشي و جوع و سپهر    

  .از اين چهار خصلت برايم بگو : -
  زلت عارفان به هوش و خرد ع     عزلت سالكان بود به جد                                

   بگسلي از همه چه خاص و چه عامن بود عزلت جد كه مدام                                    آ
    در حريم دلت نيابد جاي                         عزلت هوش آن كه غير خداي   

  ان برهد   تازآسيب گمره                        آن يكي از همه جهان بجهد       
   تا نبيند زشرشان شرري                          كند از نفع و ضرشان حذري      

   تا زيد ايمن از شرار شرار                             رهد از خلق در سرار و چهار   
  وز صغار و كبار كرده كنار                      و آن دگر رخت و بار برده به غار      

  زو نگردد به هرزه فرسوده                            آنكه هيچ آسوده            نيتش
    كرد ه ايثار در همه دنيا  و آن دگر آنكه صحبت مولي                             
  دل ز پيوندما سوي ببريد       روز و شب صحبت خدايي گزيد                           

  داده يكبارگي به حق خود را  ا خلق خود را                                      كرده خالي زم
  انهصحت پيدا و صحت پن          بر دو قسم است صحت اگر داني                   

  فسان      كه ببندي زبان زهم نهست قسم نخست صحت لسان                       
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  نكند در درونه نفس خبيث                      وان دگر صحت دل بود كه حديث       
  باشد اكنون به آن كنيم رجوع   چون سيم ركن از ولايت جوع                              
  .....محنت وابتلاي اهل هوا    جوع باشد غذاي اهل صفا                                   

   شيوه ي عارفان اگاه است                جوع آييين سالك راه است                   
  جوع عارف به اضطرار بود        جوع سالك به اختيار بود                                   

  نه به اكلش فتد كشش نه به شرب    مرد عارف چو يتفت لذت قربه                             
  دائم او در حق است مستغرق                اكل و شربش چه باشد انس به حق             

  دار داز حق تسلي ابدي  جان او در تجلي صمدي                                     
  نقد را زدزد دار نگاه     خواب دزدي است زندگاني كاه                             
  ر تو نيمه شد به وقت حسابعم    شب تو چون همه گذشت به خواب                        

  چيزي از شب بدزد و بروي روز        بر تو خواهي دراز گردد روز                              
  بر مشامت زد و تو مست و خواب     اي بسا نفخه آمد و تو به خواب                             

  128نفخه آمد طبيب بيماران           نفخه آمد نصب بيداران                               
  ؟!پس دوست اهل دل من به دنبال نفخه به مسجد امده است : -
  به پيام آشناييان بنوازد آشنا را      همه شب در اين اميدم كه نسيم صبحگاهي             : 
  اگر مي خواهيم براي ديدار با . استعينوا بالصبر و الصلوة : فرمود : -

انـسان را بـراي     همانطور كه نمـاز مـي توانـد         . ده بشويم بايد از  صبر و نماز ياري بطلبيم           پروردگار آما 
چـون مـؤمن    :  129امام صادق فرمودند    .  صبر هم مي تواند به او كمك كند          ،رسيدن به خدا ياري كند      

ننـد ،   وارد قبر و برزخ مي شود و نماز و ذكوة و حج و روزه و حج و نيكيها و ولايت او را احاطـه مـي ك                          
پس خود دو ملكي كه كارگزار و مسئول سؤال از او هستند نزديك شوند              . صبر اندكي دورتر مي ايستد      

پس اگر شـما از او عاجزيـد   . ، صبر به نماز و ذكوظ و ديگران مي گويد كه رفيق خود را همراهي كنيد       
                                                 

  جامی سلسلة الذهب  .128
 اصول کافی .  129
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نـي موجـودي معنـوي    از حديث معلوم مي شود كه صبر مؤمن هم معنويتي دارد يع. من او را مي گيرم   
به ما دستور داده .  او مي تواند شفاعت كند و مانند آن         ، با او سخن گفت      ،هست كه مي توان او را ديد        

خداوند تواضع كنندگان   . شده كه در سختيها و بلاها شكيبا باشيم ؛ يدر برابر خواست خدا تسليم باشيم                
 المخبتين ؛ الذين اذا ذكر االله و جلـت قلـوبهم و             رو بشّ   اسلموا فالهكم اله واحد فله   . را بشارت مي دهد     

        ؛ خداونـد بـشارت مـي دهـد بـه           130ا رزقناهم ينفقون    الصابرين علي ما اصابهم و المقيمي الصلوة و مم
 در دل بترسند و بدان هنگام كه به آنها مصيبتي رسد شكيبا باشـند           ،كساني كه چون نام خدا برده شود        

صـبر  . صبر مراتب و درجات متفاوتي دارد       . يشان داده ايم انفاق ميكنند      و نماز مي گزارند و از انچه روز       
صـبر اهـل    .  صبر  بر اطاعت و صبر از انجام گناهان از درجات پـايين صـبر اسـت                   ،به هنگام مصيبت    

ديگر صبر في االله است و آن ثبات در مجاهده است  ايـن همـان                . معرفت داراي مراتب بالاتري است      
  .من دارد حالي است كه دوست 

 صبري جليل واقـع مـي       ،براي اصحاب شهود هنگام خروج از لباس بشريت و نظر به جلال ذات باري               
  .شود چه تحمل چنين عظمتي بر روح عظيم مؤمن بس سنگين است 

  مرا در منزل جانان چه امن عيش چون هردم   حرس فرياد ميدارد كه بربنديد محملها     : 
  كن گرت پير مغال گويد   كه سالم بي خبر نبود ز راه و رسم منزلها        به حي سجاده رنگين 

        شب تاريك و بيم موج و گردابي چني حائل      كجا دانند حال ما سبكباران ساحلها 
.  تا ملاقات ديگر بر دوري محبوب صبر مي كنند،رجوع كنندچون اهل شهود از ديار لقاء : -     

  و اين صبر عن االله است .  اصحاب شهود است اين صبر فراق است و مخصوص
    باشد كه مرغ وصل كند قصد دامافظ زديده دانه ي اشكي همي فشان ح:     

 فراق كه هر طبع بلندي را به زانو در مي آورد از روح بلنـد مـومن سـيلي مـي خـورد و                         اام: -     
  تهديد مي شود

   خون بچكانم ز ديده هاي فراق فراق را به فراق مبتلا سازم        چنانكه:      

                                                 
 35 و 34حج  130
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 ،ق به اخلاق االله شدچون سالك عروج كردو متخلّ. درجه بالاتر صبر نزد اهل استقامت است:     -
   حفظ اين طرفه استقامت و صبري مرد افكن مي طلبد ،خلق خداي گرفت 

    ثبت است  بر جريده عالم دوام مانميرد آنكه دلش زنده شد به عشق هرگز :    

در . چه بسيار كه صبر مصداق حركـت و شـتاب داشـته باشـد    . معني صبر هميشه سكون نيست:     -
 بر يكديگر پيشي گيريد به سوي آمرزش پروردگار        131كم   و سارعوآ الي مغفرة من رب      ؛قرآن توصيه شده    

يحيـي و   ه رب لا تذرني فردا و انت خير الوارثين فاستجبنا لـه و وهبنـا لـه                  Ĥ اذ نادي رب   و زكري . خويش  
 و زكريا   ؛132با و رهبا و كانوا لنا خاشعين         يسارعون في الخيرات و يدعوننا رغ      اصلحنا له زوجه انهم كانوا    

. و تو بهترين وارثـاني      . اي پروردگار من مرا تنها وا مگذار        :  آنگاه كه پروردگارش را ندا داد        ،را ياد كن    
اينـان در   .  را برايش شايـسته گردانـديم        دعايش را مستجاب كرديم و به او يحيي را بخشيديم و زنش           

  .كارهاي نيك شتاب مي كردند و با بيم و اميد ها را مي خواندند و در برابر ما خاشع بودند
    ءاتوا و Ĥقلوبهم و جلة انّ    والذين يوتون م   هم راجعون اولئك يسارعون في الخيـرات و هـم لهـا            هم الي رب

 ادا مي كنند و باز هم دلهايشان ترسان است كه بايد نـزد  ،د  آنان كه همه آنچه بايد ادا كنن     ؛133سابقون  
 اينان هستند كه به كارهاي نيك مي شتابند و در آن بر يكـديگر سـبقت مـي                   ،پروردگارشان باز گردند  

 ادا مـي    ، ؛آنان كه همه ي آنچه كه بايد ادا كنند           134و هم لها سابقون     و يسارعون في الخيرات     . گيرند  
 اينان هستند كه به كارهـاي       ،ان ترسان است  كه بايد نزد پروردگارشان بازگردند          كنند وباز هم دلهايش   

و يسارعون في الخيرات و اولئك من الـصالحين   . نيك مي شتابند و در ان بر يكديگر سبقت مي جويند          
  . ؛ و در كارهاي نيك شتاب مي ورزند و اينان از جمله صالحانند 135

                         بي جهاد و صبر كني باشد ظفرجان بده از بهر انجام اي پسر    : 
. بـراي مجاهـده لبـاس رزم لازم اسـت     . پس چون مجهز به صبر شد آماده ي جهاد اسـت       : 

  .لباس رزم مومن لباس تقوا است 
                                                 

 133آل عمران  131
 90-89 انبيا 132
 61-60مومنون .  133
 61 - 60مومنون  . 134
  114آل عمران  . 135
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  :امير مومنان مي فرمايد 
يم محرمـات    دوستان خدا را در حمايت خود قرار داده و آنها را از تجاوز به حر               ،    تقواي خدا   

تا آنجا كه شبهاي آنها را زنده و بيدار         . الهي نگه داشته و خوف خدا را ملازم دلهاي آنها قرار داده است              
  : ؛ مي فرمايد 136 كرده است– تشنگي روزه –نگه داشته است و روزهاي آنها را قرين تشنگي 

آينـده قـرار    صحت گفتار خود را ضمانت ميكنيم كه اگر عبرتهاي گذشته بريا شخـصي آينـه                
   .137 تقوا جلوي او را از فرورفتن در كارهاي شبه ناك مي گيرد ،گيرد 

رو بمنزله ي يك سپر و در فرداي آخـرت راه           در امروزه دنيا براي انسان بمنزله يك حصار و با         
   .139تقوي را حفظ كنيد و هم بوسيله ي او خودتان را حفظ كنيد :  ؛ مي فرمايد 138بهشت است 

 راهي است كه انسان را با علم حصولي به حقايق جهان هـستي آشـنا مـي                  همانطور كه تفكر  
در قـرآن كـريم   .  تقوي هم طريقي است كه انسان با علم حضوري به حقايق علم آگاه مي نمايد          ،كند  

؛ در دلهاي پيروان عيسي مسيح سلام االله عليه  140و جعلنا في قلوب الذين اتبعوا رافة و الرحمة        : فرمود  
پـس مـي بينـيم كـه اگـر انـسان از             . ت قرار داديم و آن قلوب را رئوف و مهربان كرديم            رحمت و رفع  

آنگاه اين قلب آماده مي شود كه هدايت اللهي         .  خداوند قلب او را رئوف مي كند         ،پياكبران پيروي كند    
الله يجعل له   ؛ و يا ، و من يتق ا       141ان تتقوا االله يجعل لكم فرقاناً     : اين علم حصولي و مي فرمايد       .بپذيرد  
 ؛ انسان متقي هم بين حق و باطل فرق مي نهد كه اين يك فضيلت علمي اسـت و هـم در   142مخرجاً  

  .اين علم حضوري . تنگنا نمي ماند و راه بهشت را به آساني طي مي كند 
     گرچه ماند در نوشتن شير ، شير              كار پاكان را قياس از خود مگير     : 
  .يمان آورندگان اين راه را به سرعت مي پيمايند اما گروه ا: -

                                                 
 نهج البلاغه  . 136
 نهج البلاغه .  137
 نهج البلاغه.  138
  لبلاغهنهج ا . 139
  27حديد   . 140
   29انفال  . 141
 2طلاق .  142
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؛ آنان كه مقربان درگـاه      143و السابقون السابقون اولئك المقربون      . آنان كه از هم سبقت مي گيرد        
اولئك يـسارعون   . اللهي هستند آنان كه به سوي اعمال خير مي شتابند و در آن سبقت مي ورزند                 

يا ايها انسان افك كادح الـي ربـك         : خدا هشدار مي دهد      ؛ اما    144في الخيرات و هم لها السابقون       
اما خدا داراي اسماء .  ؛ اي انسان تو مسافري به لقاي پروردگارت نائل مي شوي 145كدحا فملاقيه 

 پروردگـار رحمـان را ملاقـات        ،اگر بر صراط مستقيم حركـت كنـي         . جمال و جلال فراوان است      
خداي سبحان  . تي ، خداي منتقم را ملاقات مي كني         خواهي كرد ، اگر در مسير منحرف تباهي رف        

يعني خداوند در اثر ايماني كه آوردنـد ، اينـان را بـه               ؛146يهديهم ربهم بايمانهم    : وعده داده است    
راه طـولاني از خلـق بـه حـق          . گروه ايمان آورندگان سبك بالند و سبك بارند         . مقصد مي رساند    

آه من قله الزاد و طول الطريـق و بعـد الـسفر             : نين مي گويد    اگر امير الموم  . براي آنها كوتاه است     
دسترسي به راهنمايان غيبي    . منظور سير در اسماء حسني است       . منظور سير من االله الي االله است        

  .در اين مرحله سخت است 
 اگرغم لشكر انگيزد كه خون عاشقان ريزد         من و ساقي به هـم سـازيم و بنيـادش                           : 

  براندازيم 
  .براي اينكه به خدا برسيم بايد نيت خود را خالص كنيم : - 

انسان سالك با نيت خالص متقرب الي االله مي         . نيت يك حركت قلبي است همان تقرب الي االله است           
شود و چون تقرب الي االله همان تقرب به كمال محض و شـهد مطلـق اسـت ، لـذا سـالك متقـرب ،                          

 مظهر اراده ي    ، كند و چون خواست او فاني در خواست خداست           بسياري از اسرار هستي را مشاهده مي      
من ضامنم اگر كسي از خاطره هاي نفساني        : مي فرمايند   ) ع  ( امام حسن مجتبي    . فعلي حق مي شود     

چـون   . 147 دعـايش مـستجاب مـي شـود          ،مصون ماند و در قلبش جز رضاي حق چيزي خظور نكرد            
ل از ره شهود دلادراك مي كند و بعد به چشم           ز معارف را او   بسياري ا . انسان به مرحله ي شهود رسيد       

                                                 
 11 – 10واقعه  . 143
 61مومنون .  144
 9يونس  . 145
  6انشقاق .  146
  159 ص 71بحار ج .  147
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اول قلـب   . اسوه سالكان راستين محمد امين صلوات االله عليهم و علي آله الطاهرين چنين بود               . ميبيند  
 سپس چشم مي ديد ما زاغ البـصر و مـا طغـي              148ما كذب الفواد ما راي      . آن حضرت مشاهده مي كرد    

ل مي كرد و از راه قلب و عقل عبور مي كرد و از نـشئه تجـرد بـه مرحلـه                       معارف غيبي از بالا تنز     ؛149
نيـت  .  نيت عين حركت است ،تمثل و تجسم مي رسيد اگر نيت تمنا و آرزو باشد كه چنين اثري ندارد          

وحال انـسان فرقـي     تقرب الي االله است پس اگر هنگام نيت كردن حركتي نباشد و قربي حاصل نشود                
خداونـد در مـورد     . نماز بدون نيت مقبول حضرتش واقع نمي شـود          . دون نيت است   گويي نماز ب   ،نكند  

پس واي بر نمازگزاراني كه     150فويلٌ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون        : چنين نمازگزاراني فرمود  
انها مقام مقدس و بلنـد      . آنان كه ريا مي كنند      151الذين هم يرآون    . در نماز خود سهو وغفلت مي كنند        

. اينها پاداش خداوند براي نماز گزاران واقعـي را كوچـك شـمرده انـد             . ار را به سخره گرفته اند       نمازگز
وجاهدوا في االله حق جهاده اين اشاره به جهاد فـي االله            .نبايد آرام نشست خداوند فرمان جهاد داده است       

 المسلمين من قبل    ةَ ابيكم ابراهيم هو سمعكم    است هو اجتابكم وما جعل عليكم في الدين من حزج ملَّ          
شهدا و علي الناس فاقيموا الصلوة و اتوا الزكاةو اعتصموا و في هذا ليكون الرسول شهيداَ عليكم و تكونوا

او شما را برگزيـد و      .  خداوند دستور جهاد في االله مي دهد         ؛152باالله هو مولكم فنعم المولي ونعم النصير        
او پيش از آن شـما را مـسلمان         . پدرتان ابراهيم است    كيش  . برايتان در دين هيچ تنگنايي پديد نياورد        

اريـد و   نمازبگـذ   پس  .  پيامبر به اعمال شما شهادت دهد و شما به اعمال مردم شهادت دهيد               تا. ناميد  
ميفرمايـد  . چه مولاي نيكو و چه ياوري نيكـو         . اوست مولاي شما    . زكات بدهيد و به خدا توسل كنيد        

 همچون انبيا به نور خدا مـي تـوانيم درون مـردم را              ،م خليل پيروي كرديم     اگر جهاد كرديم و از ابراهي     
مي فرمايد براي رسيدن    . ببينيم به مقامي برسيم كه همچون آنها نزد خدا در روز قيامت شهادت دهيم               

ميفرمايد اين همه از بركـات وجـود   . به اين مقام نماز بگذاريد و زكات بدهيد و فقط به خدا توكل كنيد      
  .چنين بلند است ) ع(مقام ابراهيم . هيم خليل است ابرا
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     بازار بتان شكست گيرد     يارم چو قدح بدست گيرد       
    كو محتسبي كه مست گيرد    هركس كه بديد چشم او گفت     

  تا يار مرا به شست گيرد        در بهر فتاده ام چو ماهي         
   بود آنكه دست گيرد   آيا    در پاش فتاده ام بزاري         

    خرم دل آنكه همچو حافظ                     
    جامي زمي الست گيرد                     

االله نور السماوات و الارض مثل نوره كمشكوة فيهـا          : خداوند سبحان در قرآن كريم ميفرمايد     : –
ركـة زيتونـه لا شـرقية و لا          يوقد من شـجرة مبا     يها كوكب در  جاجة كانّ مصباح المصباح في زجاجه الزّ    

غربيه يكاد زيتهُا يضيي و لو لم تمسسه نار نور علي نور يهدي االله لنوره من يشاء و يضرب االله الامثال                     
مثل نور او چون چراغداني اسـت كـه در   . خدا نور آسمانها و زمين است 153للناس و االله بكل شيء عليم       

ه چون ستاره اي درخشنده از روغن درخت پر بركـت           آن چراغ در شيشه اي آن شيش      ،آن چراغي نباشد    
روغـنش روشـني بخـشد هرچنـد آتـش بـدان       . زيتون كه نه خاوري هست و نه باختري افروخته باشد   

 خدا هركس را كه بخواهد بدان نور راه مي نمايد و براي مردم              ،نوري افزون بر نور ديگر      . نرسيده باشد   
نـور چيـزي اسـت    . مي فرمايد خدا نور آسمانها و زمين است . ت مثلها مي آورد زيرا بر هر چيز آگاه اس      

 ايمـان   ، عقـل نـور اسـت        ،154علم نور اسـت     .  پيدا و پيدا كننده باشد       ،كه روشن و روشن كننده باشد       
چون تنهـا خداسـت كـه در ذات         . همه اين نور ها در برابر خدا ظلمت اند          156قرآن نور است    155نوراست  

 نور از اسماء خداست در دعاي كميل آمده يا نور ،خداوند نور النور است  . خودش پيدا و پيدا كننده است
درك كنه نور كه اسم خداست ميسر نيست و ما سعه ي وجودي آن را نداريم ولي اين آيـه                    . يا قدوس   

 قرآن همه ي آنها نور      ، ايمان   ،عقل،  علم    ،.  نور خدا مثل ميزند      ، نور النور    ،شريف در مورد نور اين نور     
ثل نـور او    م.يهدي االله لنوره من يشاء خداوند هر كس را بخواهد به نورش هدايت مي كند              . خدا هستند 

                                                 
  35نور 153
 225 ص،1االعلم نور يقذفه االله فی قلب من يشاء بحار ج 154
 122انعام  155
 16مائده  156
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چون چراغداري است كه در آن چراغي باشد جسد انسانچون چراغداري است و نفس ظلمنـي او چـون                   
ونـد  همان مكان قدسي اسـت كـه خدا       . اگر نوراني شود نور را ه را به ما نشان مي دهد             . چراغي است   

قلب و دل ما همچون شيشه و قنديل چراغ است كه اتش درونشان آن را در                . روح خود را در آن دميده       
مثـل قلـب مـا      . روح خدايي ما همچون شعله ي مقدسي است كه درون دل ما شعله ور است                . بر دارد   

ح بـه صـوت آن   اصلاَ عمل نا صال. نيست كه با عمل نا صواب سياه شود و احتياج به تزكيه داشته باشد         
مـا نـور ايـن    . نور اين روح خدايي در شيشه ديده مي شود اين شيشه همان دل است . عروج نمي كند  

دل ما همچون شيشه اي است كه اگـر پـاك و شـفاف              . چراغ را مي توانيم در دلهايمان جستجو كنيم         
 ،تاريك و كدري باشد       اما اگر دل ما همچون آينه     .  نور روح را منعكس مي كند و ما مي بينيم              ،باشد  

 همچـون سـتاره اي مـي        ، اما اگر دل آينه ي شـفاف و پـاكي باشـد              ،نور خدا را نمي توان در آن ديد         
ايـن  . نور مـومن هميناسـت      . قلب مومن براي همين نوراني است       . دل مومن درخشنده است   . درخشد  

كه نـه   به روغن مبارك زيتون     اين چراغ   . همان نوري است كه پيشاپيش مردان و زنان مومن قرار داد            
روغن مبارك زيتون مثل عقل  نوراني ماست كه خداونـد بـه آن               . شرقي است و نه غربي روشن است        

  . عقل به نور خدا منور است . بركت داده است
و نـه   . براي  نور خـدا نـه غربيـت غيـب ذات اسـت               .  روغني كه نه خاوري ست و نه باختري         

فات عقل راه را روشن مي كند هر چند نور عشق به خدا كه قلب مـا را                  شرقيت ظهور كثرت اسماء و ص     
. نور خدايي ما از نور عشق درون قلب ما هم درخشنده تر است              . روشن كرده است به آن نرسيده باشد        

  :در دعاي سحر آمده . خداوند با اين نور درخشنده هركس را كه بخواهد هدايت مي كند
ما در  . ها  ي اسئلك بنورك كلّ   الهم انّ . ر  و كل نورك ني   ) ها(لنوره  الهم اني اسئلك من نورك به ا      

حال عادي سعه صدر درك چنين مفاهيم بالايي را نداريم اين است كه اينها را در ادعيـه مـاه رمـضان                      
  چون روزه انسان را آماده مي كند كه مفاهيم بلند را بفهمد . قرار داده اند

  .بخصوص هنگام نماز . نم هنگام ذكر نوري كه مي گويي مي بي:
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 روي دل خود را به سوي نور        ، سالك روي خود را با بسوي كعبه مي كند           ،براي خواندن نماز    :–
 منظـور همـين     ،   به سوي خدا باشد        حنيف وقتي مي گوييم روي ما بايد     . السماوات و الارض مي كند      

   157ترفـع و يـذكر فيهـا اسـمه        اين نور خدا مخصوص چه كساني است ؟ في بيـوت اذَن االله ان               . است  
اما بزرگي  . اين نور مخصوص همانهايي است كه به سوي او عروج مي كنند و به سوي او بالا مي روند                  

 پس كسي به سـوي او عـروج مـي كنـد كـه               ،و مقام خاص خدايتعالي است و احدي شريك او نيست           
ارك او خانـه ي دل آنهـا را تـرك            آنان كه پيوسته ذكر خدا بر لب دارند و اسم مب ـ           ،منتسب به او باشد     

به همين دليل نزد او عـروج مـي كننـد             158 منتسب به اويند يسبح له فيها بالغدو و الآصال           ،نمي كند   
آنان كه هيچ تجارتي آنـان را         159رجال لا تلهيم تجارة و لا بيععن ذكر االله و اقام الصلوة و ايتاه الزكوة                

اگـر عمـل    .  بلكه تجارت آخرت     ،ز نمي دارد نه فقط تجارت دنيا        از ياد خدا و اقامه نماز و دادن زكوة با         
 يا علمي مي آموزدند كه براي آخرتشان        ،نيكي انجام مي دهند تا پاداش  آن را در آخرت دريافت كنند              

نما ز آنها را به تعويـق       آموختن علم   .  بهشت خداوند آنه را از ياد خود خداود باز نمي دارد             ،سودمند باشد 
 چرا؟ يخـافون يومـاَ      ، يا دادن زكوة علمي كه آموخته اند آنها را از ذكر خدا قافل نمي كند                 ،د  نمي انداز 

 كه قلوب  و ابصار همگان منقلـب و دگرگـون        ،زيرا اينان از روز قيامت      160ب فيه القلوب و الابصار      متقلّ
رود كه اين حقايق    زيرا در آن روز پرده ها و حجاب ها از روي حقايقي كنار مي               .  مي ترسند    ،مي شود   

براي ديدن اين حقايق قلوب و ابصار دگرگون مـي شـود و             . آنها را مشخص مي كنند      سرنوشت ابددي   
اينان از ايـن تقلـب و دگرگـوني مـي ترسـند             . كفار در آن روز از اين نور كورند         . با نور ايمان مي بيند      

. وند كه خود محروميتي ابدي است مكبادا كه همچون كافران از نور خدا و نظر  به كرامت او محروم ش
نور خدا مخصوص چنين بندگاني است ليجزيهم االله احسن ما عملوا و يزيدهم من فـضله و االله يـرزق                    

 با اين نور خداوند اعمال بندگانش را پاك مي كند تـا بهتـرين عمـل شـود و                    161من يشĤء بغير حساب     

                                                 
 36نور  157157

 36نور  158
 37نور  159
 نهج البلاغه  160
 نهج البلاغه 161
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خداوند هر كـه را بخواهـد       . ر آن مي افزايد     جز اين پاداش از فضل خود هم ب       . بهترين پاداش را بگيرد     
  .بي حساب روزي مي دهد 

مي روم در گوشه اي نمـاز       . نزديك صبح است    . خداوند تو را هم بي حساب روزي دهد       ! پيرمرد:
  . بخوانم 

  .خداوند نگهدارت باشد و خير بسيار نصيبت نمايد: –
ين سن و سالي ايـن همـه معرفـت          خداوند در چن  . پيرمرد از حالت نوجوان سختتكان خورده بود        

چگونه نوجوان با طاعت خدا به چنين مقام بالايي رسيده بود ؟ با خود جدال مي كرد كـه     ! بهاو داده بود  
  .مگر از اين بچه چه چيز كم دارد ؟ چرا او بعد از اين همه سال عبادت چنين مقامي ندارد 

 اگـر خيـال هـاي خـام         ،سه ها نباشـد   اگر وسو : پيامبر اكرم مي فرمايد     : وجدان به سخن در آمد    
لـو  :  در قرآن كريم آمده . شيطاني به اطراف قلب راه نيابد انسان جان جهان و باطن جهان را  مي بيند         

و مـي  . اگر علم يقين فراهم نموديـد حتمـا جهـنم را مـي بينيـد              162تعلمون علم اليقين لترون الجحيم      
در عبادت كن تا به يقين برسـي البتـه حـصول يقـين               اينق ؛163ك حتي ياتيك اليقين     و اعبد رب  : فرمايد  

  فايده ي عبادت است نه غايت آن 
براي درست انديشيدن همانطور كه قلب بايد طاهر باشد از غير او ع خيال هم بايد پاك باشـد از      

همانطور كه خدا به ما ادراك مادي داده        . وسوسه ي شيطان و فكر باطل هم بايد بري باشد از حجابها             
تا چشم بـاطن    . و مي توانيم مشاهده كنيم      به ما ادراك معنوي هم عطا كرده        . توانيم تفكر كنيم    و مي   

  .بدو ن چشم باطن نمي توان راه هدايت را پيدا كرد .  نمي توان با آن مشاهده كرد ،طاهر نباشد 
 ـ. وقتي كه انسان پاك شد آنگاه همچون آب پاك كننده است          :  ب تطهيـر معاشرت با انسان طي 
 خيال را پاك ميكند ، ايمان را پاك ميكند، چشم باطن را پاك مي كند     ،قلب را پاك مي كند      . مي كند   

دوسـت  . معنويت انسان از دوسـت متـاثر مـي شـود            . براي همين انتخاب دوستو همدم اهميت دارد        . 
ل كـرد و     اگر انسان عقل نظري و وهم و خيال خـود را كنتـر             ،نوجوان من مرا منقلب كرده است يعني        

                                                 
 6و5تکاثر  162
 99 حجر 163
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بل االله يزكي من يشاء     .  آنگاه انسان به صراط مستقيم مي رود         ،عقل و عمل حاكم بر قواي انسان شد         
چه كساني را تزكيه نمي   . خداست كه بر اساس اراده حكيمانه خود هر كه را بخواهد تزكيه مي كند                ؛164

 پـس   ؛165ه و لا يـزكيهم      لا يكلم هـم االله يـوم القيام ـ       : كند؟ خداوند در خصوص تبهكاران مي فرمايد        
 تزكيه يعني نه تنها انسان آنچه       "اينها دلايل طولي تزكيه هستند      . خداوند تبهكاران را تزكيه نمي كند       

را كه مخالف دستور خداست از قلب خود دور و ريشه كن كند بلكه آنچه كه موافق دستور خـدا نيـست              
 ،ن و مانند آن است منطقـه ي تعلـيم اسـت           آنجا كه سخن از ابلاغ و گفتن و شنيد        . نيز بايد پاك شود     

آنجا كه سخن از ايثار و انفاق و گذشت و احسان و عفت و حفظ آزادي و نظائر آنست محـور تزكيـه و                        
نتيجـه نهـايي    . و تزكيه راه عملـي نفـس اسـت          تعليم راه فكر عقل است      . محدوده تهذيب روح است     

 صحت تمام اعمال عبادي مشروط بـه  ،ف بالابراي رسيدن به اين هد. تزكيه شهود حقايق عيني است  

  "قصد قربت قرار داده شده 
  نشانه ي قلبي كه تزكيه شده است نيت خالص اوست : 
 همان نيت خالص اسـت نيـت اسـاس عبـادت            ،اينكه اعمال از هر گونه تعلمي خالص باشد         : –

   مي شود است هر انساني بر پايه نيت خود محشور مي شود و به اندازه نيت پاداش داده
لـيس  :  خداوند سبحان در قرآن كـريم مـي فرمايـد          ؛ان االله كثير الناس علي نياتهم يوم القيامه         

 بلكه بر اساس نيـت      ، هيچ كس با آرزو و امنيه محشور نمي شود           ، 166بامانيكم و لا اماني اهل الكتاب       
د رايتمـوة و انـتم      و لقد كنتم تمنون المـوت مـن قبـل ان تلقـوه فق ـ             : مي فرمايد . پاداش داده مي شود   

مي گفتيد اي كاش صحنه ي مبارزه پيش مي آمـد و           . يعني شما قبلا آرزوي مرگ داشتيد       ؛167تنظرون  
اكنون كه هنگام جهاد فرا رسيده و شما از نزديـك آن            . ما مي جنگيديم و شربت شهادت مي نوشيديم         

معلـوم مـي شـود در حـال         . را ديديد در صحنه ي پيكار حاضر نمي شويد و از دور بر آن انظـار داريـد                   

                                                 
 21نور  164
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 134آـل عمران  167
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معلوم مي شود نيت غير تمنا است       . فقط آرزوي خام در سر مي پروراندند        . آرامش نيت شهادت نداشتند   
  . نيت روح را صفا مي دهد. اين نيت با عمل صالح انسان را تزكيه مي كند. 

مـي تـوان    مگر اينكه خداوند بر قلبي نظر داشته باشد و گرنه با آنچه در دست ماست طرفـي ن                 : 
  .بست 

لولا فضل االله عليكم و رحمة ما       : خداوند مي فرمايد  . تزكيه و تهذيب نفس دشوار است       . آري: –
 احـدي از    ، احدي از شما روي پاكي نمي ديـد          ، اگر فضل و رحمت خدا نبود      ؛168زكي منكم من احد ابدا    

پاك است آنقـدر    مقام كسي كه نيتش     . پس نيت خالص هم باريك و دقيق است         . شما تزكيه نمي شد   
 بخوانيد مرا تا اجابت     ؛ 169كم ادعوني استجب لكم     قال رب . بالاست كه خدا دعايش رامستجاب مي كند        

از من هرچه بخواهيد به شما      : خداوند خود مي فرمايد     . شوخي نيست   . اين كلام خداست    . كنم شما را    
 او را در حالي بخوانيد كـه        ؛170ين  فادعوه مخلصين له الد   : مي دهم اما در چند آيه بعد تصريح مي كند           

كسي كه دين خدا را به اخلاص پـذيرفت ديگـر غيـر خـدا نمـي                 . دين او را به اخلاص پذيرفته باشيد        
كريمانه مي فرمايد بخوانيد مرا تـا اجابـت كـنم    .  براي رضاي خداست ،خواهد و اگر چيزي مي خواهد   

كم ادعـوني    و قال رب   ؛با خواري به جهنم در آيند        به زودي    ،آنان كه از عبادت تكبر مي ورزند        . شما را   
به رسولش مي گويد هرگـاه      171داخرون  استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم          

 و اذا   ، من به آنها نزديكم و دعاي آن كس كه مرا بخوانـد اجابـت مـي كـنم                    ،بندگانم از من پرسيدند     
الداع اذا دعان فليستجيبوا لي و ليومنوا بي لعلهم يرشـدون           ي فاني قريب اجيب دعوه      سالك العبادي عنّ  

 هم به او نحوه ي دعا را مي آموزد و مي فرمايد پروردگارت را در دل خود به تـضرع و تـرس بـي                          ؛172
 و اذكر ربك في نفـسك       ، هر صبح و شام ياد كن و از غافلان مباش            ،آنكه صداي خويش را بلند كني       

 و هـم بـه بنـدگان        ؛173 و الاصال و لا تكن مـن الغـافلين           ن القول الغدو  تضرعاَ و خيفة و دون الجهر م      
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و الله الا   . سفارش مي كند كه او را با نام هاي نيكويش بخوانند و با تضرع و زاري در پنهاني طلب كنند                   
 و در آخر تنهـا خـود را اجابـت كننـده  ي     ؛175 ادعوا ربكم تضرعاَ و خيفةَ   ،174سمĤء  الحسني فادعوه بها      

 چنين نيتي با چنـين آثـاري        ، 176 امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء        ، مانده مي داند     دعاي در 
   انسان را تزكيه مي كند،عبادتي كه با چنين نيتي باشد . است كه شرط شهود حقايق است 

 :نيت هر قلبي را مناسب مقام خود ديدم . ت مردمان انديشيدم در ني.  

رات و وسوسه هاي زيانبار را بيان مي كند و هم كيفيت حفظ             كتاب هدايت هم راه نفوذ خاط     : –
هم  و مي فرمايد  ان الـذين اتقـوا اذا مـس            ؛177ان الشياطين ليوحون الي اولياهم      . متقي را بازگو مي كند    

 پاسداران و متقين چون از شـيطان وسوسـه اي بـه    ؛   178روا فاذا هم مبصرون يطان تذكّطĤئف من الشّ  

پاسـدار هميـشه     پـس يـك انـسان       ". چون مردمي صاحب بصيرتند   . اد مي كنند     خدا را ي   ،آنان برسد   
يـزكيهم  . اصلاَ يكي از اهداف مبعوث شدن پيامبران همين تزكيه ي انسانهاست            . مشغول تزكيه است    

چـون  .  پس نزد خداوند صبحان تزكيه اهميت بيشتري دارد تا تعلـيم             ؛  179و يعلمهم الكتاب و الحكمة    
 رستگار شد كسي كـه خـود را تزكيـه          ؛180قد افلح من زكها     : فرمود. عليم را بدنبال دارد      ت ، خود   ،تزكيه  

  .كرد 
  دلش به وجدانش التماس كرد كه . دلش كم كم داشت آرام مي گرفت 

  باز هم برايم بگو كه خداوند چه اعمالي را دوست دارد و ما را به چه سفارش كرده ؟: 
ا كساني مي شناسد كه ديگران را بر خويشتن تـرجيح مـي             خداوند رستگاران ر  : ادامه داد وجدان  

    181 و يوثرون علي انفسهم و لو كان بهم خصاصه ،دهند هر چند خود نيازمند باشند 
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  182 و لا تنقضوا الايمن بعد توكيدها        ،به مومنان نهيب مي زند كه عهد و سوگند خود را نشكنند             
ن را توصيف مي كند و الذين هـم لا مـا نـاتهم و عهـدهم     و مومنا  183 يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود        ،

 و هم ايمان آورندگان را مي شناساند        ؛  185هم به امين وحي مي گويد و شاورهم في الامر           .  184راعون  
مي فرمايد يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قومٍ عسي ان يكونـوا خيـراَ                 .  186و امرهم شوري بينهم     

    ءĤمن نس ءĤاي . 187 و لا تلفروا انفسكم و لا تنـا بـزوا بالالقـاب               خيراً منهنَّ   عسي ان يكنَّ   منهم و لآنس
شـايد  . كساني كه ايمان آورده ايد مبادا گروهي از مردان يا زنـان شـما گـروه ديگـر را مـسخره كننـد         

  .مسخره شدگان بهتر از آنان باشند و از هم عيب جويي مكنيد و يكديگر را به القاب زشت مخوانيد 
وند پند لقمان به پسرش را گوشزد مي كند كه در رفتارش ميانه رو باشد و به آرامـي سـخن                     خدا

 هم بشارت مي دهد به آنان كه سخن گوش فرا           ؛ 188 و اقصد في مشيك و اقضض من صوتك          ،بگويد
 و  ؛ 189ر عباد الذين يستمعون القـول فيتبعـون احـسنه            فبشّ ،مي دهند و بهترين آن را پيروي مي كنند          

 از خدا بترسـيد و      ، مي دهد كه حق را به باطل مياميزيد و حقيقت را كه مي دانيد كتمان نكنيد                  هم بيم 
 يا ايها الذين آمنوا اتقوا االله       ،190 و انتم تعلمون      بالباطل و تكتموا الحقّ     و لا تلبسوا الحقّ    ،راستگو باشيد   

ي گوييد كه به كارشان نمي      ايمان آورندگان را هشدار مي دهد كه سخناني م         . 191و كونو مع الصادقين     
 مردم را به نيكي فرمان دهيد و خود را فراموش مي كنيد؟ يـا ايهـا الـذين امنـوا تقولـون مـالا                         ،بنديد  

  193ر و تنسون انفسكم  اتامرون الناس بالب،192تفعلون 
 ليس الانسان الا    ،سراي آخرت نصيبمان نمي شود      هم اطمينان مي دهد كه بدون توشه آخرت         

 و  ، هم نويد مي دهد مجاهدان في االله را كه آنها را به راهاي خويش هـدايت مـي كنـد                     و ؛194ما سعي   
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هم وفا كنندگان به عهـد خـدا را سـلام    . 195الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و ان االله لمع المحسنين       
 و هـم    ؛197 سـلام ٌ علـيكم بمـا صـبرتم           ،196مي فرستد  الذين يومنون بعهد االله لا ينقـضون الميثـاق             

 و الموفـون بعهـدهم اذا       ،ستگويان و متقين را كساني مي خواند كه به عهد هاي خود وفا مـي كننـد                  را
و مي فرمايد اينان كساني هستند كه در برابر بينوايي و بيماري و به هنگام جنگ صبر مـي                 . 198عاهدو ا 

براي انديشيدن در هم اشاره مي كند كه قرآن . 199رآء و حين الباس      و الصابرين في الباساء و الضّ      ،كنند  
 وهـم دعـوت بـه     ؛  200ر اولوا ا لبـاب     ءاياته و ليتذكّ   بروآ كتاب انزلناه اليك مبارك ليد     ،آياتش نازل شده    

تفكر در ملكوت آسمانها و زمين مي كرد و قرآن را حاوي اسرار معرفي مـي كنـد ع اولـم ينظـروا فـي                  
 حـديث  يكون قد اقترب اجلهم فبـاي ملكوت السماوات و الارض و ما خلق االله من شي و ان عسي ان               

 ماننـد شـب و روز امـر بـه           ،هم براي نعمت هايي كه بـه همگـان يكجـا داده شـده               . 201بعده يومنون   
 ومن رحمة جعل لكم اليل والنهار لتـسكنوا فيـه و لتبتغـوا مـن فـضله و لعلكـم                     ،مي كند   سپاسگزاري  

شزد مي كند و آنها را به سپاسگذاري         و هم نعمت هايي را كه به تك تك بندگان داده گو            ؛202تشكرون  
مع و الابصار و الافئده حاتكم لا تعلمون شيئاً و جعل لكم الس   واالله اخرجكم من بطون ام     ،فرا مي خواند    

 ان اكرمكم عند االله اتقاكم      ،هم كريمترين بندگان خود را با تقواترين آنها مي داند           . 203لعلكم تشكرون   
   205قي  من اتّ البرّ مي گرداند كه از تقوي نصيبي برده باشد ولكنّرا مخصوص كسي ونيكي  وهم برّ؛204

 ان  ،بندگانش را پند مي دهد كه امانتها را به صاحبانشان بر گردانند و در داوري عـدالت ورزنـد                    
   برگزيـده   ؛بندگان206وا الا مانات الي اهلها و اذ حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل              االله يامركم ان تود

 بينا وشتوا و در آن تفكر مي كنند         ،پروردگارش مي رسند    كساني مي خواند كه چون به آيات        ي خود را    
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 ؛ 207 اً و عمياًهم لم يهربوا عليها صموا بĤيات رب و الذين اذا ذكرّ،در برابر آن چون كران و كوران نيستند 
 الـذين لا يـشهدون      ، كزيمانه از ان مي گذرند       ،به دروغ شهادت نمي دهند و چون بر ناپسندي برسند           

   ؛ و انان كه در دعاي خـود كوتـه نظـر نيـستند و از خـداي خـود آنچـه                       208روا باللغو كراماً    الذوّر و اذا م 
   .209شايستة كرامتش است طلب مي كنند مي گويند و اجعلنا للمتقين اماماً 

 ؛و آنان كه 210اءرّا  و الضّرّالس الذين ينفقون في ،انان كه در توانگري و تنگدستي انفاق مي كنند 
   .211 الذين هم عن اللغو معرضون ،از بيهوده و لغو اعراض مي كنند 

سـبقت جوينـدگان كـه      . 212فرمان مي دهد در كار نيك از هم سبقت گيريد فاستبقوا الخيـرات              
 ؛ فرمـان    213 السابقون السابقون ولئك المقربـون       ، هم اينها مقربين پيشگاه خداوندند       ،پيشي گرفته اند    

خوب تفكر و بررسي كنيد تا خـوب  . ه چون براي جهاد رهسپار مي شويد نيك تفحص كنيد   مي دهد ك  
فرمان مي دهد كه فرمـان      .  214نوا   يا ايها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل االله فتبي          ،بدانيد چه مي كنيد     

ت خدا توجيه   عقايد باطل خود را با آيا     . او ار ياد كنيم وقتي به سوي خدا مي رويم خالص و پاك برويم               
يا ايهـا الـذين آمنـوا اذكـروا ذكـرا كثيـراً و              : با دست خالي نزد او برويم و با دست پر برگرديم            . نكنيم  

من هـم شـما را يـاد مـي كـنم             ،لبر مي فرمايد اگر مرا ياد كنيد        د ؛ بعد هم     215جرة مكرة و اصيلاً     مس 
  .خدايا مرا نجات بده: گفت پيرمرد دست به دعا برداشت و به زاري  . 216فاذكروني  اذكركم   

ايـن سـراي    . 217قين فاصبروا ان العاقبة للمتّ. پس تقوا كن زيرا عاقبت نيك از  آن متقين است  
آخرت را از ان كساني ساخته ايم كه در اين جهان نه خواهان برتري جويي هستند و نه خواهان فساد و 

 للذين لايريدون علواً في الارض و لا فساداً          تلك الدار الاخرة نجعلها    ،سرانجام نيك از آن متقين است       
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 والذي جاء   ، ؛ و كسي كه سخن راست اورد و تصديقش كرد ، آنان متقين هستند                218و العاقبة ً للمتقين     
  نيكي آن نيست كه روي خود به جانـب مـشرق مغـرب              . 219دق به لا اولئك هم المتقون       بالصدق و ص

و فرشتگان و كتاب خدا و پيامبران ايمان مي        روز بازپسين     بلكه نيكوكار كسي است كه به خدا و        ،كنيد  
 يتيمان و مسافران و گدايان و دربندمانـدگان    ، به خويشاوندان  ،و مال خود را با آنكه دوستش دارد       . آورد  

نماز بگذارد و زكات بدهد و نيز كساني هستند كه چون عهدي مي بندند بدان وفا مي كننـد و                    . ببخشد  
ليس .  اينان راستگويان و متقين هستند ،يي و بيماري و به هنگام جنگ صبر مي كنند   آنان كه در بينوا   

 من آمن باالله و اليوم ال آخر و الملئكة و الكتاب  ان تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب ولكن البرّ        البرّ
      سائلين في الرقاب و    ه ذوي القربي و اليتامي و المسكين و ابن السبيل و ال           و النبيين و الي المال علي حب

 اقام الص          راء و حـين البـأس      ابرين في البِِأسـاء و الـضّ      لوة و آتي ذكوة و المومنون بعهدم اذا عاهدوا و الص
مي فرمايد اي كساني كه ايمـان آورده ايـد بـه عـدالت              .  220اولئك الذين صدقوا و اولئك هم المتقون        
 يا خويـشاوندان شـما چـه    يان خود يا پدر و مادر هر چند به ز    ،فرمانروا باشد  و براي خدا شهادت دهيد         

پس از هواي نفس پيروي مكنيد تا       .  زيرا خدا به آن دو سزاوارتر است         ،توانگر و چه درويش بوده باشد       
 خدا به هرچه مي كنيـد آگـاه         ،چه زبان بارسي كنيد يا از آن اعراض كنيد          . از شهادت حق عدول كنيد      

امين بالقسط شهدآء االله و لو علي انفسكم اولو الـدين و الا قـربين ان                 قو  ياايها الذين آمنوا كونوا    ،است  
ا او تعرضـوا فـان االله كـان بمـا           بعوا الهوي ان تعدلوا و ان تلـوو       يكن غنياً او فقيراً فاالله اولي بهما فلا تتّ        

   ؛ 221تعملون خبيرا 
 از جنگ سـر مـي       مي فرمايد خدا كساني را كه به مال و جان خويش جهاد مي كنند بر انان كه                

  222فضل االله المجاهدين باموالهم انفسهم علي القاعدين درجة.  به درجه اي برتري داده است ،تاباند 
اي كساني كه ايمان آورديد هر كـه از شـما از دينـشچه بـاك زودا كـه مردمـي را بيـاورد كـه                          

 سركش در راه خدا جهـاد       در برابر مومنان فروتنند و در برابر كافران       . دوستشان بدارد و دوستش بدارند      
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اين فضل خداست كه بر هر كس كه بخواهد ارزانـي           . مي كنند و از ملاامت هيچ ملامتگر نمي هراسند        
 منكم عن دينـه فـسوف يـاتي االله بقـوم             يا ايها الذين آمنوا من برتد      ، و خداوند بخشنده و داناست       دارد

يحب  اذلّ كم و يحب لآئـم   _مجاهدون في سبيل االله و لا يخافون        ن  ه علي المومنين اعزه علي الكافري     ونه 
 ، محـسنين  ، متـوكلين  ، متطهرين ، پس خدا توابين ، 223فضل االله يوتيه من يشĤء و االله واسع عليم      _

اينان كساني هـستند كـه دفـع كننـده بـلا و             .  صالحين و مجاهدين را دوست دارد        ، مقسطين   ،متقين  
  . اينان محبوبان خداوند هستند . عذاب پروردگار از مردم روي زمين هستند 

:ت را دارد ؟ هر قلبي حقيقت را نمي بيندبراستي چه كسي طاقت ابدي.  
خدا داناتر است به اينكه قيامت چگونه روزي است و چگونه قلوب وابصار دگرگون مي شوند                : –

نكه چگونه حجاب   و اينكه چگونه انسان با مرگ حجاب اين دنيا را مي درد و بر عالم برزخ مي رود و اي                   
در مورد چگونگي مرگ و انتقال به عالم برزخ حـديثي           . عالم برزخ دريده مي شود و قيامت فرا مي رسد         

نقل شده كه كليد فهم بعـضي از اسـرار       ) ع(در اصول كافي از اصبغ بن بناته از شاگردان امير المومنين            
اني كه سلمان حاكم مدائن بـود از زمـان          زم:اصبغ ابن نباته چنين گفته      . اين انتقال به عالم برزخ است       

 چـون سـلمان بيمـار شـد و بـا همـان       ؛من با او بودم ) ع(خلافت عمر تا ابتداي خلافت امير المومنان   
روزي مـرض او شـدت كـرد و آثـار     .  من پيوسته به ديدن او مي رفـتم     ،بيماري هم از دنيا رحلت كرد       

اده كه چون مرگم نزديك شود يكي از مردگان بـا           مرگ در خود ديده به من گفت رسول خدا مرا خبر د           
 بفرما تا من    ،من سخن خواهد گفت و ميل دارم بدانم مرگم نزديك شده يا نه؟ گفتم آنچه مي خواهي                  

بيـاور كـه مـرا روي آن        تختي بياورد و روي آن فرش بيندازد و چهـار نفـر آوردم              : فرمود. انجام بدهم   
 سرعت رفتم چهار نفـر آوردم او را برداشـته و بـه قبرسـتان مـدائن           من با . بگذارند و به قبرستان ببرند      

چون او را به طـرف قبلـه خوابانيدنـد بـه            . مرا روبروي قبله قرار دهيد      :  گفت   ،بردند و بر زمين نهادند      
 سلام بر شما اي گروه پنهان از دنيا كسي          ،سلام بر شما اي اهل ميدان غم و اندوه          : صداي بلند گفت    

سـلام بـر شـما اي كـساني كـه مـرگ را          :  بار ديگر اهل قبرستان را ندا كرد و گفت           ، نداد   جواب او را  

                                                 
223  
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 سلام بر شما اي كساني كه به اعمال         ،چسبيده ايد سلام بر شما اي كساني كه زمين پوشش آنها شده             
 سلام بر شما اي كساني كه منتظر نفخه ي اولي هستيد من از شما سوال مي كـنم و                    ،خود رسيده ايد    

زيرا منم سلمان   . شما را به خداي سبحان و پيامبر گرامي قسم ميدهم كه يكي از شما جواب مرا بدهد                  
 دوست رسول خدا و او به من فرموده چون وفات تو نزديك شود مرده اي بـا تـو سـخن مـي                        ،فارسي  

رده اي  گويد و من ميل دارم بدانم وفاتم نزديك شده يا نه ؟ چون سلمان از سخن ساكت شد نا گاه م ـ                    
اي سلمان من از كساني هستم كه خدا با عفو و كرم و رحمـت               : او را از ميان قبرش جواب داد و گفت          

.  مرگ را بـرايم تعريـف كـن          ،اي بنده خدا    : سلمان گفت   . خود بر آنان نعمت داده و داخل جنت نمود        
  چگونه يافتي و چه ديدي و بر تو چه رسيد؟

 قسم اگر با مقراضها كسي را قيچي كنند و بـا اره هـا او را                 آفرين بر تو اي سلمان به خدا      : گفت
ار بدان كه حق تعالي در دنيا مرا به خير متهم نمود و كـار              . ه نمايند از چشيدن مرگ آسان تر است         ه ار

 قر آن مي خواندم و در نيكي رنج مي كشيدم و در             ،واجبات الهي را به جاي مي آوردم        . خير مي كردم    
داشتم و از ايستادن در پيشگاه عدل الهي براي بازپرسي خـائف بـودم در يكـي از                  طلب حلال كوشش    

روزها كه در نهايت عيش و لذت و شادي بودم ناگهان بيمار شدم چند روزي بيماريم طـول كـشيد تـا                      
مدت عمرم به پايان رسيد نا گهان مردي با هيبت و عظمت نزد من آمد و در هـوا ايـستاد و اشـاره بـه            

چنان شدم كه چيزهاي دنيايي را نمي ديدم .  نمود و آنها را كور و كر و زبانم را لال كرد         چشم و گوشم  
در آن . در اين هنگام خانواده و يارانم گريان شدند و خبر به برادران و همسايگانم رسيد . و نمي شنيدم  

من فرشته ي   : گفتموقع به آن مردئ باهيبت گفتم تو كيستي كه مرا از خانواده و اموالم جدا كردي ؟                  
ديگر زندگي و عمر تو به پايان رسيد و وقت مرگت .  آمده ام تو را از دنيا به خانه ي آخرت ببرم       ،مرگم  

در آن هنگام كه آن مرد با من صحبت مي كرد دو شخص ديگري نزد من آمدند كه از لحاظ                    . فرارسيد
 در طرف چپ من نشـستند و سـلام          يكي از آنها در طرف راست و ديگري       . چهره زيباترين مردم بودند     

ما دو ملك مـامور     :  گفتند ،تا بخوانم     گفتم چه نامه اي است     ،گفتند نامه آورده ايم آن را ببين        كردند و   
اين همان نامه و پرونده ي توست       . نيكي ها و بدي هاي تو را مي نوشتيم          . به اعمال تو بوديم در دنيا       
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 بود خوشحال و » ملك رقيب« نيكي هاي خود كه در دست  از ديدن . من نظر كردم در نامه حسنات       . 

از ديدن گناهان خود بسيار     .  بود نظر كردم     » ملك عقيد    « سپس نامه گناهان كه در دست        ،شاد شدم   
پـس از   . بشارت باد تو را كه براي تو خير و نيكي خواهد بود             : فرشته ها گفتند    . افسرده و گريان شدم     

حم را از تنم بيرون كشيد و هر مرتبه كه مي كشيد مانند اين بود كه تمـام                  آن ملك اول نزدم آمد و رو      
 سپس بـا  ،سختيهاي زمين و آسمان بر من وارد شده در اين شدت و فشار بودم تا روحم به سينه رسيد               
 روحمـرا از    ،حربه اي كه در دست داشت اشاره به من نمود كه اگر بر كوه ها مي نهاد كوه مي گداخت                     

 ،در اين هنگام صداي گريه اهل و عيالم بلند شد و هرچه مي گفتند و مي كردند                  . ون كشيد   دماغم بير 
چون گريه آنها زياد شد فرشته ي موت بانهايت خشم و آزردگـي بـه آنـان توجـه نمـودو                     . مي دانستم   

 كه ستمي بر او نكرديم تا شـما شـكايت كنيـد و تجـاوز                ،به خدا قسم    . براي چه گريه مي كنيد      : گفت
اگر خدا شما را امر مـي كـرد و          . نكرديم تا فرياد نماييد وليكن بدانيد ما و شما بندگان يك خدا هستيم              

به خدا قـسم جـان او را        .  البته شما نيز مانند ما عمل مي كرديد        ،در حق ما چنين كاري را انجام بدهيد         
ه سـوي پروردگـار كريمـي       نگرفتيم مگر آنكه روزي مقدر او تمام و عمرش به پايان رسيده است و او ب               

پس اگر صبر كنيد اجر داريـد و  .هر حكمي خواهد در باره ي او مي كند و او بر هر چيز تواناست            . رفت  
چه بسيار و مكرر به سوي شما بر مي گردم و . اگر جزع و فزع كنيد و داد وفرياد راه بيندازيد گنه كاريد           

سپس روان شد در حالي كه روح مـرا همـراه           . يريم  پسران و دختران و پدران و مادران را از شما مي گ           
در اين حال فرشته ديگري آمد و روح مرا از او گرفت و در جامه ي حريري پيچيد و در يـك                      . خود برد   

حق تعالي مـرا از هـر كـار    . چشم بر هم زدن بسوي آسمان برد و مرا در حضور حق تعالي احضار نمود       
 صدقه و آنچـه در تمـام عمـر          ، زكات   ، قرائت قرآن    ، حج   ،روزه  ،از نماز   . بزرگ و كوچكي سوال نمود      

انجام داده بودم و همچنين از طاعت والدين و قتل نفس و خوردن مال يتيم و ستم هايي كه نسبت به                     
بعد از آن روح    .  وقتي كه مردم خوابند و از اينها پرسش نمود           ،بندگان او روا داشته بودم واز عبادت شب       

ال آمد و حاله هـاي مـرا بيـرون كـردو بـدنم را      در اين وقت غس.  به زمين برگردانيد ندمرا به اذن خدا    
  . بااين بدن ضعيف مدارا كن ،روحم او را ندا كرد اي بنده ي خدا . غسل مي داد 
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به خدا قسم از هيچ رگي از رگهاي آن بيرون نيامدم مگر آنكه پاره شد و از هيچ عـضوي خـارج       
ال اين سخن را مي شنيد هرگز مرده اي را غسل   به خدا قسم اگر غس    . كست  نشدم مگر آنكه در هم ش     

. كـرد  ضـوط پس ازآن آب بر بدن من ريخت و سه غسل دا دو در سه جامه كفن نمود و مرا                    . نمي داد   
 سپس انگشترم را از دست راستم بيرون آورد و به فرزند بزرگم داد              ،همين بود توشه من در سفر آخرت        

مـرا در كفـن     .  در مصيبت پدرت ثواب بدهد و به تو اجر و صبر بسيار عنايـت بفرمايـد                  و گفت خدا ترا   
آمدنـد مـرا    . پيچيد و تلقين نمود و خانواده ها و همسايگان را صدا كرد و گفت بيائيد و او را وداع كنيد                     

م ميـان   در اين حـال روح ـ    . وداع كردند و چون از كار من فارغ شدند بدن مرا در تختي از چوب نهادند                 
بدن و كفن بود تا آن كه مرا به زمين گذاشتند و بر من نماز گذاردند وقتي از نماز فـارغ شـدند مـرا بـه         

اي .  هول عظيمي مرا مرا فـرا گرفـت   ،چون به قبر رسيدند و سرازير قبر كردند   . سوي قبر رواه كردند     
ت بـر مـن چيدنـد و خـاك          مرا در لحـد گذاشـتند و خـش        . سلمان گويا از آسمان به زمين پرتاب شدم         

.  مراندا كردند كه از سـر قبـر مـن برگردنـد              ،در اين وقت روح مرا به بدنم برگردانيد         . درقبرمن ريختند 
در . همين موقع پشيماني مرا گرفت و گفتم اي كاش من هم از اين جماعت بودم و با آنها برمي گشتم                   

به او گفتم تو كيستي     . ن ممكن نيست    ديگر برگشت : اين حال شخصي از كنار لحدم جواب داد و گفت           

 خداي تعالي به من ماموريت      » منبه   «من فرشته اي هستم به نام       : ؟ گفت كه با من سخن مي گويي       
داده تمام خلايق را پس از مرگ آگاه سازم تا بنويسد كارهايي را كه انجام داده اند تا نزد خدا براي آنها                      

گفت مگر نشنيده اي    .  گفتم فراموش كرده ام      ،ا بنويس   سپس مرا نشانيد و گفت عملت ر      . حجت باشد 

خدا شماره ي آن را دارد ولي شما آن را فرامـوش            :  يعني » احصاء االله و لنسوه    «:كلام خدا را كه فرمود    
ناگهان ديدم كفن ورق شد و گفت اين نامه         . كفن مراكشيد   . بنويس من بر تو املاء مي كنم        . كرده ايد 

 گفت مركب تو آب     ،مركب از كجا بياورم     :  گفتم   ،انگشت تو قلم تو   :  گفت ،ياورم  گفتم قلم از كجا ب    . تو
پس هرچه در دنيا كرده بودم بيان كردم و چيزي باقي نگذاشت از اعمال كوچك و بزرگ من                  . دهان تو 

احـصها  يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة و لا كبيرة لا             : چنانچه خدا فرموده    . ر داد   مگر آنكه تذكّ  
و وجدوا ما عملوا حاضرا و لا يظلم ربك احدا سپس فرشته آن نامه را گرفت ومهري بر آن زد و ماننـد                       
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منبه «طوق بر گردن من انداخت چنانچه گمان مي كردم تمام كوهها را بر گردنم انداخته اند گفتم اي                   

 كل انـسان الزمنـاه      ؟گفت مگر نشنيده اي سخن پروردگارت را كه فرموده        !  چرا با من چنين كردي؟     »
. طائره في عنقه و نخرج له يوم القيامة كتاباً بلقيه منشورا اقراء كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا                   

هر انساني را ملزم كرده ايم كه پرونده اش در گردنش باشد و روز قيامت براي او بيرون آوريم گـشوده                     

ايـن  :  گفـت  »منبـه   «. ز حسابدار خود هستي      كتاب خود را بخوان كه خودت امرو       ،شده كه گفته شود     
و تو را آن روز احضار كنند درحالي كه نامه ي عمل تو مقابل              . در روز قيامت براي تو خواهد بود      خطاب  

بعد از آن فرشته    .  از من دور شد      »منبه  «همينجا  . روي تو باشد و براي عمل خود گواهي خواهي داد           

م و قيافه اي وحشتناك به سراغ مـن آمـد و عمـودي بـسيار                 با هيكل عظي   »منكر  «ي ديگري به نام     
 ،با صداي خوفناكي مرا صدا كرد كه اگر اهل زمـين آن صـدا را مـي شـنيدند                  . سنگين در دست او بود      
 به من بگو كه پروردگـار تـو كيـست و دينـت              ،اي بنده ي خدا   : سپس گفت   . همه از ترس مي مردند      

م و مسلك مرده اي؟ در اين حال زبانم از ترس بسته شـد و               چيست ؟ و پيغمبرت كيست ؟ و بر چه مرا         
در اين موقع رحمت الهي شامل حال من شد و قلبمرا از اضطراب             . نمي دانستم در جواب او چه بگويم        

من شهادت مـي دهـم بـه        . اي بنده ي خدا چرا مرا مي ترساني         : گفتم  . نگه داشت و زبانمرا گويا كرد     
   و شهادت مي دهم كه علي پيشوا و امام من و مومنـان بـرادران مـن    ) ص(ت محمد وحدانيت خدا و نبو

در ايـن   . اينست اعتقاد من و من بر همين اعتقاد ملاقات مي كنم پروردگارم را در روز قيامت                 . هستند  
و او از نزد من رفـت و بعـد از           .  بشارت باد ترا سلامتي و تو نجات يافتي          ،هنگام گفت اي بنده ي خدا       

اي بنـده ي    :  آمد و با صدايي وحشتناكتر از صـداي اول و گفـت              »نكير« ديگري به نام     آن فرشته ي  
در ايـن وقـت خداونـد تـرس و رعـب را از مـن       .  به فكر فرو رفتم كه چه بگـويم      ،خدا عملت را بياور     

از دنيـا بيـرون نيامـدم    . برداشت و حجتم را به من الهام نمود و گفتم اي بنده ي خدا با من مدارا كـن              
و اينكه بهشت و دوزخ و صراط و ميزان و حساب           ) ص(مگر با عقيده ي سالم به توحيد و رسالت محمد         

و كتاب و سوال نكير و منكر در قبر و زنده شدن در قيامت و وعدهي ثواب و عقاب خداوند حق است و                       
همينكـه  . قيامت آمدني است و شكي در آن نيست و خداوند زنده مي كند آنها را كه در قبرها هـستند                     
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اي بنده خدا بشارت باد ترا به نعمت ابدي و خيـري كـه     : سخن من به اينجا رسيد فرشته ي نكير گفت        
 ،بخواب مانند خوابيـدن دامـاد و نزديـك سـرم            :  سپس مرا در لحد خوابانيد و گفت         ،هرگز زائل نشود    

.  نظـر كـن   به طـرف آتـش  : دري به سوي بهشت و نزديك پاهايم دري به سوي دوزخ گشود و گفت      
آتش دوزخي كه از آن نجات يافتي و درب دوزخ را كه در طرف پايم بود بست ودري كه بـالاي سـرم                       
بود به طرف بهشت بازگذاشت كه پيوسته نسيم و نعمت بهشت بر من وارد مي شود و قبر مرا به قدري                 

نست سخن من و    اي سلمان اي  ". سپس آن فرشته از نظرم غائب شد         ،كه ديده كار مي كند وسيع نمود        
از شدت ترس  و وحشت باز گواهي مـي دهـم بـه توحيـد خـدا و                   . حال من و آنچه به من رسيده است       

 در اينجـا  ،اي سلمان مواظب خود باش و از خـداو ايـستادن در حـضور او بتـرس                 ) . ص(رسالت محمد 
ه داديـم رو بـه     چون اورا تكي  . تكيه دهيد   . سلمان گفت مرا به زمين بگذاريد و      . سخن ان مرد قطع شد      

  :آسمان كرد و گفت
اليه ترجعون و هو بحير و لا يجارعليه بك آمنت ولنبيك اتبعت و             يا من بيد ملكوت كل شيء و        

بكتابك صدقت و قد اتاني ما وعدتني يـا مـن لا يخلـف الميعـاد اقبـضني الـي رحمتـك و انزلنـي دار              
 تا آخر و چون     ،شهد ان محمد عبده و رسوله       كرامتك فانا اشهد ان لا االله الا االله وحده لا شريك له و ا             

  .از دعا فارغ شد به ملاقات پروردگارش شتافت 
  دل بر دلدار شد يار بر يار       بهتر از اين در جهان چه بود كار    :

  آن همه غم بود ليك اين همه شادي   آن همه گفتار اين همه كردار 
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    ديدار چهارم 

  
نـور شـمع جلـوه اي خـاص بـه           . پيرمرد مشغول خواندن قرآن بـود     . ع نكرده بود  هنوز فجر طلو  

بـي اختيـار بـه      . در دل خود ذكر لا اله الا االله را شنيد           .حالتي به او دست داد      . محراب مسجد داده بود     
 صدايي شنيد كه او را همراهي مي كرد و با او لا اله الا االله              . چند دقيقه اي گذشت     . تكرار آن پرداخت    

  .چشمانش را گشود و دوست نوجوان خود را ديد . مي گفت 
  .تكبير بگو و به نماز بايست . ذكر حالت را دگرگون كرده است . سلام اي پيرمرد : 

مگر خداوند مرا ياري    . مي ترسم خداوند نپذيرد     . مي ترسم خلوص نداشته باشم      . نمي توانم   : –
  .كند 
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بير گفتي آنچه را ما بين آسمان و زمين اسـت در مقابـل     چون تك   :224فرموده اند ) ع(امام صادق   
او  زماني كه تكبيـر مـي گويـد و در دل        ،كبرياء خدا كوچك و ناچيز شمار كه دگر خداوند در قلب بنده             

اي دروغگو آيا مرا مي فريبي؟ بـه        " به او گويد     ،چيزي باشد كه از حقيقت معناي تكبير بازش مي دارد           
 شيريني ياد خود محرومت كـنم و از غـرب بـه خـود و شـادماني مناجـاتم                    عزت و جلالم سوگند كه از     

 اگر حلاوت و سـرور نمـاز را در جـان مـي           ، قلب خود را بيازما      ، پس به هنگام نماز      "محجو بت سازم    
يابي و دلت از راز و نياز با او شادمان است و از گفتگو با او لذت مي برد بدان كه خدا ترا در تكبيري كه      

 وگرنه فقدان لذت مناجات و محروميت از شيريني عبادت دليل           ، رانده اي تصديق فرموده است       بر زبان 
اما سالكي كه از روزي كه قلوب و        . بر اين است كه خدا ترا دروغگو دانسته و از در گاه خود رانده است                

  چگونـه ممكـن اسـت تـوجهش بـه غيـر      ،ابصار دگرگون مي شوند در هراس است و حضور قلب دارد   
پس چون االله اكبر گفت بـه حـضور پذيرفتـه مـي             . منحرف شود و يا غير او را كوچك و ناچيز نشمارد            

 پس ،225 باسمي  فسم الآن وصلت الي؛اينك به من رسيدي پس نام مرا ببر      : شود و خداوند مي فرمايد      
 ـ                  داي و اسـتقم    بر سالك واجب است چنان كه فرمان داده شده در راه او استقامت ورزد زيرا مخاطـب ن

 رتام Ĥخداي يكتا سخن مي گويد كه بـسم االله         ، او رو به خدا مي كند و با نام خدا             گزيده است    ؛226كم 
  . كه اشرف كلمات الهي است ،الرحمن الرحيم 

  . سالك بايد حال خود را بشناسد . تفسير اين آيه بنا بر حالات سالك متفاوت است:
هو االلهُ الذي لا اله الا هو العالم        . را به او نزديك مي كند       ياد خدا هر سالكي     . فرقي نمي كند  : –

الغيب و الشهاده هو الرحمن و الرحيم هو االله الذي لا اله الا االله هو الملـك القـدوس الـسلام المـومن                       
  المهيمن العزيز الجب الحـسني              ار المتكب ر سبحان االله عما يشركون هو االله الذي االباري المصور الاسـماء

خـداي   ، كه اين همه نيست به جز نـام االله            227الحكيم   له ما في السماوات و الارض وهو العزيز          حيسب 

                                                 
  13لشريعه باب مصباح ا224
 علل الشرايع  225
 15شوری  226
 24-22حشر  227
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آنگاه كه خـداودن مـصحف كبيـر را         . 228" ظهر الوجود بسم االله الرحمن الرحيم        " كه   ،رحمان و رحيم    
 خداوند تعالي   .برما تلاوت كرد و عالم وجود آغاز شد و كتابت او در آن هرگز زائل نشود و پايان نپذيرد                    

كتابش را با فاتحه الكتاب آغاز كرد و بسم االله الرحمن الرحيم فاتحه و گشايش فاتحه الكتـاب اسـت و                  
اين اولين آيه از آيات اوست و سبب وجود ايمانم همين اسماء الهي هستند و همين ها بر عالم مسلط و                     

ظل و اسماء الرحمن الرحيم هستند و موثرند كه االله اسم جامع اوست و جهان شهادت و غيب به ترتيب 
اء همان وجود عبد اسـت آنگونـه   رحمانيت او در دنيا و آخرت مشغول همة آفريدگان است و نقطة زير ي     

 "كه اقتضاي حقيقت عبادي اوست و آن از عالم شهادت است و الباء بدل است از همزه وصلي كـه در                  
كون تلفظ نمي شود و اين نيست جز به حركت و  بود قبل از دخول باء و بعد محجوب شد زيرا س"اسم 

حركتي كه با آن به همزه وصل مي شود و آن حركت ايجاد             . قوة محركة باء كه وجود از او حاصل شد          
پس چون السين بر ملك المـيم داخـل    . دآن حادث شعدم و سكوني كه عالم با حركت   . است از عدم    

از همزة وصل كه من قدرت ازلي هستم و حركت گرفت            قالوا بلي و باء بدل شد        ،شد كه است بر حكم      
كه آن ايجاد بود و فرق بين باء و الف واصله درامنيت است كه الـف دلالـت بـر                    از حركت همزة وصلي     

 تراست و آن به سبب خلايق اسـت         ذات وباء دلالت بر صفات مي كند و باء از الف به حركت آن محقّ              
 كـه آن عـالم      ،را  ل باء كه آن عالم ملكوت است و نقطة زيـر            كه در باء قرار دارد و شامل مي شود شك         
شهادت است و الف محذوفه اي كه آن حقيقت بپا دارندة اين            جبروت است و حركت باء را كه آن ملك        

همه است كه از نقطة زير باء محجوب شده و به همين طريـق تمـام مـسائل از ايـن بـاب بـه طريـق                           
  .ايجاداخذ مي شود 

  .بسم االله الرحمن الرحيم مؤمن عالمي خلق مي كند خداوند با هر : 
 جهـان   ،خـداي دو جهـان      . الحمد الله رب العالمين     . حمد خدا جز به زبان خدا ممكن نيست         : -

چـه در   . حمد خدا جز به تربيت او تحقق نمي گيرد          . ي الرحيم   ي الرحمن و عالم غيب تجلّ     شهادت تجلّ 
 الرحمن الـرحيم     هو  الذي لا اله الا هو عالم غيب و شهادت         جهان شهادت و چه در عالم غيب ؛ هو االله         

                                                 
 )اقتباس ادامه دارد ( محی الدين عربی –ه فتوحات مکيّ 228
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شيطان بر خداي رحمـان عـصيان كـرد ان الـشيطان             . 230وحي الهي را خداي رحمان مي فرستد        .  229
 و اين خداي رحمان است كه ايمان آورندگان كه عمل صالح مـي كنـدد را محبـوب                   231ا  للرحمن عصي 

اجترحوا  ام حسب الذين من وداّوا الصالحات سيجعل لهم الرحهمگان مب گرداند ؛ ان الذين آمنوا و عمل 
 آيا آنـان    ، 232ئات ان نجعلكم كالذين امنوا و عملوا الصالحات سواء محيا و مماتهم سĤء بايحكمون               سيلا

كه نزديك بديها شوند مي پندارند كه در شمار كسانيكه ايمان آورده اند و عمل صـالح انجـام داده انـد                      
  .م ؟ و آيا زندگي و مرگشان يكسان است ؟ چگونه داوري مي كنند قرارشان مي دهي

همه از او . ستايش هر ستايش كننده اي مخصوص اوست      . حمد براي پروردگار جهانيان است      : 
ايـن خـداي   . 233 الرحمن علـي العـرش اسـتوي      ؛ بر عرش استيلا دارد      كمك مي خواهند خداي رحمن    

فرمانروايي در روز قيامت بدسـت      . 234 ربنا الرحمن المستعان     ؛رحمان است كه از او استعانت مي جويند         
 خداي رحمان است كه آفريد آسمانها و زمين را و           235 للرحمن    الملك يومئذ الحقّ   ؛خداي رحمان است    

انچه بين آنهاست و آفريد عرش را و بر آن استيلا يافت و خداي رحمان است كه ما به او سـجده مـي                        
و اين خداي رحمان است كـه از اومـي          . 237 بندگان خداي رحمان هستند       و بندگان خاشع خدا    236كنيم  

و هم اوست كه ما را روز قيامـت از قبرهـا بـر مـي       239 و به خداي رحمان شفاعت مي شويم         238ترسيم  
آن . 242و اوسـت كـه بايـد پرسـتش كنـيم      241 خداي رحمان است ك بايد به يـاد او باشـيم       240.انگيزد  

ن هذا الذي هو جند لكم ينصركم مـن         از خداي رحمن كيست ؟ ام     نگهبان كه ما را ياري مي كند خير         
 هـو الـرحمن     ؛و خداي رحمان است كه به او ايمان آورده ايم و به او توكل مي كنيم                 . 243دون الرحمن   

                                                 
  22حشر  . 229
 30رعد  . 230
  44مريم .  231
 21 جاثيه ، 96مريم  .  232
  5طه . 233
 112انبياء .234
 26فرقان  .235
 60و59فرقان  .236
 63فرقان  .237
 11يس  .238
 23يس  .239
 52يس . 240
 36خرف ز .241
 45زخرف . 242
 20ملک. 243
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 ـ/ الرحمن  / 245بسم االله الرحمن الرحيم     . 244لناا به و عليه توكّ    امنّ علمـه  / خلـق الانـسان     / م القـرآن    علّ
الا / والـسماء رفعهـا و وضـع الميـزان          / والنجم و الشجر يـسجدان      / لقمر بحسبان   الشمس و ا  / البيان  

فيهـا فاكهـة و     / والارض وضعها للانـام     / واقيموالوزن بالقسط و لا تخسروالميزان      / تطغوا في الميزان    
 ـ   . كما تكذبان    الآء رب  فباي/ و الحب ذو العصف و الريحان       / خل ذات الاكمام    النَّ ه جهـان   خداوند دانـا ب

. خداي رحمن كه رحيم اسـت       . بسم االله الرحمن الرحيم     : شهادت و عالم به علم غيب چنين مي گويد          
و ايـن  .  پوشـيده اسـت   ، هرچند كه اين غيب از چشم شـهود  ،آنچه از جهان شهادت آفريد غيبي دارد    
حمن است اگر چه     تعليم دهنده ي قرآن خداي ر      ،م القرآن   علّ. سوره جهان شهادت را توصيف مي كند        

آنچـه از قـرآن كـه مـر     . 246 تنزيل من الرحمن الرحيم ؛تنزيل كننده ي آن خداي رحمن و رحيم است        
بوط به دنيا و آخرت است به انسان تعليم داده مي شود ولي آنچه كه غيب قرآن است طور ديگري بـه                      

  .غيب انسان مي رسد و تعليم داده شدني نيست و از اين رنگ منزه است 
امبر هنگام نزول وحي حالاتي داشت و چيزهايي مي ديـد و مـي شـنيد كـه ديگـران نمـي                      پي: 
  .فهميدند 

خداوند قرآن را آموخت كه قـرآن احـسن الحـديث           . قرآن كلام خداوند سبحان و تعالي است      : –
اگـر جزئـي    .  كتابي كه اجزاء آن به هم شـبيهند          247كتاباَ متشابهاَ مثاني  ل احسن الحديث     االله نزّ  ،است  

خدا از كلام تكراري گفتن منـزه اسـت كـلام خـدا     .  بيهوده نيست ،شبيه قسمتي ديگر تكرار مي شود   
كتـابي كـه اجـزاء آن       . كتـابي اسـت مثـاني       . حتماَ تكرار آن جزء معني خاصي مي دهـد          . عمقي دارد   

  .يكديگر را شرح مي دهند و به هم توجه دارند و به هم مربوطند 
 از ترس بلرزد و سپس بدنشان و قلبهايـشان          ، خود خاشعند    برابر رب در قرآن بدن كساني كه در       

 248به ياد خدا آرام شود تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم و قلـوبهم الـي ذكـر االله                      

                                                 
 29ملک. 244
 تفسير سوره الرحمن . 245
 2فصلت  246
 23زمر . 247
 23زمر . 248
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 قد جĤءكم  برهان من ربكم و انزلنـا الـيكم نـوراَ              ؛قرآن شامل برهان پروردگار و شامل نور مبين است          
  250  ء تبيانا لكل شي؛ن كننده هر چيزي است بيا. 249مبينا 

  .تا كنون سوالي نداشته ام كه قرآن پاسخگوي آن نباشد :
 براي آنكه بدانند كه او خـداي يگانـه   251 هذا بصائر من ربكم   ؛ بصيرتي از طرف پروردگار است      

بلنـد  . ت  قرآن دم دست هر كسي نيست در صحيفه هايي گرامي اس      252ما هو اله واحد     انّ ليعلموآ   ؛است  
مه مرفوعةٍ مطهره بايدي سـفره كـرامٍ         في صحف مكرّ   ؛ بدست كاتباني كريم و نيكو كار        ،قدر و پاكيزه    

خداونـد  . اينها همان بلند مرتبگاني هستند كه دست آنها دست خداست و بر آن مـي نويـسند         . 253برره  
الباطل من بين يديه و لا من  لا ياتيه ؛حكيم قرآني فرستاده كه باطل هيچگونه به آن راه پيدا نمي كند           

كـسي كـه چـشم      . قرآن محك است براي اينكه انسان ببيند كه ايا چشم بصيرت دارد يا نه               . 254خلفه  
و محك است   255بصيرت دارد مي داند و مي فهمد كه سخني كه از طرف خدا نازل مي شود حق است                   

هو الحق و يهـدي الـي صـراط          و يري الذين اوتو العلم الذي انزل اليك من ربك            ؛براي صاحبان علم    
اينطور نيـست كـه     . 258 لما بين يديه     257قرآن كتاب پيش از خود را تصديق مي كند          . 256العزيز الحميد   

 يمحو ؛محو يا اثبات مي كند   كلمات خدا تمامي ندارد  و خداوند هرچه را بخواهد           . قرآن تمام شده باشد     
        ء و يثبت  و عنده امĤقـرآن همـان ام     . 260 انزلناه حكماً عربيا   ؛خداست   قرآن حكم    ؛259 الكتاب   االله ما يش

قرآن ذكر  . 262انا نحن الذكر و انا له لحافظون        . 261 الكتاب لدينا لعلي حكيم       و انه في ام    ؛الكتاب نيست   
و تذكر ايست كه خدا نازل كرده و خداوند مي فرمايد اين چراغ وحـي و ايـن شـعله متـذكر را خـودش          

  .ند حفظ مي كند و هرگز خاموش نمي ما
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 پيغمبر كسي را بـيم مـي دهـد كـه از ذكـر               ،263من اتبع الذكر و خشي الرحمن بالغيب        انما تنذر   
قـرآن همـان ذكـر      . جز تذكري براي دنيا و اخرت مـا نيـست           . 264ان هو الا ذكر للعالمين      .پيروي كند   

و را  قرآن موجودي معنوي است كه مي تـوان ا         . 265كر و القرآن ذي الذّ    ؛نيتس  قرآن صاحب ذكر است       
موعظة من ربكم و شفĤء لمـا فـي         .  مي توان شفاعت كند و مانند آن         ، مي توان با او سخن گفت        ،ديد  
صدر مـومن   .  قرآن شفاء است براي هر آنچه كه در صدور است            ،266دور و هدي و رحمة للمومنين       الص

اء است  در قرآن شف، ثم استوي علي العرش ،خاص همان كرسي است و قلب  او همان عرش خداست 
 قل بفضل االله و برحمة فبذلك فليفرحـوا هـو           ،بعد خداوند مي فرمايد     . براي هرچه كه در كرسي است       

 بگو به فضل و رحمت خدا شادمان شوند زيرا ايندو از هر چه مـي افروزنـد بهتـر                    ،267خيرٌ مما يجمعون    
ي است كه بيش از  مقام كس،بلندترين مقام در آخرت . بهترين توشه ها فضل و رحمت خداست . است 

 قل نزله روح القدس     ،قرآن استوار كننده مومنين است      . همه مورد فضل و رحمت خدا قرار گرفته باشد          
و كلام خـدا    269قرآن كلام خداست     . 268من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا و هدي و بشري للمسلمين            

قـول قـرآن ادامـه    . 270دلاً  و تمت كلمت ربك صدقاً و ع،در راستي و عدالت به حد كمال رسيده است   
  .271 و لقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ،قول كتب پيشين است 

  .بسيار مشتاقم كه چهره قرآن نوراني را ببينم : 

قرآن را بياموزيد زيرا قـرآن در       : 272كه فرمودند   . كه روحم فدايش نقل شد    ) ع(از امام صادق    : –
ند به محشر آيد و مردم يكصد و بيست صف دارنـد كـه            روز قيامت در زيباترين صورتي كه مردم ديده ا        

است و چهل صف از امتها ي ديگرند و قرآن در صورت مردمي بـر               ) ص(هشتاد صف آنها است محمد      
 راستي كه دين    ،لا اله الا االله الحليم الكريم       : مسلمانان گذرد و سلام دهد و آنان به وي نگرند و گويند           
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به سيما و صفت مسلماني مي شناسيم جز اينكه او بيشتر از ما ها در باره                مرد از ملمانان است و ما او را         
مي و زيبايي و روشني بيشتري داده شده كه به مـا            قرآن كوشش كرده است و از اينجاست كه به او خرّ          

سپس مي گذرد تا به صف شهيدان مي رسد و شهيدان به او نگاه مي كنند و مي گويند                   . ها داده نشده    
او مـي شناسـيم     او را به نشاني و وصف       .  براستي اين مرد از شهيدان است        ،الرب الرحيم   االله  لا اله الا    

پس مي  : فرمود. جز اينكه از شهيدان درياست و از اينجا به او خرمي و فزوني دادند كه به ما ها ندادند                    
 كنند و بسيار گذرد تا به صف شهيدان دريا مي رسد در صورت يك شهيد و شهيدان دريا به او نگاه مي               

اين خود يكي از شهيدان درياست او را به نشاني و وصف او مي شناسيم               : تعجب مي كنند و مي گويند       
كه از آن جزيره اي كه ما در آن كشته شده ايم هراسناك تر بـوده                . جز اينكه در يك جزيره كشته شد        

سپس مـي   .  كه به ما نداده اند       است و از اينجاست كه به او خرمي و زيبايي و روشني بيشتري داده اند              
 و پيغمبران و رسولا ن مي       ،گذرد تا به صف پيغمبران و رسولان مي آيد در صورت يك پيغمبر مرسل               

پيغمبر مرسل است و به نشاني و وصفش او را مـي             راستي كه اين     ،لا اله الا االله الحليم الكريم       : گويند
پس همه گرد آيند و نـزد رسـول خـدا           : فرمود. است  شناسيم جز آنكه فضيلت بسيار ي به او داده شده           

آيا شما هـا او را      : يا محمد اين كيست ؟ در پاسخ آنها گويد          : بيايند و از او بپرسند از وي و گويند          ) ص(
 اين كيست كه خدا به او خشم نكرده است ؟ پـس رسـول   ،ما او را نمي شناسيم    : نمي شناسيد ؟ گويند   

 و سلام دهد و بگذرد تا به صورت فرشته مقربي بـه             ،ت خدا بر خلقش     اين است حج  : فرمايد  ) ص(خدا
صف فرشته ها رسد و فرشته ها بدو نگرند و در شگفت شود و از فضل او كه ببينند بر آنها گران آيـد و                    

 راستي كه اين هم يك بنده اي است از فرشتگان كه بـه              ،پروردگار ما برتر است و مقدس       : مي گويند   
 و از   ،شته او را مي شناسيم جز اينكه نزديكترين فرشته هاست  به درگاه عـز و جـل                   نشاني و وصف فر   

ت رسـد   سپس بگذرد تـا بـه حـضرت رب العـزّ          . اينجاست كه نور و جمالي در بر دارد كه ما ها نداريم             
اي حجت من در روي     : تبارك و تعالي و زير عرش به سجده افتد و خداي تبارك و تعالي او را ندا دهد                   

. ن و اي كلام صادق ناطق من سر بردار و بخواه تا به تو عطا شود و شفاعت كن تا پذيرفته گـردد                        زمي
: چگونه ديدي بندگانم را ؟ در پاسخ عرض كند        : سپس خدا ي تبارك و تعالي مي فرمايد         . و سر بردارد    
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را خـوار   و برخي مرا ضـايع كـرد و حـق م ـ          برخي مرا نگهداشت و حفظ كرد و چيزي از مرا ضايع نكرد             
بـه  : پس خـداي تبـارك و تعـالي  فرمايـد            . شمرد و مرا دروغ دانست و منم حجت تو بر همه خلق تو              

عزت و جلال رفعت مقامم سوگند امروز بهترين ثواب را به تو بدهم و درد ناكترين كيفر را به خاطر تو                     
يا با جعفر در    : من گفتم   : پس قرآن به صورت ديگر سر خود بر مي گرداند روا مي گويد              : فرمود. بكنم  

در صورت مردمي ژوليده و رنگ پريده كه همه مردم محشر او را مي              : چه صورت بر مي گردد ؟ فرمود      
بينند و مردي از شيعيان ما كه او را مي شناسد و با او با مخالفان بحث و مناقشه كرده است برابر او آيد               

: پس قرآن مـي گويـد       ! چرا: گويد.و نگاه مي كند     تو مرا نمي شناسي؟ و آن مرد به ا        : پس قرآن گويد  . 
 در بـاره ي مـن آزار شـدي و رانـده     ،منم كه شب تو را بي خواب كردم و تو را در رنج معيشت افكندم           

پـس او را بـه درگـاه رب         .  كه ه ر تاجري سود خود را دريافت كند و من امروز پشيمان تـو ام                   ،شدي  
 دربارة مـن رنـج      ،پروردگارا پروردگارا بندة تواست و تو بدو داناتري         : العزت تبارك و تعالي برد و بگويد        

به سبب من با او دشمني مي شد و او به خاطر من دوسـتي مـي كـرد و بـه                : كش بود مواظب من بود      
اين بندة مرا به بهشت ببريد و از جامـه          :  مي فرمايد     و جلّ  پس خداوند عزّ  . خاطر من دشمني مي كرد      

و چون با او چنين كنند او را به قرآن نمايند و گفتـه             . پوشانيد و بر سر او تاج گذاريد        هاي بهشت به او ب    
پروردگارا من آن را كم شمارم بـه او  : آيا با آنچه با دوستت انجام شده خشنودي ؟ بگويد : شود به قرآن 

هركه او و   امروز به   :  به عزت و جلال و علو و ارتقاع تعالم سوگند           : خداوند مي فرمايد    . هر خريد بيفزا    
 هلا انان جواناني باشند كه پير نشوند و تندرستاني باشـند            ،عطا كنم    ------هم پاية اوست پنج چيز      

د و زنـده    كه بيمار نگردند و توانگراني باشند كه فقير نگردند و شادكاماني باشـند كـه انـدوهگين نـشون                  
 بخـشند در اتـن مركـب را جـز همـان       ، 273لـي    لا يذوقون فيها الا الموتة الاو      ،هايي باشند كه نميرند     

  .مركب اول 
عطـا  بي گمان خدا دوستان ايشان را نيز چنين مقـامي  . ائمه نيز همان قرآن زنده ي خداوندند    : 
 كتاب العزيز و كتاب المبين را      ، كتاب الحكيم    ، القرآن الكريم    ، القرآن العظيم    ،القرآن المجيد   . مي كند   

                                                 
  56دخان  .  273
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 274روا آياته و ليتذكر اولالبـاب  دبياتش تعدبر كنيم كتاب انزلناه اليك المبارك لي    خداوند نازل كرد تا در ا     
بيـان و    . 275 ان علينـا بيانـه       ،خاوند خـود فرمـوده      . تنها متدبر است كه آمادگي دريافت الهام را دارد          . 

 ـ      . تبيين كلام خدا بر عهدة او و جنود اوست            خداونـد    .276م القـرآن    براي همين هم خدا مي فرمايد علّ
 االله علي المومنين از بعث فيهم رسـولا مـن انفـسهم يتلـو علـيهم اياتـه و                    منت مي گذارد كه لقد منّ     

خداونـد بـر مـومنين انعـام        . يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة و ان كانوا من قبل لفي ضلال مبـين                
آنهـا بخوانـد و پاكـشان       تا آياتش را بر     فرمود آنگاه كه از خودشان ميان خودشان پيامبري مبعوث كرد           

 هر چه از آن پيش در گمراهي آشكاري بوند تنها با كتاب خدا انسان هدايت ،سازد و حكمتشان بياموزد 
اينكـه  . حكمت سلامت فكري و روحي اسـت  . بهره بردن از علم الهي حكمت مي خواهد  . نمي شوند   

 چشمه هاي حكمت از ،ص بورزد اشاره كرده مكه هر كس چهل روز در راه خدا اخلا) ص(پيغمبر اكرم  
سلامت فكر و روح انسان در خلوص در        .  اشاره به همين نكته است       ،قلبش به زبانش سرازير مي شود       

  .راه اوست 
  .بهره بردن از هر كدام حكمت مناسب خود را طلب مي كند . علم الهي مراتب فراواني دارد : 
- :    فاتيح العيب پس از گشودن بعـضي       را در كتاب م   د غزالي انداختي ملا صد    مرا به ياد امام محم

 اين تحقيقات و تاويلهايي كه در رازهاي قرآني و كنجينـه هـاي              ،با اينهمه   : از رازهاي قرآن مي گويد      

 از  منتخبـي و بـسيط    تمثيلات امـام محمـد غزالـي و         بسيط   از   وجيزرحماني شد اشاره اي است      

 اي بـراي    خلاصـه  و   ، و شـفاي ارواح      ، نفوس   محصلي براي نجات  برگزيدة دانشمند والا مقام و      

 درياي عميق و ژرفي ، زسيرا اوكه خدايش وي را تاييد و ياري فرموده ،پيمودن راه هدايت و رستگاري    

 آن انوار بيـان را      مشكوة صيد نموده و آتش فروزاني است كه         جواهر قرآن است كه از هدفهاي آن      

 و نيـك بختـي      كيمياي سـعادت  احمر است كه از آن       و فكر فروزنده او كبريت       ،روشن نموده است    

 و فهم   ، گوهر هاي حقايق و معاني را دريافت         ،بتانيفرا گرفته و انديشه غواص او از دريايي         5بزرگ را   

                                                 
 29ص  .  274
 19قيامت  .  275
  2الرحمن  .  276
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ميزند و خرد او ميزاني اسـت كـه          معيار علوم    افي است كه دينارهاي علوم راستين را بر محك        او صرّ 

ج صراط مستقيم مي سنجد و او را و حكمت هـاي مـسيحي در                را بر منه   برهان قويم بدان سنگيني   

ايضاح معـالم يقـين      بجهـت    يد بيضاء  و معجه موسوي براي بيرون آوردن        احياء علوم الدين  

 و شـاد ان روحـي كـه بـه سـوي خـدا            ، خوشا آن نفسي كه اينها نشانه ها و گزيده هاي اوست             ،است  
   راجعون ان الله و انا اليه 277بازگشت و رهائيش نزد اوست 

  278از ديدگاه غزالي مراتب علم به معلوم بر اين قرارند 
 ـ           ،اول ادراك و آن يافتن و رسيدن و وصول است            ا  فلما تراه الجمعـان قـال اصـحاب موسـي انّ

 ديگري شعور يا دريافت و آن ادراك بدون ثبوت و استواري است و بهمين جهت در مورد                  279لَمدركون  
  نعوذ باالله پناه مي بريم به خداي مهيمن . ه اين دارد خداوند نمي گويند كه دو شعور ب

3-ر يا انگاشتن و آن بر معني واقف شدن و آن را به نمامي يافتن است  تصو.  
 حفظ يا نگهباني يا نگهداري و آن توان جلوگيري از ناپديد نشده و زايل شدن متصور اسـت                   -4

  .پس از آنكه استوار و پا بر جا برگشت 
لا هو الحي القيوم لا تاخذه سنةٌ و لا نوم له ما في السماوات و ما في الارض مـن ذا                     االله لا اله ا   

الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم و لا يحيطون بشي من علمه الا بمـا شـĤء و                        
نزلنـا  و يا مي فرمايد انـا نحـن         280ملا يوده حفظهما و هو العلي العظي      كرسيه السماوات و الارض و      سع  

  282 ربك علي كل شي حفيظ ؛و يا 281الذكر و ان له لحافظون 

 تذكر يا به ياد آوردن و آن جلب توجه به صورت محفوظي است كه توجـه بـه آن معطـوف                      -5
  .نيست 

                                                 
 .کلماتی که با حروف درشتر نوشته شده همگی نام کتاب های غزالی و يا ديگران است  277
 الغيب مفتاح سوم مشهد هفتم ملاصدرا مفاتيح  278
 61شعرا  279
 255بقره  280
 9حجر  281
 21سبا  282
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 ذكر يا ياد كردن و آن يافتن آنچه توجه به آن معطوف شد ه است و ذكـر را خداونـد نـازل                        -6
  .كرده است 

ت و آن دليل خلقت انسان است و عميقترين و اصيلترين رفتار آدمـي              معرفت يا شناساتي اس    -7
 لماذا خلقت الخلق قال كنت كنـزاً  قال داوود عليه سلام يا رب: است و حديث قدسي معروف مي گويد  

  .مخفياً فاحببت ان اعرِف نخُلَقت الخلق لكيُ اَعرَف 
  ك كرد      شومي               گنج مخفي بد ز  چاك كرد     خاك پا تابان تر از افلا: 

مخفي كنت كنزاً رحمه  ُةً مهيمةً                          شوميةً                 فانبعتت ام  
 اهل كتاب پيغمبر را چـون       283اما چه چيزهايي را بايد شناخت ؟ يعرفونه كما يعرفون ابناءهم            : –

پس ما بايد پيغمبر    .  عين اگاهي آن را پنهان مي كنند         فرزندان خود مي شناسند و لي گروهي از آنها در         
من الـدمع ممـا عرضـوا مـن         واذا سمعوا ما انزل الي الرسول تري اعينهم تفيض من           . خود را بشناسيم    

 چون آنچه را بر پيامبر نازل كرده ايم  بـشنوند از آنچـه               ؛284ا فاكتبنا مع الشاهدين      يقولون ربنا امنّ   الحقّ
 ايمـان   ،اي پروردگـار مـا      : مـي گوينـد     . اخته چشمانشان پر از اشك مي شـود         كه از حق وحقيقت شن    

مي فرمايد خدا العفو و امر بالمعروف را عـرض عـن            . در زمره شهادت كنندگان بنويس     ما را نيز     ،آورديم
مي فرمايد يعرفون نعمت . عفو را پيشه كن و به شناختن فرمان ده و از جهل اعراض كن         285الجاهلين  

 خداونـد   ،و قل الحمد الله سـيريكم آياتـه متعرفونهـا           .  موظفيم نعمت هاي خدا را بشناسيم        پس286االله  
يا ايها النبي قل لازواجك و نباتك و نشĤء المومنين يد نين            . آيات خود را به شما نمود تا او را بشناسيد           

ن مـومن خـود را      زنـا . 287فن فلا يوذين و كان الله غفوراً رحيما          ذلك ادني ان يعر    عليهن من جلابيبهنّ  
آري بدن زن بايد در حجاب و نـام او بايـد آشـكار و               . بپوشانند تا شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند          

ايـن سـنت    . تا زن بدن خود را نپوشـاند ارزش و مرتبـه او روشـن نمـي شـود                   . مقامش بايد بلند باشد     
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 بـه بهـشتي     289فها لهم   لهم الجنة عرّ  اگر جنين كنند و يدخ     . 288ه ما با    فمن شĤء اتخذ الي رب    . خداست  
  كه به آنها شناخته داخلشان سازد 

   فهم و آن تصور و دريافت چيزي است از لفظ گوينده -8
فمال هولاء القـوم لا يكـادون       مي فرمايد   .  فقه و آن علم به مقصود گوينده از كلام اوست            -9

  ند چه بر سر اين قوم آمده كه هيچ سخني را نمي فهم290يفقهون حديثا 

 عقل و آن قوه اي است كه بدان يقين حاصل آيـد نـه از قيـاس و فكـر بلكـه بفطـرت و                          -10
قيامت خود را به شما مي نمايد باشد كه به عقل دراييد            . 291و يريكم آياته لعلكم تعقلون      . سرشت ذاتي   

و زمـين    در آفرينش آسمانها     292به ما دستور داده شده كه تعقل كنيم         . و آن يقين پس از شهود است        . 
و در آمد و شد شب و روز و در كشتيهايي كه در دريا ميروند و مايه سود مردمند و در باراني كه خـدا از                          
آسمان فرو فرستد تا زمين مرده را بدان زنده سازد و جنبندگان را در آن پراكنده كند و در حركت بادهـا         

عاقلان بانگ نماز را . 293لكم تعقلون و ابرهاي مسخر ميان زمين و آسمان كذلك يبين االله لكم آياته لع
به بازيچه نمي گيرند و زندگي دنيا را جز لهو و بازيچه نمي دانند و به خدا شرك نمي آورند و به پـدر و                         
مادر نيكي مي كنند و از بيم درويشي فرزندان خود را نمي كشند زيرا خـدا روزي رسـان آنهاسـت و در                       

خداوند دستور تعقل در بسياري از موارد ديگر را هم داده و . 294آشكار و پنهان به كار زشت نمي پردازند 
فرموده افلم سيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا يعقي الابـصار                   

295  آيا در زمين سير نمي كنند تا دلهايي گرداند كه بـدان تعقـل   296دور ولكن تعمي القلوب التي في الص 
زيرا چشمها نيستند كه كور مي شوند بلكه دلهايي كه در سـينه هـا               . ي كه بدان بشنوند     كنند و گوشهاي  

از امام صادق حديث هست كه منظـور از افلـم يـسيروا فـي الارض سـير در      . جاي دارند كور مي شوند 
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 يعقلـون    ان شر الدواب عند االله الصم البكم الذين لا         297انا انزلناه قراناً عربياً لعلكم تعقلون       . قرآن است   
  .شر ترين جانوران نزد خدا كران لاتهايي هستند كه تعقل نمي كنند 298

   حكمت و آن سلامت فكري و روحي است -11
   درايت و آن دانشي است كه به نوعي زيركي حاصل مي شود -12

خداوند رو ح انسان را     .  ذهن و آن استعداد و آمادگي نفس است براي تحصيل و فراگيري              -13
ولـي ارواح را جـز      299 ئاالله اخرجكم من بطون امهتكم لا تعلمون شـيئا           ،ونه علمي بيافريد    تهي از هر گ   

و و عبارت تقرب و نزديكي به اوست و         300ا ليعبدون    و الانس الّ    و ما خلقت الجنّ    ،براي عبادت نيافريده    
ي مـي  آن بدون علم حاصل نمي شود و لذا خدا از حواس آنچه را كه ما را در رسيدن به اين هدف يـار               

 نادان دانشمند مي شود و اين معني فرمـوده          ،كنند عطا فرمود و چون اين ابزارها با هم موافقت كردند            
  .اوست كه علم القرآن 

فكـر در طلـب     :  فكر و آن پيوستگي نفس است به علم و عرفان و ابو علي سينا گويد كه                  -14
ن نعمتها و نيازها از جانب پروردگـار و         فرود آمدن علم در نزد پروردگار زاري و تضرع است در فرود آمد            

قوه عقلي چون بصورتي از صورتهاي عقلي آرزومند و مشتاق گشت طبعاً به مبدا بخـشنده زاري                 : گفته  
 نيـازش بـر آورده و او را         ،بر او فرود آمـد    پس اگر به گونه ي حدس و فراست ناگاه          و فروتني مي نمايد     

ديگر پناه جسته و از آنها ياري مي جويد و آنها را آن توانايي بسنده است و گرنه به حركاتي از نيروهاي      
هست كه او را براي پذيرش فيض و بخشش آماده نمايند و آن از جهت همگوني بين نفس و برخي از                     

 پس او را در آشفتگي و بي آرامـي چيزهـايي دسـت آويـزش                ،صورتهايي است كه در جهان فيض اند        
س و فراست و قوه فكريي بدستش نيامده بود چنانكه خداوند فرمـود             گردد كه پيش از اين با نيروي حد       
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و 301مك مـالم تكـن تعلـم و كـان فـضل االله عليـك عظيمـا          و انزل االله عليك الكتاب و الحكمه و علّ        
  . چيزهايي كه ندانسته بودي بتو تعليم داد مالم تكن تعلم و فضل نسبت به تو عظيم بود 

ي نفس است و يا روز و شكافي است كه او را از تـاريكي                حدس و آن استعداد و نيروي ذات       -15
  جهل به روشناييعلم رهنمون مي كند

 زكاء و آن نهايت و مرتبه قوي حدس است و كمال آن همان قوه قدسي است كه خداوند                   -16
 نزديك است روغن آن روشن شود گرچـه  302 يكاد زيتها يضيء و لو لم تمسسه نار     ،در باره اش فرموده     

  .  نرسيده است آتش بدان
 فطنت  و آن آگاهي است به آنچه مقصد و اراده ديگري بر آن قـرار گرفتـه و در اسـتناط                       -17

  .سخنان مشكل و سر بسته هم بكار مي رود 

.  و ان معلومي است كه از ذهن انسان گذر كرده و در نفس حاضـر و امـده اسـت                      ، خاطر   -18
  .بهمين دليل محل آن را هم خاطر مي گويند 

 فقط معقـولات    ،و پاك كردن اضافات از آن        و هم آن چيزي كه پس از آراستن و زدودن            -19
  .خالص مي ماند 

 ظن يا گمان و آن گرايش و اقتصادي است كه چيره شده و غلبه پيدا كرده در صورتي كه                    -20
 اسـت   كسانيهنوز در ان شك دارد و خداوند مي گويد اجتنبوا كثيرا من الظن و علم حقيقي فقط براي                   

انما المومنون الذين امنوا باالله و رسوله ثم لم يوتابوا و جهـدوا بـامرالهم و   : كه خداوند دربارة آنها فرمود  
  .  صديقين كه پس از ايمان آوردن شك نكردند 303انفسهم في سبيل االله اولئك هم الصديقون 

 بـه شـهود و بـه        ،  علم اليقين و عين اليقين و آنها بترتيب تصديق وامور نظري به برهـان              -21
  اين نظر شديدا متأثر از نظريه اتحاد عاقل و معقول ملا صدرا . اتحاد نفس با آنهاست 

 بديهي و آن دانشي است كه در ادراك آن تمـامي مردمـان مـشتركند و شـناخت ذاتـي و                      -22
  فطري نفس است از دانشهاي عمومي 
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23- نـدارد ماننـد احـساس و تجربـه و     ات و همان بديهيات است جز آنكه نياز بـه واسـطه       اولي
  آوردن يا شهادت 

  . خيال و آن صورت باقي در نفس پس از پنهان شدن محسوس است -24

25-ه يا نظر و تامل است و آن چيزي است كه بعد از فكر بسيار حاصل مي شود  روي  

 كياست و هوشياري و آن توانايي نفس است بر استنباطو دريافت آنچه كه براي شخـصي                 -26
  سودمندتر است 

  خبر يا مهارت و آن شناختي استكه از راه تجربه به دست مي آيد  -27

 رأي و آن گردانيدن فكر است در ميدان مقدماتي كعه اميد نتايج نيكـو از آن دارد و گفتـه                     -28
شده كه بر تو باد از رأي فطيري كه در ان شتاب باشد و تفكر نباشد دوري جوئي و گفته شده كـه رأي                        

  .اور ا رها كن رنج 
 فراست يا تيزهوشي و باريك بيني و آن استدلال به خوبي ظاهري بر نهاد باطني و دروني               -29

              در اين بـراي بغاريـك       304لين  استو خداوند ما را به بيان خود آگاه نموده كه ان في ذلك الآيات المتوس 
   .305 فلعرفتم بسيماهم و لتعرفنهم لحن القول ،بينان عبرتي است 

   .306هد وگواه است در قول خداوندافمن كان علي بينة من ربه و يتلوه شاهد منه  شا-30
بدان كه كليد معرفت خـداي تعـالي معرفـت نفـس            : محمد غزالي در كيمياي سعادت مي گويد        

و حقيقت تـو ان معنـي بـاطن         .... ه   من عرف نفسه فقد عرف رب      "خويش است و بزاي همين گفته اند        
ست همه تبع اوست و لشكرو خدمتكار اوست و ما آن را نام دل خواهيم نهادن                است و هر چه جز اين ا      

 لـسانه هـر كـس       و گفته اند من عرف االله كلّ      .... و چون حديث كنيم بدان اين حقيقت را مي خواهيم           
  خدا را شناخت زبانش گنگ شد كانرا كه خبر شد خبري باز نيامد 

    )مثنوي(     و آنكه در دريا او حيران شود  گويان بود           كف را ديد سرّآنكسي : 
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و العـدل و  سول بالرسالة و اولي الامر بـالمعروف  اعرفوا االله باالله و الرّ: فرمود  ) ع(امير مومنان   : -
  : الاحسان 

  )مثنوي(آفتاب آمد دليل آفتاب           و آنكه دريا ديد او حيران شود 
بايد شامل كليـه شـناخت او كـه همـان معرفـت             پس قرآن كه براي شناخت خدا نازل شده         : –

خلق الانسان  / علم القرآن   / الرحمن  /بسم االله الرحمن الرحيم     . انسان است هم باشد و چنين نيز هست       
/ ماء رفعها و وضع الميزان و الس/ و النجم و الشجر يسجدان / الشمس و القمر بحسبان / علمه البيان   / 

فيهـا  / و الارض رفعهـا  للانـام        / ا الوزن بالقسط و لا تـسخروا لميـزان          و اقيمو / الا تطغوا في الميزان     
پـس  / 307بان  كمـا تكـذّ   فبـاي الآ ء رب    / و الحب ذو العـصف و الريحـان         / فاكهة و النخل ذات الاكمام      

انسان رااز گل خشك شده اي      308ار   خلق الانسان من صلصال كالفخّ     ؛خداوند رحمن انسان را خلق كرد       
اشاره به ارض مي كند و سپس مي فرمايـد منهـا خلقنـاكم و                از لجن بونياك     ،من    . چون سفال آفريد  

شما را از زمين آفريديم و به آن باز مي گردانيم و بار ديگر از               309فيها نعيدكم و منها نخرجكم تارة اخري      
ن يقةٍ و غير مخلقه نب    خلقناكم من تراب ثم نطفة ثم من علقه ثم من مضيعة مخلّ           . آن بيرون مي آوريم     

 ي ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغو اشدكم و منكم من يتـوفي  في الارحام ما نشĤء الي  اجل مسم   لكم و فقرّ  
   ء                  و منكم من يردĤالي ارذل العمر لكيلا يعلم من بعد علمٍ شيئا و تري الارض هامدةً فاذا انزلنا عليها الم 

 آنگاه از لخته خـوني      ،و سپس از نطفه      ما شما را از خاك       ،310 زوج بهيج    ت و ربت و انبتت من كلّ      اهتزّ
گوشتي تمام آفريده گاه ناتمام بيافريده ايم تا قدرت خود را برايتـان آشـكار كنـيم و تـا                    و سپس از پاره     

آنگاه شما را كه كودكي هستيد بيرون مي آوريـم تـا بـه    . زماني هر چه را خواهيم در رحمها نگه داريم  
 ميرند و بعضي به سالخوردگي برده مي شود تا آنگاه كه هـر              حد زورمندي خود رسيد بعضي از شما مي       

 در اهتراز آيد    ،چون باران بر آن بفرستيم      . و تو زمين را افسرده مي بيني        چه آموخته اند فراموش كنند        
اين بدن مرده و بي فايده را كه مي بيني اگـر بـر او               . و نمو كند و از هر گونه گياه بهجت انگيز بروياند            
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 گل ،311اين طين لازت . ض و رحمت خود ا بفرستيم رشد مي كند و مامن كمالات خواهد شد               باران في 
  . انسان اشراف مخلوقات خواهد شد ،چسبنده را كه ميبيني اگر روح خود را در او بدميم 

لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكـين ثـم خلقنـا النطفـة علقـة                      
شاءناه خلقاً آخر فتبارك االله احـسن       نضغةً فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم ا        فخلقنا العلقة م  

 هر آينه ما انسان را از گـل خـالص           312الخالقين ثم انكم بعد ذلك  لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون             
ته خوني آفريـديم و  آنگاه از آن نطفه لخ. سپس او را نطفه اي در جايگاهي استوار قرار داديم    . آفريديم  

از آن لخته خون پـاره گوشـتي و از آن پـاره گوشـت اسـتخوانها آفريـديم و اسـتخوانها را بـه گوشـت                   
تبارك االله مبارك است خداوند بهترين خالقان و بعد از . بار ديگر او را آفرينشي ديگر داديم . پوشانيديم 

نطفه پست چون مكانت    313د من ماء مهين     اين همه شما خواهيد مرد و باز در روز قيامت زنده مي گردي            
او قادر  .  خداوند آنگاه روح خود را در آن دميد و اينبار خود را احسن الخالقين ناميد                 ،گرفت و كامل شد     

خداوند اينچنين هشدار مي دهد تا انـسان        . 314است كه آن را به حال اول برگرداند انه علي رجعه لقادر             
خلقناكم فلو لا تصدقون افرئمتم ما تمنون ءانـتم تخلقونـه ام نحـن               نحن   ،را از خواب غفلت بيدار كند       

  رنا بينكم الموت و ما نحن بمسبوقين  علي ان نبـدل امثـالكم و ننـشئكم فـي مـا لا                      الخالقون نحن قد
پس چرا تصديق نمي كنيد ؟      . ما شما را آفريده ايم    315تعلمون و لقد علمتم النشاء الاولي فلو لا تذكرون          

 نـا  ،يده ايد ؟ آيا شما او را مي آفرينيد يا ما آفريننده ايم ؟ ما همانطور كه بر مرگ قـادريم     آيا نطفه را د   
شما را از نشا اولتان كـه       . توان از آن نيستيم كه امثال شما را به نشئه پستي كه نمي دانيد تنزل دهيم                 

حرثون ءانتم تزرعونه ام    پس چرا متذكر نمي شويد؟ افرئيتم ما تَ       . به صورت نطفه بوديد خبر دار كرديم        
 آيا آنچه را كه مي كاويد ديده ايد؟ آيا شما مي 316هون  نحن الزارعون لو نشĤء لجعلناه حطاماً فظلتم تفكّ       

كودكي كـه  . بمانيد رويانيدش يا ما رويانيده ايم ؟ اگر مي خواستيم خاشاكش مي ساختيم تا در شگفت     
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اگـر مـي    . گ مي كنيد يـا مـا او را بـزرگ كننـده ايـم                ميوه دل مادر است ديده ايد ؟ آيا شما او را بزر           
افـرءيتم المـĤء الـذي      . خواستيم او را به نشئه پستي  كه نمي دانيد تنزل مي دهيم تا در شگفت بمانيد                  

آيا آبي را كه 317تشربون اءنتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشĤء جعلناه اجاجاً فلو لا تشكرون          
اگر مـي خواسـتيم   .  آيا شما آن را از بهر فرو مي فرستيد يا ما فرو فرستند ه ايم             ، مي نوشيد ديده ايد ؟    

فيض و رحمتي كه به شما مي رسد را چشيده ايد           .آن را تلخ مي گردانيديم پس چرا سپاس نمي گوئيد           
قـرار  ؟ آيا شما آن فيض را نازل مي كنيد يا ما نازل كننده ايم ؟ اگر مي خواستيم آن را بر شـما گـوارا                          

اوسـت كـه انـسان را خلـق     . پس چرا سپاس نمي گوييد ؟ اين همه از خداي رحمن است . نمي داديم  
توجه كنيد كه نمي گويد     . خداوند رحمن به او سخن گفتن را آموخت         . مه البيان   خلق الانسان علّ  . كرد  

ي توانـد كـلام     البته انسان م  . و براي انسان به كار نمي رود        318كلام و كلمه مخصوص خداست      ،كلام  
ان الانسان  . قرآن مشخص مي كند كه اين انسان سخنگو چگونه موجودي است            . خدا را به زبان آورد      

   ه الشّ خلق هلوعا اذا مس   انسان شديداً مايل به خير و نيكي خلق شده اما          319ه الخير منوعا    ر جزوعاً اذا مس
 ناتوان است واگر خيربه او برسد قادر  از دور كردن آن،ي به  او برسد به طوري ضعيف است كه اگر شرّ

  .به نگهداري آن نيست 
براستي كه انـسان  . خداوند انسان را چنان خلق كرده كه اراده او بتواند بر ضعفهايش غلبه كند         : 

  .كوتاهي مي كند 
. 321نمازگذاراني كه با خواص زير باشند الذين هـم علـي صـلاتهم دائمـون              320الا المصلحين   : –

نمازگـذاري كـه   .  نماز از او شفاعت كند و مانند آن ، با نماز سخن بگويد ،نماز را ببيند    انسان مي تواند    
دائم مواظب نمازش است و آن را مطهر نگه مي دارد و همنشين اوست نماز مطهـرش او را نهـي مـي                      

 كمك مي كنـد و      كند از فحشا و منكر بسوي خير دعوت مي كند و اين انسان در مواجهه با خير و شرّ                  
حق معلوم لسائل و المحروم و نمازگذاراني كه در اموالشان حقـي معـين بـر سـائل و            لذين في اموالهم    ا
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 براي براي خواهان آن نعمت و       ،از هر نعمتي كه خداوند به نمازگذار عطا شده          . محروم معين مي كنند     
گذاري كرده بـه    محروم از آن نعمت سهمي تعيين مي كند با اين كار از هر خيري كه به او رسيده شكر                  

علاوه به واسطه آن خير بيشتري به او عطا مي كندپس هر خير كه به او مي رسد را به سمت خـودش                       
 اينها همچون شري براي او بـود كـه بـا            ،جلب مي كند و اگر نسبت به اين نعمت ها بخل ورزيده بود              

ين و الـذين هـم مـن        و الذين يصدقون بيـوم الـد      . بذل و بخشش نعمت اين شر را از خود دور مي كند           
 عذاب رب    هم غير ماموم و كساني كه قيامت را تصديق مي كنند و كـساني كـه                هم مشفقون ان عذاب رب

قبلا توضيح داده شده كه ترس      . عذاب پروردگارشان ترسانند كه از عذاب خدا به كسي امان داده نشده             
 الذين هم لفـروجهم حـافظون       كه از شرايط اوليه ي نماز است و       . از قيامت موجب حضور قلب مي شود      

و كـساني كـه در اسـتفاده در اسـتفاده از            .   322هم غير ملولين    الا علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانّ       
نعمات دنيايي رعايت مي كنند كه از آنچه حلال و مايه معنوي انسان است استفاده ببرد و ايـن خيـر را               

و .  دوري مي كنند و اين شر را قبـول نمـي كننـد               مي پذيرند و از آنچه حرام و مانع رشد معنوي است          
الذين هم لا ماناتهم و عهدهم راعون و الذين هم بشهاداتهم قĤئمون كساني كه امانت ها و عهد هـاي               

ا عرضنا الامانة الا انّ. خود را رعايت مي كنند و كساني كه شهادت هاي خويش را به حق ادا  مي كنند                   
بين ان يجعلنها و اشفقن فيها و حملها الانسان انه كـان ظلومـاً جهـولا                السماوات و الارض و الجبال فا     

ما اين امانت را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه داشتيم از تحمل آن سر بـاز زده و از آن ترسـيده                        323
 324هنگام قبول آن ستم كار و نادان بود ان الانـسان لظلـوم كفـار    . انسان آن امانت را بر دوش گرفت    

انسان با استعانت از صبر و نماز قادر است بـه         قرآن مي گويد    . اري اين خير عظيم را نداشت       توان نگهد 
ياري خدا از پس اين امانت مهم بر آمده و عهدش با خدايش را به جا آورد و الذين هم علـي صـلاتهم                     

  قطـع شـود    اين نماز گرانقدر كه با او همنشين است بايد محافظت شود مبادا كه اين ارتباط      ،يحافظون  
ي را چنان طلب مي كند كه گويي به دعا خيري را مي جويـد و يـدع                  تا بوده شتابزده بوده و به دعا شرّ       
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زيرا انسان طوري خلق شده كه به آنچـه فكـر           . 325 دعاء ه بالخير و كان الانسان عجولا         الانسان بالشرّ 
 نمي خواهد مگر آنكـه خـدا        و البته انسان چيزي را     اعتماد كرده و عمل مي كند        ،مي كند درست است     

  . خواسته باشد 
        آدمي هرچه طلب خيـر كنـد        ،326 فيوس قنوط    ه الشرّ لا يسئم الانسان من دعاءه الخير و ان مس 

 و لئن اذ قاناه رحمة منا من بعـد          ،خسته نمي شود اما چون بدي به او برسد بد انديش و نوميد مي گردد              
 ته ليقولن هذا لي وما اظن الساعه قاضرآء مساگـر  327ي ان لـي عنـده للحـسني   ئمه و لئن رجعت الي رب 

قيـامتي  اين حق من است و پندارم كه        : پس از رنجي كه به او رسيده رحمتي به او بچشانيم مي گويد              
قلب همـواره درك    . بر پا شود و اگر هم مرا نزد پروردگارم بر گردانند البته كه نزد او حالتي خوشتر باشد                 

قلب مومن در ميان دو انگشت از : هم كه فرمود ) ص(پيغمبر اكرم . ر است كن اين دو نيروي خير و ش
سپاه فرشتگان است و جنود شياطين و       .  منظور همان خير است و شر      ،انگشتان خداوند رحمان قرار دارد    

ر هر دو گروه مـسخّ . خداوند تعالي هر چه كند از بخدمت در آوردن فرشتگان و رام كردن شياطين كند            
 آيه قرآن مي گويد اگر مي خواهيد هميشه به انگشت رحمت خدا لمس شويد بايـد هميـشه                   پس.او يند 

. راز استغفار معصومين هم همـين اسـت   .  ائمه ما هم همينطور بوده اند ،در حال ترس از آخرت باشيد       
 نقغا بسم االله الرحمن الرحيم قسم به حركت و العاديات سبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فاثرن به     

 سـوگند بـه      328فوسطن به جمعا ان الانسان لربي لكنود و انه الي ذلك لشهيد و انه لحب الغير لشديد                  
سوگند به اسباني كه به سم از سـنگ آتـش مـي جهاننـد و                . اسبان دونده اي كه نفس نفس مي زنند         

اسـت و خـود     سوگند به اسباني كه بامدادان هجوم مي آورند كه آدمي علاقه شديد به خير در سـكون                  
  .شاهد اين سكون است 
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اي انـسان   ! قسمت مي دهم به مركب و راهوارهاي تندروي مومنين كه از جا بر خيـز               ،اي آدمي   
 اما اين لياقـت بـه انـسان داده          ، آسمانها و كوه ها لياقت پذيرفتن امانت خدا را نداشتند            ،ظلوم و جهول  

  شده برخيز اي نادان چرا به خودت ستم مي كني؟ 
تكبيـر بگـو و     . اذان مي گويند    . اي پيرمرد   . ردگارهايي بين كĤدمي را زجمله كرد گزين        منت ك :

  . به نمازت بايست 
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  ديدار پنجم 

  
به طلوع آفتاب چشم    . پيرمرد بر بام مسجد نشسته بود نسيم صبحگاهي صورتش را مي نواخت             

  : د شد و گفتنوجوان بر او وار. دوخته بود و در آن مي انديشيد 
  )حافظ(سير سپهر و دور قمر را چه اختيار       در گردشند بر حسب اختيار دوست 

 329خورشيد و ماه به حسابي مقـرر از سـوي خـداي رحمـان در حركتنـد و الـشمس و القمـر                      : –
بحسبان و شمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم و القمر قدرنا ه منازل حتي عاداً كالعرجون                  

 و  ،330القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر و لا الليل سابق النهـار و كـل فـي فلـك يـسبهون                        
اين فرمان خداي پيروزمند داناست و براي ماه منـزل هـايي            . آفتاب به سوي قرارگاه خويش روان است      

 نسزد  كه آفتاب را نسزد كه به ما ه رسد و شب را. مقدر كرديم تا همانند شاخه خشك خرماباريك شود
  بر روز پيشي گيرد و همه در فلكي شناورند 

     كه هر بامدادي چو زرين سپر           زمشرق بر آرد فروزنده سر:
  زمين كوشد ازنور پيراهنا                  شده تير گيتي بدو روشنا 

   زمشرق شب تيره سر بركشيد   چو ازمشرق او سوي خاوركشيد       
  نباشد از اين يك روش راستر ا گذر                 نگيرند بر يكدگر ر

  )شاهنامه                                                                        (

به ما زندگي مي بخشد     . در عالم دل ما هم خورشيدي هست كه انوار آن در آينه دل مي تابد              : –
  .كه خداي رحمان معين مي كند قرارگاهي . و به سوي قرارگاهخويش روان است 

  در ازل پرتو حسنت زتجلي دم زد                 عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد :
     جلوه اي كرد رخت ديد ملك عشق نداشت      عين آتش شد از اين غيرت و بر آدم زد 
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   زدعقل مي خواست كز آن شعله چراغ افروزد      برق غيرت بدرخشيد و جهان بر هم
  خواست كĤيد به تماشا گه راز                       دست غيب آمد و بر سينه نامحرم زد 

 ذو القـرنين را در زمـين        331ا له في الارض و و اتيناه من كل شـيء سـببا فـاتبع سـببا                  نّا مكّ و انّ 
حتي اذا . ت سكانت داديم و راه رسيدن به حقيقت هر چيزي را به او نشان داديم و او نيز راه را مي گرف           

بلغ مغرب الشمس و جدها تغرب في عين حمئة و وجد عندها قوماً قلنا يا ذاالقرنين اما ان تعـذب و امـا                       
             و  ه فيعذبه عذاباً نكرا و اما مـن آمـن           ان تتخذ فيهم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الي رب 

رفت تا به غروبگاه خورشيد رسيد ديد كه  332عمل صالحاً فله  جزآء الحسني و سنقول له من امرنا يسرا  
مـي  . اي ذو القـرنين     : گفتـيم   . در چشمه اي گل آلود و سياه غروب مي كند و در آنجا مردمي يافـت                 

اما هر كس كـه سـتم كنـد مـا     : گفت . خواهي عقوبتشان كن و مي خواهي  با آنها به نيكي رفتار كن          
و امـا هـر     . ش مي برند تا او نيز به سختي عذابش كنـد          آنگاه او را نزد پروردگار    . عقوبتش خواهيم كرد    

 اجري نيكو دارد و در باره ي او فرمانهـاي آسـان خـواهيم               ،كس كه ايمان آورد و كارهاي شايسته كند       
آينه دل كه گل گرفت عشق غروب مي كند قلبي كه بايد همچون چشمه ي زلالي از آب رحمت                   . راند

 چشمه اي گل آلود و سياه شده اسـت          ،جمال او را منعكس كند      پروردگار مي بود كه چون آينه اي نور         
چنين مردماني يا كساني كه در نزديكي چنـين حـالتي هـستند      . كه هيچ نوري از آن منعكس نمي شود       

 و آنان كه پشيمان مـي       ،آنان كه ستم مي كنند عقوبت مي شوند       . محجوب از پرتو حسن عشق هستند     
.  اجر نيكو دارند     ، ايمان مي آورندو عمل صالح انجام مي دهند        شوندو به سوي پاكان حركت مي كنند و       

 خداونـد ديـن خـود را بـر          ،چنين بازگشت كنندگاني هنوز ضعيفند و قلبشان هنوز چندان روشن نـشده             
ايشان آسان مي گيرد تا وقتي كه توان و لياقت آن را پيدا كنند كه چون پاك دلان فرمـان خـدا را بـا                         

  .جان و دل بپذيرند

                                                 
 85-84کهف  331
 88-86کهف . 332



   

  - 93 - 

اتبع سبباً حتي اذا بلغ مطلع الشمس و جدها تطلع علي قوم لم نجعل لهـم مـن دونهـا سـترا                      ثم  
ديد بر قومي طلوع مي كند كه غير از پرتو   . باز هم راه را پي گرفت تا به مكان بر آمدن آفتاب رسيد              333

آن و نور   طلوع عشق و فزوني نور آن در قلبهايي است كه چنان پاكند كه بين               . آن هيچ پوششي ندارند     
معلوم مي شود كه عشق هـم       . در واقع مي گويد به جز نور خدا حجابي ندارند         . خدا هيچ حجابي نيست     

آنگاه كـه ابـراهيم   . در عالم دل بايد تفسير كرد  . فراي امانت خدا هم چيزي هست       . خود حجاب است    
 334غرب فبهت الذي كفر     بالشمس من المشرق فات بها من الم      ي  ياتفان االله   : به پادشاه كافر گفت     ) ع(

 تا آنجـا كـه ابـراهيم        ،آن كافر حيران شد     . خدا خورشيد را از شرق بر مي آورد تو آن را از مغرب برآور               
ي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما            فلما رءا الشمس بازغة قال هذا رب       ،برهان  مي آورد     ) ع(

 اين بزرگتر است و     ،اين است پروردگار من     : فت  چون خورشيد راديد كه طلوع مي كند گ       . 335تشكرون  
 من ازآنچه شريك خدايش مي دانيد بيزارم ما روي خود را به سـوي               ،اي قوم من    : چون فرو شد گفت     

 انـي وجهـت و جهـي للـذي فطـر            ،چنـين كـرد     ) ع(همانطور كه ابـراهيم     . خالق آن عشق مي كنيم      
 من از روي اخلاص روي به سـوي كـسي آوردم       ، 336السماوات و الارض حنيف و ما انا من المشركين          

  كه آسمان ها و زمين را آفريده است و من از مشركان نيستم 
  .دوست دارم كه ببينم خلقت عشق را . نورانيت عشق از تصبيح اوست مر خداي تعالي :

   :337يكي از عرفا چنين نوشته : –
اك و قدوس اسـت و      حمد مخصوص خداست كه ذاتش يگانه و صفاتش يكي است خدايي كه پ            

و چشمش از لحظـات و  جهش از جهات و قداستش از محرمات و قدمش از جهات و دستش از حركات  
خدايي كه يگانه است و بـه عـدد         .  و اراده اش از شهوات       قدرتش از تزلزلات و استواريش از اتصالات        

 جميع كائنـات    "كن  "موصوفاتش نيست و اراده اش يكي است و به عدد مرادهايش نيست و كلمه ي                
  ...را مكانت بخشيد و جميع موجودات را به وجود آورد 
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 پس من نظـر     ،اما بعد    . 338انما قلنا لشيئي اذ اردناه ان نقول له كن فيكون           : خداي تعالي گفت    
و اصل نـور از   پس ديدم كون همه اش شجره اي است ،كردم و كون وتكوينش و به مكون وتدوينش        

 "رسيد و از آن ثمره ايجـاد شـد         "339 نحن خلقناكم    "كاف كونيه به صاحبه      است انگاه كه     "كن"دانه  
 و از اين درخت شاخه هاي مختلفي منشعب شد كه اصل آنها يكي اسـت                " 340انا كل شئ خلقناهبقدر     

كاف . پس از جوهر كاف معاني مختلفي ظاهر شد         .  است   "قدرت" و شاخه فرعي آن      "اراده"و از آنها    

و از ...  و  " 342 فمنهم من آمنو مـنهم مـن كفـر           " كاف كفريه    " 341 لكم دينكم     اليوم اكملت  "كماليه  
 پس آنگاه كه آن درخت را آنگونه كه اراده ،ظاهر شد ...  و" معرفة " و نون  " نكره   " نون   ،جوهر نون   

 از كـون :  پس نگاه كرد به تمثال شعر ،اش بود آفريد از نور خود بر ان تاباند و اما مورد اصابت اين نور           

 و بـر او روشـن كـرد    "  343 كنتم خير امـة    "بر او تبين كرد سر كاف آن را         .  بوجود آمده    " كن   "حبه  

 و اما آنچـه مـورد اصـابت         "344 افمن شرح الله صورت الاسلام فهو علي نور من ربه            "شرح نون آن را     
بـه نـون     نا توان شد و ظن برد كه اين كاف كفريه است كـه               "كن  " پس از شكاف معني حرف       ،نبود  

ه اين كلا م دريافته      آن چيزي سر هاي خفي     "كن  "نكره رسيده و كافر شد و خط هر مخلوقي از كلمه            
بدرستيكه خداوند خلقش را در ظلمت آفريـد و سـپس از نـور خـود                345مي فرماييد   ) ص(و پيغمبر اكرم    

 و چون آدم به دائره ...پس خلق از اصابت آن نور هدايت شد و از عدم اصابت آن گمراه شد. بدان تاباند 
و جود نظر كرد همه خلائق را دائر در دايره ي كون ديد جزئي از آتش و جزئي از خـاك سـپس دائـره                         

پس جزئي كـاف كماليـه و   .  دريافت كرد و بسوي آن معني حركت كرد    "كن"وجود را بر حسب اسرار      
 آنچه كه شاهد بـود بـه        پس هر كسي به حكم    . نون معرفت را ديد و جزئي كاف كفري و نون نكره را             

پس هنگاميكه نظر كرد به اختلاف شاخه هـاي شـجره  كـون و               . آن نقطه از دائره كون باز مي گردد         
  . مي باشد"كن "انواع ميوه هاي آن دانست كه تنه اصلي ناشي از 
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 و  "كـن "م الاسما ء كلها و نظر كرد بـه مثـال            به مكتب تعليم وارد شد و علّ      ) ع(پس چون آدم    

 كنت كنزا مخفيا لا اعرف فاجيبت ان اعرف         "لق از جهان خلقت و علم به كاف كفريه را يافت            مراد خا 
 " ،و از كاف كفريه كاف تكريم را استنباط كرد          " 346انني انا االله لا اله الا انا      " ،  و سر نون اما را ديد         "

 نون نوريه را استخراج ،ن انا كنت له سمعاً و بصراً و يداً و از نو:  و كاف كنيته "347و لقد كرمنا بني آدم      

 و امـا    "349 و ان تعدوا نعمت االله لا تحصوها         " و به آن نون نعمت متصل ديد       "348 وجعلنا له نورا     "كرد  
 او در مكتب تعليم مكث كرد چهار هزار سال تا به تمثال كاف كفـر نظـر كنـد پـس                      ،ابليس لعنت االله    

پـس كـاف     "351 خلقتني مـن نـار       "را شاهد شد     نون نار    ، و از نون آن      "350 ابي و استكبر   "متكبر شد   

هنگام نظر كردن بـه انـواع گلهـا و          ) ع( پس آدم   "352فكبكبوا فيها   "كفريه را به نون ناريه متصل كرد        

 توقف كرد و ندا داده شد از آنچه كه از ميـوه هـاي               "353 اني انا االله     " در شاخه    ،ميوه هاي اين درخت     

فوسوس لهما " قرار گرفت و ابليس اراده كرد كه او را به شاخه             "354 و لا تقربا     " و در سايه     ،توحيد بود   
 و  " و ان را چـشيد و گمـراه شـد            "356 فاكلهـا منهـا      "خـورد    پـس از آن ميـوه هـا       .  متوجه كند    "355

پس ميوه هـايش بـه او نزديـك شـدند           .  تمسك جست    "358 ربنا ظلمنا انفسنا     " و بر شاخه     "357عصي

 پس هنگاميكه روز قيامت در سوال ار آنچه كه شاهد بـوده نـدا               .و كلمه توبه به او القا شد        "359فتلقي  "
 قـالوا بلـي     " شهادت دهد به آن مقدار كه ديده و شنيده و در جـواب               "360 الست بربكم    "داده شود كه    

پس آنكه شاهد جمـال ذات او بـود شـهادت    .  اما اختلاف جواب ها بخاطر اختلاف در ديدن است   "361
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لا الـه الا هـو الملـك        "ه شاهد جمال صفات اوست شهادت دهـد           و آنك   "362 ليس كمثله شي     "دهد  

و همـه بـه حكـم ايـن         ..  و قوم او را محدود مي انگارند و قومي او را معدوم مي انگارند و               "363القدوس  
 و اين در بطن سـر       "364 قل لن يصيبنا     "است كه به كسي مصيبتي جز آنچه خدا مقرر كرده نمي رسد             

پس چون از اين دانه شجره كـون روييـد و ميـوه داد و         . چنين است    است و اصل دانه آن       "كن"كلمه  
پـس  ...  تمايل كرد كه براي خود مثالي قرار دهد و بـراي وجـود شـمالي باشـد                   ،صورتش معني يافت    

غيـب   ، همچـون كمـي و زيـادي       ، و تمام حوادث حادث شـد        "كن"تمثيل يافت هر چيز از اصل دانه        
و آنچه آشكار شد از اقوال و سليقه ها         ... ثمر رسيد از اعمال وزكاه و        آنچه به  . ، كفر و ايمان     ،وشهادت  

و آنچه به وسيله آن قرب مقربين و مقامات متقـين و منـازل صـديقين و مناجـاة                   ... و لطائف معارف و     
  .عارفين و مشاهدات محبان افتاد و آنچه از ميوه اش كه به ثمر رسيده است 

روئيد سه شاخه اند يكي از شاخه به سوي ذات اليمـين و   پس دومين چيزهايي كه از اين درخت        
 هستند  "366 اصحاب الشمال    " هستند و كمس به سوي ذات الشمال و آنها           "365 اصحاب اليمين    "آنها  
 و قـشر ظـاهري آن عـالم    .پس چون ثابت شد و مستقر گرديد از آن عالم صورت ومعني پديـد آمـد        ... 

ري در شريانها و عروق آن كه مايه ي رشـد و حيـات آن               ملك و قلب باطني آن عالم ملكوت و آب جا         

شـجره را و بـراي آن   . سپس احاطه كـرد   .  مي باشد    "كن  "است و آن عالم جبروت است و سر كلمه          
حدود آن و يمين و شـمال و اقـام و وراء آن هـستند و آنچـه كـرد بـر آن از                        . حدود و رسومي قرار داد      

پس هفت آسمان قـرار داد بمنزلـه آنچـه سـايه مـي              . ر و اعلام    افلاك و اجرام و املاك و احكام و آثا        
پذيرد از برگهايش و كواكب را بمنزله گلهايي در آفاق قرار داد و شـب و روز را بـه منزلـه دو ردا يكـي                          
سياه كه آن را از چشم ها مي پوشاند و ديگري سفيد تا به ذات بصيرت ها تجلي كند و قرار داد عـرش         

سواس اين شجره كه سياست العليا الله تعالي         اين درخت و خزانه سلاحش و در آن          را بمنزله بيت المال   
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 به درخـت توجـه   "367 و تري الملائكة حانين من حول العرش    "در ظاهر و باطن است و خدمتكارانش        
پس چـون در ايـن شـجره    ... دارند و به آن تكيه مي دهند و حولش مي چرخند و به سويش مي روند و    

افتاد و يا چيزي ازآن نازل شد دست تضرع و ياري طلبيدن به سوي عـرش بلنـد مـي                    حادثه اي اتفاق    
زيرا بوجود آورنده اين شجره را هيچ جهتي        . كنند و طلب شفا مي كنند و از خطاها طلب عفو مي كنند              

 ،نيست كه بسويش بروند و هيچ خانه اي نيست كه قصدش كنند و هيچ كيفيتي نيست كـه بـشناسند                     
نبود تا در قيام به خدمتش به آن توجه كنند در طلبـشان گمـراه مـي شـدند و خداونـد                      پس اگر عرش    

 عرش را ايجاد كرد براي اظهار قدرش ز محلي براي ذاتـش و وجـود را محتـاج بـه آن                      ،سبحان تعالي 
پس از اسمائش الغفار واز صـفاتش المغفـره و از           . آفريد و همانا اين نبود جز به اظهار اسماء و صفاتش            

پس اين درخت چنـدين  . ائش الرحيم و از صفاتش الرحمه و از اسمائش الكريم و از صفاتش الكرم               اسم
 مغفرتش به گناهكار و رحمتش به       شاخه پيدا كرد و ميوه هاي گوناگون به ثمر رساند تا آشكار سازد سرّ             

 پس او پاك    .نيكو كار و فضلش به فرمانبردار و عدلش به عاصي و نعمتش به مومن و نقمتش به كافر                   
و نزديك بودن به آن و وصـل شـدن بـه آن و فاصـله                و مقدس بود از لمس آنچه كه به وجودش آورد           

  ...گرفتن از آن زيرا او بوجود آورنده كون بود 
... سپس قرارداد لوح و قلم را به منزله كتاب ملك و آنچه از احكامش كه در ان جاري مي كند و                    

 منزله ي  شاخه اي از شاخه هاي اين درخت كه احكـامش را نافـذ                 سپس قرار داد سدرة المنتهي را به      
سپس از كتاب ملك كه همان لوح محفوظ بود به . مي گرداندو ثمرات درخت را به سويش بالا مي برد     

آن القاء مي كند و حادث مي شود آنچه كه اراده كند و حساب هر چي از ثمرات اين درخـت در كتـاب                        
ا كه ميوه هاي درخت را به خزائنش بياندازند كه همان بهشت و              ملك ر  پس امر مي كند جهان    . هست  

 كلا ان كتاب الفجـار      "پس هر آنچه كه ثمره ي طيب است درخزانه جهنم خواهد رفت             . دوزخ هستند   
 از شجره طيبه اسـت و       ، از جانب طور اليمن      "369 اصحاب اليمين    " پس بهشت خانه     "368لفي سجين   
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پس قرار داد دنيا را محـل اسـتقرار         .  از شجره معلونه در قرآن است        "370 اصحاب الشمال    "جنهم خانه   

 و كـان اليـه بكـل    "گلهايش و آخره را محل استقرار ميوه هايش و به قدرت خود شجره را احاطه كرد       
 و بر آن اراده خود را استقرار كرد و هر آنچه كه خواست انجام داد و بـه هـر چـه كـه                         "371محيطا  شي  

 الي ربـك منتهـا هـا    " حكم كرد كه     ،ت شد   پس چون اصل و فرع اين درخت تبي       . خواست حكم كرد    
 و براي اين اصل زرع و شاخه هاي بسياري قرار داد و پايان آن را هـم                  " كن   " كه آغاز شجره از      "372

 همـه از  ، همه از نور و شر ،و كون از دو عنصر نور و ظلمت تشكيل شده پس خير          .  قرار داده    " كن   "
 پس خير از آنها صـادر       "373 لا يعصون االله ما امرهم       "ملائك از عنصر نور بوجود آمدند       . ظلمت است   

  . پس شر از آنها صادر شد ،شد و شياطين از ظلمت 
 پس چون بر هر نورش بر جوهر ظلمتش        ... از نورو ظلمت قرار داده شد     فرزندان آدم   ا طنيت   و ام

ك و ملائكه افضل شد و چون جوهر ظلمـتش          از افلا فزوني جست و روحانيتش بر جسمش ظهور كرد         
بر جوهر نورش فزوني جست و جسمانيتش بر روحانيتش ظهـور كـرد از شـيطان افـضل شـد و چـون                       

 ليميز الله الخبيث مـن الطيـب        "بر پشت آن     374 شكل داد بر مسح      "كن"خداوند خاك آدم را از خاك       
 يمين حركت كرد و خارج شـد        هر كس از اصحاب يمين بود و به ذلت        .  پس خارج شد از پس آن        "375

  ...هر كس از ازاصحاب شمال بود و به ذات الشمال حركت كرد و احدي از اراده او راه به خطا نرفت 
  مي كنند رآنجا طينت آدم تخم       كاندرعشق اي ملك تسبيح گويبردرميخانه ي : 

 انواع را از مطالع ابدا بر        كه حقايق  ، و هو الذي يبدوا الخلق       ،همچنانكه در بدو فطرت اولي      ": –
 چهل طور در مدارج اسـتكمال از صـورت بـه         ، هيولاي انسان را كه سمت عالم خلقي داشت          ،مي آورد 

 طينت آدم بيدي تا چون به نهايت رسـيد و  376 اربعين صباحا صورت و حال به حال بگردانيد كه خمرت 
 كه و   ،ي را كه طراز عالم روي داشت         خلعت صورت انسان   ،اثر حصول شايستگي قبول در وي پديد آمد         
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 بر طريق كن فيكون كلَمحِ البـصر او هـو   ،كه و ما امَرنا الا واحده ]  به يك دفعه    ،وح من امَره    ل الرّ ينزّ
  377 در وي پوشانيد تا وجود اول او رقم تمامي يافت ،اقرب 

ا هن سـبع    لسمĤء فسو  هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم الستوي الي ا            ، خداوند رحمن   
 بـه آسـمان     ، چون هر آنچه در روي زمـين اسـت برايتـان بيافريـد               ،378سماوات و هو بكل شيء عليم       

 اذا قال ربك الملائكة اني جاعل في الارض خليفة          ،پرداخت و هفت آسمان نفس انسان را در افراشت          
قدس لك قال اني اعلم ما لا       قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و ن              

گفتنـدك  . من در زمين خليفه اي قرار مي دهـم          : آنگاه كه پروردگارت به فرشتگان گفت       . 379تعلمون  
آيا كسي را مي آفريني كه در آنجا فساد كند و خونها بريزد و حال آنكه ما به سـتايش تـو تـسبيح مـي             

  .ه شما نمي دانيد مي دانم آنچه را ك: گوييم و تو را تقديس مي كنيم ؟ گفت 

 دريـاي   ، در هيچ سينه تهمـت سـودائي نـه           ، در هيچ دل آتش عشقي نه        ، عالمي بود آرميده     "
 غبار هيچ فترت بر ناحيه ي طاعت مطيعان نانشـسته           ،رحمت به جوش آمده و خزائن طاعت پر برآمده          

 و جلال اين خبـر      تنا گاه از حضرت عزّ    ... و علم لاف دعوي و نحن نسبح بحمدك به عيوق رسانيده            
م آدم الاسماء كلها ثـم       پس خداي رحمان علَّ    380...فرشتگان دادند اني جاعلٌ في الارض خليفةً      در عالم   

. اسـماء را بـه آدم بياموخـت         . 381عرضهم علي الملائكة فقال انبئوني باسماء هولاء ان كنتم صـادقين            
. را بنامها ي اين انوار خير دهيـد         اگر راست مي گوييد م    : سپس آنها را به فرشتگان عرضه كرد و گفت          

 ما را جز آنچه تو      ،منزهي تو   : گفتند  . 382قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم             
  .خود آموخته اي دانشي نيست تويي داناي حكيم 

     ماوات و  ا انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلـم غيـب الـس             قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلم
چـون  .  آنها را از نامهاي انوار آگاه كن         ،اي آدم   :  گفت   383الارض و اعلم ما تبدون و ما كنتم تكتمون          

                                                 
 33 ص،وی  چاپ مني،اخلاق ناصری  377
 29بقزه  378
 30بقره  379
  با تلخيص، 140-139 ص ، 1 جلد ،کشف الاسراء 380
 31بقره  381
 32بقره  382
 33بقره  383
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آيا به شما نگفتم كه من نهان  آسمانها و زمين را مي دانم و بـر           : خدا گفت   . از آن نامها آگاهشان كرد      
. تعلـيم داد    ) ع( اسماء خودرا به آدم      ،آنچه آشكار مي كنيد و پنهان مي داشتيد آگاهم و خداوند رحمان             

 ،ر المتكب، الجبار ، العزيز ، المهيمن ، المومن ، السلام ، القدوس ، الملك ، الرحيم ، الرحمن ،از اسماء او  
 الخافض  ، الباسط   ،ابض   الق ، العليم   ، الفتاح   ،اق   الرز ،اب   الوه ،ار   القه ،ار   الغفّ ، المصور   ، الباري   ،الخالق  

 ، الغفـور    ، العظـيم    ، الحليم   ، الخبير   ،طيف   الّ ، العدل   ، الحكَم   ، البصير   ،ميع   الس ، المذل ّ  ، المعزّ ،رافع   ال ،
 الحكيم ، الواسع ، المجيب،قيب الرّ، الكريم ، الجليل ، الحسيب ، المقيت ، الحفيظ، الكبير ، العلي،كورالشّ
 ، العبـد    ، المحـصي  ، الحميـد    ، الـولي  ،متـين  ال ، القوي ،يل الوك ، الحقّ ، الشهيد   ، الباعث ، المجيد ، الودود   ،

 ، الاول ،ر الموخّ ، المقتدر   ، القادر   ، الصمد ، الواحد   ، الماجد ، الواجد ، القيوم   ، الحي ، المميت ، المحي ،المعيد  
 ذوالجلال  ،ك   مالك المل  ، الروف   ، العفو ، المنتقم     ،اب   التو ، البرّ ، المتعالي ، الوالي ، الباطن   ،اهر الظّ ،الآخر

 ، الـوارث  ، البـاقي  ، البـديع    ، الهـادي    ، النافع   ،ار الضّ ، المانع   ، المغني ، الغني   ، الجامع ، المقسط ،و الاكرام   
خـداي  .  از نام ها ي خداوند ياد شده است          ، هزار نام  ،384شيد و الصبور هستند در دعاي جوشن كبير         الرّ

  .الهي را داشته باشد رحمن آدم را طوري خلق كرد كه قابليت شناخت اسماء 
گـويي داسـتان خلقـت      . اسماء الهي را به واسطه نمازم مي شناسـم          . نماز من نيز چنين است      : 

  !نمازم را براي من مي گويي 

در يافت كننده وحي الهي هم ظاهر قرآن آن را دريافت مي كـرد و               . آيات قر آن باطني دارند    : –
  .هم باطن آن را مي ديد 

وما كـان   .  اينها خبرهاي غيب است كه به تو وحي مي كنيم            ، توحيد اليك    ذلك من انباء الغيب   
و خدا بر آن نيست كه شـما را از خبرهـاي            385يجتبي رسله من يشاء     االله ليطلعكم علي الغيب ولكن االله       

رسول پيامبري است كـه فرشـته       . غيبي آگاه كند ولي ا رسولانش هر آنكه را كه بخواهد بر مي گزيند               
بع الا قل لا اقول لكم عندي خزائن االله لا اعلم الغيب و لا اقول لكم اني ملك اني اتّ. يند  وحي را مي ب   

                                                 
 مفاتيح الجنان  384
 44آل عمران  385
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بگو به شما نمي گويم كه خزائن غيب نزد من است ومن عالم به غيب هستم و نمـي                   . 386ما يوحي الي  
تنها از چيزي پيروي مي كنم كه بر من نـازل شـده اسـت قـل لا املـك                    . گويم كه فرشته اي هستم      

ني الـسوء ان  نفسي نفعاً و لا ضراً الا ما شا ء االله و لو كنت اعلم الغيب لا ستكثرت من الخير و ما مـس                ل
بگو من مالك سود و زيان خود نيستم مگر آنچه خدا بخواهـد و اگـر                387ا نذيرٌ و بشير لقوم يومنون       انا الّ 

من كسي جـز بـيم      . سيد  ي به من نمي ر    علم غيب مي دانستم بر خير خود بسي مي افزودم و هيچ شرّ            
 از اخبار غيبي وعده بهشت به بنـدگان مـومن خداسـت             ،دهنده و مژده دهنده اي براي مومنان نيستم         
در آسمانها 389 لا يعلم من في السماوات و الارض الا االله 388جنات عدن التي و عد الرحمن عباده بالغيب

 او داناي غيب    390 يظهر علي الغيبه احدا      عالم الغيب فلا  . و زمين هيچ كس علم به غيب ندارد مگر االله           
جز بر رسـولي    391است و خبر هاي غيبي خود را بر هيچكس آشكار نمي سازد الا من ارتضي من رسول                

كه بر او راضي باشد و پيامبر خبرهاي غيبي كه به او مي رسد را از ديگران دريغ نمي دارد و ما هو علي 
 كليـدهاي   ، 393ايمان داشته باشيم و عنده مفاتيح الغيب      وما وظيفه داريم كه به غيب       . 392الغيب بضنين   

منكم من اسر القـول و مـن   عالم الغيب و الشهاده الكبير المتعال سوآء . غيب و مخازن غيب نزد اوست     
جهر به و من هو مستخف باليل و سارب بالنهار له معقبات من بين يديه و من خلفة يحفظونه من امـر                      

له و مالهم مـن دونـه       بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم و اذآ ارادالله بقوم سوء فلا مرد           ان االله لا يغير ما      . االله  
هر كس از شما خواه سخن به راز بگويد يا به آشكارا و آنكه در پرده شب پنهان شود و خواه                     394من وال 

ني  خداوند بزرگ متعال عالم به غيب و شهادت اوست آدمي را تعقيب كننـدگا              ،آنكه در روز آشكار برود      
است از جهان شهادت و غيب كه او را پياپي به امر خدا نگهباني مي كنند خداوند سرنوشت هيچ قومي                    

در هر صورت سرنوشت    . را از غيب عوض نمي كند مگر آنكهخود انها لياقت نفسهايشان را تغيير دهند               

                                                 
 50انعام  386
 188اعراف  387
 61مريم  388
 65نمل  389
 27-26جن  390
 27-26جن  391
 24تکوير  392
  59انعام 393
 11-9رعد  394
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ترسـي بـه    همه از غيب كنترل مي شود و اگر خدا براي قومي بدي بخواهد چون هيچ كسي جـز او دس                   
  . هيچ چيز مانع او نخواهد شد و ايشان را جز خدا كارسازي نيست ،غيب ندارد 

و بـه    395ا ابليس ابي و استكبر و كـان مـن الكـافرين             و اذا قلنا للملئكة اسجدوا لادم فسجدوا الّ       
فرشتگان گفتيم آدم را سجده كنيد همه سجده كردند جز ابليس كه سر باز زد و برتـري جـست و او از                       

  . سجده ي تكريم است زيرا در قبال برتري جويي شيطان قرار گرفته،اين سجده . فران بود كا
  .براستي شيطان از نمازم خشنود نيست و در كمين است : 

_ :     و  ، و شما را آفريـديم       396ور ناكم ثم قلنا للملئكة اسجدوا الادم        مي فرمايد لقد خلقناكم ثم ص 
  .آدم را سجده كنيد : ن گفتيم  آنگاه به فرشتگا،سپس صورت بخشيديم 

و بـه فرشـتگان   397و اذ قلنا للملئكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس قال ءاسجد لمن خلقت طينا       
آيا براي كسي كه از گـل آفريـده اي   : گفت. آدم را سجده كنيد همگان جز ابليس سجده كرند   : گفتيم  

        ـ   سجده كنم ؟ قال ارويتك هذا الذي كرمت علي   ـ  لـئن اخّ تـه الا   ي ذر ي يـوم القيامـه لا ختـنكنّ       رتن ال
 بـر   ،با من بگوي چرا اين را بر من برتري نهاده اي؟ اگر مرا تا روز قيامت مهلت دهي                   : و گفت 398قليلا

  .فرزندان او جز اندكي تسلط يابم 
بـرو جـزاي تـو و    : خداونـدگفت  399قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاوكم جزاء موفـورا    

با فرياد خويش هر كه را تواني از جاي بـر      . دد جهنم است كه كيفري تمام است        هركس كه پيرو تو گر    
انگيز و به ياري سواران و پيادگانت بر آنان بتاز و در مال و فرزند با آنان شركت جوي و به آنهـا وعـده                         

و تو را بـر بنـدگان مـن هـيچ تـسلطي نباشـد               . بده و حال آنكه شيطان جز به فريبي وعده شان ندهد            
  400ك وكيلا  عبادي ليس لك عليهم سلطان و كفي بربردگار تو براي نگهبانيشان كافي است انّپرو

  تو با دشمن نفس همخانه اي : 

                                                 
 34بقره 395
 11اعراف 396
 61ء اسرا  397
 62اسراء 398
 63اسراء 399
 65اسراء 400
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                                  چه در بند پيكار بيگانه اي 
  عنان باز پيچان نفس از حرام 

  م                                 به مردي ز رستم گذشتند و سا
  )كليت سعدي                                                                  (

و اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالعدوه و العشي يريدون وجهه و لا تعد عيناك عـنهم                  : –
اه بـا   و همـر  401تريد زينة الحيواة الدنيا و لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتبع هواه و كان امره فوطا                    

كساني كه هر صبح و شام پروردگارشان را مي خوانند و خشنودي او را مي جويند خـود را صـبر وادار و            
كسي كه دلـش را  نبايد چشمان تو براي يافتن پيرايه هاي زندگي دنيوي از اينها منصرف گردد و از آن      

ف مي ورزد پيروي مكن از ذكر خود بي خبر ساخته ايم و از پي هواي خود مي رود و در كارهايش اصرا            
 .     اما هر كسي كه از عظمـت       402ه و نهي النفس عن الهوي فان الجنه هي الماوي         و اما من خاف مقام رب

تنها راه مبارزه با نفس تـرس از  . پروردگارش ترسيده و نفس را از هوي باز داشته بهشت جايگاه اوست    
  .خداست 
  جايي كه برق عصيان بر آدم صفي زد :

              بيگناهي                              ما را چگونه زيبه دعوي   

من نفس واحده و خلق منها زوجها و بـث منهـا رجـال              يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم        : –
    اي مردم بترسيد از پروردگارتان كه شما را از يك نفس بيافريد و از آن يك تن همسر                   403كثيراً و نساء

  .ان و زنان بسيار پديد آورد او را و از آن مرد
يا آدم اسكن انت و زوجك الجنه فكلها من حيث شـئتما و لا تقربـا هـذه الـشجرة فتكونـا مـن                

 بـه ايـن   از هر جا كه خواهيد بخوريد ولـي . اي آدم تو و همسرت در بهشت مكان گيريد    . 404الظالمين  

                                                 
 28کهف 401
 41-40نازعات  402
 1نساء 403
 19اعراف  404
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و اين ميل حواء بـه سركـشي        . درخت نزديك نشويد كه در شمار بر خويش ستم كنندگان خواهيد شد             
  .نيست جز به وسوسه ي ابليس

لك و لزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقي ان لك الا تجوع فيها و              عدوخلقنا يا آدم ان هذا      
اي آدم اين دشمن تو و دشـمن همـسر توسـت            :  گفتيم   405لا تعوي و انك لا تطمئوا فيها و لا تضعي           
 شوي كه تو در بهشت نه گرسنه مي شوي و نه برهنـه مـي   شما را از بهشت بيرون نكند كه نگونبخت      
  .ماني و نه تشنه مي شوي و نه دچار آفتاب

آري نماز و صبر من نه هرگز گرسنه دانش مي شد  و نه برهنه تقوي و نـه تـشنه آب رحمـت                   : 
 ـ              ،خدا و نه دچار آفتاب نورعشق به خدا        ب  تا آنگاه كه شيطان صبر و نمازم را وسوسه كرد و صـبرم فري

  .خورد 
الخلد و ملك لا يبلي فاكلها منها فبـدت         شجرة  ك علي   فوسوس اليه شيطان قال يا آدم هل ادلّ       

شيطان وسوسـه اش    406لهما سوءاتهما و طفقا يخصفان عليهما من ورقه الجنه و عصي آدم ربه فغوي   
رخـت خوردنـد و     آيا تو را به درخت جاويداني و ملكـي زوال ناپـذير راه بنمـايم ؟ از آن د                  : كرد و گفت    

. شرمگاههايشان در نظرشان از دو سو پيدا شد و همچنان برگ درختان بهشت بر آنها مي چـسبانيدند                   
آدم بر پروردگارش عاصي شد و راه گم كرد و خداوند پيش از اين با او عهد بسته بـود امـا او فرامـوش                         

  407 عزما كرد و شكيبايي نورزيد و لقد عهدنا الي آدم من قبل فنسي و لم نجد له
:م مي كند او عشق ذات       ذات نبود وهم و اسماء و صفات گر توه  

  وهم مخلوقست ومولودآمده است     حق نزاييده است واولم يولد است 
  كي بود از عاشقان  عاشق تصوير و وهم خويشتن        

  )مثنوي (                                                                         

                                                 
 119-117طه  405
 120-121طه  406
 115طه  407
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 به  ،اي پروردگار ما    : 408الخاسرينقال ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من              : –
و ايـن كلمـه     . خود ستم كرديم و اگر ما را نيامرزي و بر ما رحمت نياوري از زيان ديدگان خواهيم بود                   

آدم از  409انـه هـو التـواب الـرحيم          فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب علـيهم          ،توبه را خداوند به او آموخت     
پس خدا توبه او را پذيرفت و هدايتش كرد زيرا خدا توبه پـذير و               . پروردگارش كلمه اي چند فرا گرفت       

  . 410 ثم اجتبه ربه فتاب عليه و هدي ،رحيم است 
:نا گفت وظلمنا پيش از ايناز پدر آموزاي روشن جبين              رب  

     ني لواي مكروحيلت برفراخت   اخت    ني بهانه كرد و ني تزوير س
  و بالاترين مقام تو به عشق است : –

 در غيـب او     ،آنكس كه خداوند اراده مي كند تا هدايتش كند          . آدم از پروردگارش آن را آموخت       
و لنبلوكم بشي   . عشق خدا را قرار مي دهد تا او را آزمايش كند كه آيا دست به توبه بر مي دارد يا خير                      

البته شما را به اندكي      411ر الصابرين   الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشّ            من  
الـذين اذا  . از ترس و گرسنگي و بينوايي و نقصان در محصول مي ازمـاييم و شـكيبايان را بـشارت ده     

  412اصابتهم مصيبة قالوا انا الله و انا اليه راجعون 
خـدا شـما را      413اله ايديكم و رمائكم ليعلم االله من يخاف بالغيب          ليبلونكم االله بشي من الصيد تن     

به صيدي كه به دست مي گيريد يا به نيزه شكار مي كنيد مي آزمايد تا بداند چه كـسي در غيـب از او                         
. آنگاه او را دعوت به خشوع مـي كنـد         . خداوند آدمي را با علمي كه به او مي دهد مي آزمايد           .مي ترسد   

 آيا مومنان را وقت آن نرسيده كه        414منوا ان تخشع قلوبهم لذكر االله و ما نزل من الحق          الم يان للذين آ   
   خاشع شود ؟،دلهايشان در برابر ياد خدا و ان سخن حق كه نازل شد است 

  .خاشع به حقيقت نعمتهاي الهي توجه مي كند و باطن آن را مي بيند 

                                                 
 23اعراف  408
 37توبه  409
 122طه  410
 155بقره 411
 156بقره  412
 94مائده  413
 16حديد  414
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   سبو و آب جوچند باري عشق با نقش سبو            بگذرد از نقش: 
  چند باشي عاشق صورت بگوي         طالب معني شود معني بجوي 

  صورت ظاهر فنا گردد بدان             عالم معني بماند جاودان 
   را گزين گر عاقلي از صدف در    صورتش ديدي زمعني غافلي       

  )مثنوي      (                                                                
مـن اصـحاب    : امير مومنان در نهج البلاغه مـي فرمايـد          . از ديگر آثار خشوع تعظيم حق است        

آنان صبح مي كردند با سر و صـورت      . و كسي از شما را نمي بينم كه مانند ايشان باشد            پيغمبر را ديدم    
 با سجده و قيام به آخر بـرده و   در حالي كه شب را بيدار بوده و    ،غبار آلود و با موهاي ژوليده و پريشان         

 مانند  ،و به هنگام ياد قيامت و بازگشت        . گاهي پيشانيها و گاهي صورتهاي خود را بر خاك مي نهادند            
پيشانيهاي آنان بر اثر طول سجده همانند زانـو هـاي پنبـه             . اين بود كه روي آتش پاره ها ايستاده اند          

 از شدت خوف نيز از وجـد و         ،داي متعال به ميان مي آمد       وقتي سخن از خ   .  بود   بسته و تغيير كرده ي      
 چشمهايشان آنچنان اشك مي ريخت كه گريانهايشان تر مي گشت و هماننـد درختـي كـه در                   ،شوق  

جامي در نفحات الانس از عارفي نقل مي كند كـه از وي             .  بر خود مي لرزيدند    ،برابر تند باد قرار بگيرد      
به آنكه چون حق را ياد كند از فرق تا قدش از : وي بيدار است ؟ گفت داني كه پرسيدند كه مرد به چه 

  .ياد كرد حق خبر داشته باشد خاشع نفس اماره را مي شناسد 
  دوزخ است اين نفس و دوزخ اژدهاست            كاو به درياها نگرددكم و كاست : 

  زش آن خلق سوز  كم نگردد سو        هفت دريا را در آشامد هنوز                
   اندر آينه اندر او زار و حجل       سنگها و كافران سنگ دل                    
  تا زحق آيد مراد را اين ندا         هم نگردد ساكن از چندين غذا               

  اينست آتش اينست تابش اينست سوز              سر گشتي سير گويد ني هنوز         
  معده اش نعره زنان هل من يريد               قمه كرد و در كشيد        عالمي را ل

  ) مثنوي                                                                          (
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  خاشع وعده هاي الهي را تصديق مي كند : -
  بر در ياران تهيدست آمدن              هست بي گندم سوي طاعون شدن : 

    حق تعالي خلق را گويد به حشر        ارمغان كو از براي روز نشر 
    جئتمونا و فوادي تبيزا                    هم بدان سان كه خلقناكم كذا

    هين چه آوريد دستاويز را               ارمغان روز رستاخيز را 
  ) مثنوي(تان نمود  يا امير بازگشنتتان نبود                  وعدة امروز باطل

  .خاشع وقت را مقتنم مي شمارد : -
  آفتاب عمر سوي چاه شد     هين و هين اي راهرو بي گاه شد                    :

   افشاني بكن از راه جود چرّ            اين دو روزك را كه روزت هست زود    
   بيني آن را برگ و بار  تا درآخر     اينقدر تخمي كه ماندستت بكار                   

   هين فتيله اش سازد و روغن پسر                   نمرده است اين چراغ با گهر     تا 
  )مثنوي(هين مگو فردا كه فرداها گذشت                      تا بكلي نگذرد اينم كشت 

اي مومنـان   . 415كم تفلحـون  خداوند دعوت به توبه مي كند و توبوا الي االله جميعا ايها المومنون لعل : -
چون توبـه كننـد گنـاه آنـان بخـشايد و بـه خـاطر        . به همگي به سوي خدا توبه كنيد تا رستگار شويد  

  .   تغيير دهد ،عملشان سرنوشتشان را با تغيير عالم غيبي آنها 
  كه زبخشايش در توبه است باز      هين مكن زين پس فراگير احتراز   
                                 باز باشد تا قيامت بروري         رب دري   توبه را از جانب مغ   
   از روي عتاب   ،باز باشد آن در          مغرب بر زند بر آفتاب     زتا    
   يك در توبه است ز آن هشت در اي پسر     هشت جنت را زمغرب هشت در      

  )مثنوي (    و آن در توبه نباشد جز كه باز    آن هم گه باز باشد گه فراز             

                                                 
 31نور.  415
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توبه از گناه و بازگشت از آن رشته ي جذبي است از خـداي متعـال و كـشش                    : 416فرمود) ع(اما صادق   
 در هر مقامي از مقامات و در هـر منزلـي از       ،و بر بنده لازم است در هر حالي از حالات           . عنايت اوست   

لي الاتصال در توبه و بازگشت باشد يعني براي هر دسـته اي از              منازل مداومت بر توبه داشته باشد و ع       
وجود و حقيقـت آنـان    مي باشد يعني وقتي در سرّتوبة انبيا از اضطراب سرّ   . اي هست   بندگان خدا توبه    

 يـا   ،توبه آنان بازگشت از آن خواهد بود و توبه اولياء الهي از خطرت              .. بلحاظ منزلتي كه نزد حق دارند       
 يعني وقتي اين خطرت كـه بـا مقـام و منزلـت              ،ي است كه در باطن آنان پيش مي آيد          خطورات خاص 

عبودي آنها سازگار نمي باشد در باطن ايشان پيدا شد توبه آنان بازگـشت از آنهـا خواهـد بـود و توبـه                        
اصفياء هم از توبه داشتن به خود كه نوعي تنزل از مرتبت توحيدي و مقام فناء فـي الحـق اسـت مـي                        

 به غير او مشغول گشت      يعني وقتي قلب آنها     . و توبه خواص از اشتغال به غير خداي متعال است           باشد  
و از او غفلت نمود به لحاظ اينكه اين اشتغال به غير براي آنان گناه محسوب است توبه آنان بازگـشت                     

بادتست از بازگشت يعني توبه عوام و افراد معمولي ع    . و توبه عامه هم از گناهان است        . از آن مي باشد     
 معرفت و علم داشـته      ،هر دسته از آنها هم نسبت به توبه مخصوص به خود            . آنان از معاصي و حرامها      

  ...و وظيفه خود را شناخته مي داند كه بايد چه بكند و چطور باشد و شرح آن در اينجا بطول مي انجامد
  . منزل اول توبه منزل ندامت است 

  وف                آنگهي برروي نويسد او حروفلوح رااول بشويد بي وق: 
  خون كند دل را ز اشك مستهان           بر نويسد بر وي اسرار آنگهان 

  كه مر آن را دفتري خواهند ساخت  وقت شستن لوح را بايد شناخت          
  چون اساس خانه ي نو افكند               اولين بنياد را بر مي كنند

  تا به آخر پر كني ماء معين   ل از قعر زمين               گل بر آرنداو

منزل ديگر اداي حقوق ديگران و حيـران آنهاسـت و منـزل         . منزل ديگرعزم بر عدم بازگشت است       : –
  ديگر قضاي فرائض است و منزل ديگر اصرار در طلب عفو و مغفرت 

                                                 
 مصباح الشريعه .  416
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  مي آيد بكارآسمان شو ابر شو باران ببار                ناودان آبش ن: 
  آب باران باغ صد رنگ آورد                 ناودان همسايه در جنگ آورد 

  رستخيزي كن تو پيش از رستخيز    هان كه اصرافيل عصري اي عزيز     
قدر خود را فرامـوش كـرده       . اي پيرمرد مبارزه با نفس تو را از اميد به لقاي پروردگارت باز داشته است                

  .اي 
  م كرد                 زان پست جلوه ي دو عالم كرد  مكرّخاك بودي ترا

  از همه مهمتر آفريد ترا                    هر چه هست از همه گزيد ترا 
    به صفت از همه شريف   در نظر از همه لطيف تري             

    ظاهرت قبله ملائك كرد       باطنت را به لطف خود پرورد      
  ت و قوام تواند لام تواند                    از پي قوآفرينش همه غ

    تو زخود غافلي عظيم خطاست    اينهم عزت و شرف كه تراست        
  )مثنوي  التحقيق                                                                 ( 

    
    

  ديدار ششم

 صحيفه در دست داشت و با خداي خـود مناجـات مـي              پيرمرد در يكي از ايوانهاي مسجد نشسته بود و        
اي آنكه گناهكاران به سبب رحمت او فرياد رس مي جويند و اي آنكه بيچارگان بياد احسان و                  .417كرد  

اي آرام دل هـر دور از       . خوشرفتاري او پناه مي برند و اي آنكه خطاكاران از ترس او سخت مي گريند                
ادي هر اندوهگين دل شكـسته اي و اي فريـاد رس هـر خـوار                وطن كه از تنهايي دلگير است و اي ش        

  .شدة تنها مانده اي و اي مددكار هر نيازمند رانده اي

                                                 
 صحيفه سجاديه  417
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تو آنيكه با رحمت و علمت همه چيز را فرا گرفته اي و تو آنيكه هر آفريده شده اي را ذر نعمتهاي خود                       
 رحمت او بر غضبش پيشي گيـرد  بهره قرار داده اي و آنيكه بخشش از كيفرش بزرگتر است و تو آنيكه           

و تو آنيكه عطايش از منع و بازداشتنش افزون است و تو آنيكه همه آفريدگان در تحت قـدرت او قـرار                      
دارند و تو آنيكه هر كه نعمت داد پاداش نخواست  و تو آنيكه در كيفر گناهان افراط نمي كند و من اي      

. اطاعت مي كنم و فرمانـت بجـا مـي آورم            : ي و گفت  خداي من ، بندة توام كه او را به دعا امر فرمود           
منم آنكه خطاها پـشتش را سـنگين كـرده و           . اينك منم ، اي پروردگار ، بنده ايكه در پيشگاهت افتاده          

منم آنكه گناهان عمرش را بسر رسانده و منم آنكه با ناداني ترا نا فرماني كرده و حال آنكه تو شايسته                     
 ، اي خداي من هر كه تورا بخواند رحم كننده اي تا در دعا بكوشم؟ يا هر كه                   آيا تو . نافرماني او نبودي  

را از خواري در درگاهت روي خود به خاك مالد بخشنده اي؟ يا هر كه را با توكل از تو و بي چيزي بتو                        
شكوه كند بي نياز كنندهاي؟ بار خدايا نوميد مكن كسي را كه جز تو بخشنده اي نمي يابد و خوار مكن 

د و آل او درود فرسـت و از مـن    . كسي را كه از تو به كسي جز تو بي نياز نمي گردد    بار خدايا بر محمـ
روي مگردان در حاليكه بتو روي آورده ام و نوميد مفرما هنگاميكه از تو درخواست نمـوده ام و اكنـون                     

 وصف فرموده اي، بـر      تو آنيكه خود را برحمت    . كه در پيشگاهت ايستاده ام دست رد به پيشاني ام مزن          
اي خـداي   . محمد و آل او درود فرست و بمن رحم كن ، و تو آنيكه خود را بخشنده ناميدي مرا ببخش                   

من، روان شدن اشكم را از ترست و نگراني دلم را از بيم عظمت و لرزيدن اندامم را از شكوه و بزرگيت                     
، و از اينرو صداي تضرع و زاريم بدرگاهت مي بيني ؟ همه اينها از شرمندگي از توست براي بد رفتاريم   

  .گرفته و زبان راز و نياز با تو ام كند گرديده است
اي خداي من سپاس تراست كه چه بسيار عيب مرا پوشاندي و رسوايم نكردي و چه بـسيار گنـاه مـرا                      

ي و نـا    پنهان نمودي و معروفم ننمودي و چه بسيار زشتي كه بجا آوردم و پردو مرا نديدي و طوق زشت                  
پسندي آنرا به گردنم نينداختي و چه بديهاي آنرا بر همسايگانم كه در جستجوي عيبهايم هستند و بـر                   

پس آنهمه مهربانيها مرا از دنبال كردنببدي آنچـه         . رشكبران نعمتي كه به من داده اي اشكار نساختي          
  !!تو از من ميرتني باز نداشت
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 در نادرستي فرو رونـده تـر و بـر اقـدام ببـدي سـختتر              اي خداي من ، كيست به رستگاري خود از من         
پس دعوت شيطان را نه از روي نابينايي در شناختن او           . هنگاميكه بين دعوت تو و شيطان مي ايستادم       

و من از اين هنگام باور داشتم سرانجام دعوت تو بهـشت و انجـام               . و نه از روي فراموشي او مي پذيرم       
 چه شگفت آور است آنچه دربارة خـود بـدان گـواهي ميـدهم و كـار            منزه و پاكي  ! دعوت او آتش است   

و شگفت تر از آن بردباري تو دربارة من و درنگ تو از زود بـه كيفـر                  . پنهاني خود را شمارش مي نمايم     
رسانيدن من است و اين نه  براي گرامي بودن من نزد تـو اسـت بلكـه بـراي مـدارا و خوشـرفتاري و                          

معصيت خشم آور تو دست بردارم و از كناهان خوار كننده خـود را بـازدارم و                 احسان توست بر من تا از       
براي آفت كه گذشتن از من نزد تو از به كيفر رساندن من خوشـايند تـر اسـت و مـن اي خـداي مـن                           
گناهانم بيشتر و نشانه هايم زشتتر و كردارهايم بدتر بي باكيم در نادرسـتي سـختتر و بيـداريم هنگـام                     

ت كمتر از آن است كـه زشـتيهاي         كيفر و آگاهي و مراقبتم به تهديد و ترساندن تو از            طاعت تو سستتر  
خود را براي تو بشمارم يا بر ياد آوري گناهانم توانا باشم و اينكه خود را به اين سـخنان سـرزنش مـي                     

 ت و براي اميد به رحمت توست كـه نسنمايم براي طمع در مهرباني توست كه اصلاح كارگناهكاران با  
بار خدايا اين گردن من است كه اندوه  گناهـان آن را باريـك كـرده            . رهايي گردن خطاكاران به آنست    

پس بر محممد و آل محمد درود فرست و بعفو خود آن را از كيفرت آزاد كن و اين پشت من است كـه                        
اي خداي  .  نما خطاها آن را سنگين كرده ، پسبر محمد و آل محمد درود فرست و بالغام خود آنرا سبك                 

تا صدايم قطع گردد و در برابر       .بيافتد و به آواز بلند بنالم     من اگر در پيشگاه تو بگريم تاپلكهاي چشمانم         
تو بايستم تا پاهايم ورم كند و براي تو ركوع كنم تا استخوان پشتم از جا كنده شود و ترا سجده نمـايم                    

مين بخورم و تا پايان زندگي آب خاكستر آلود         تا اينكه سياهي چشمهايم پنهان شود و همه عمر خاك ز          
بنوشم و در بين اينها بذكر تو گويا باشم تا زبانم كند شود ، سپس از شـرمندگي تـو چـشم بـه اطـراف                          
آسمان بياندازم با اين رفتار ها سزاوار از بين بردن گناهي از گناهانم نمـي گـردم و اگـر مـرا بيـامرزي                        

 و ببخشي آنگاه كـه شايـسته عفـو تـو شـوم پـس آن آمـرزش و                    هنگامي كه آمرزش ترا سزاوار كردم     
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بخشيدن از روي شايستگي من عازم نگشته زيرا جزاي من از تو در نخستين بار كه ترا معصيت كـردم                    
  .آتش بوده

اي خداي من چون گناهان مرا به هـر دو عفـو خـود              . پس اگر كيفر نمايي درباره من ستم ننموده اي          
و با بخشش خود خوشرفتاري نمودي و در كيفرم شتاب نكردي ، و از فضل و پوشاني و رسوايم نكردي 

احسان خويش دربارة من بردباري نمودي و نعمت را از من نگرفتي و احسانت را به من تيره نساختي ،                    
د و آل         . پس بر بسياري زاري و سختي فقر و بي چيزي و بدي جايگاهم رحم فرما                 بار خـدايا بـر محمـ

ست و مرا از گناهان نگهدار و بفرمـانبري بـدار ، و نيكـي بازگـشت از گنـاه را روزي ام                       محمد درود فر  
فرمود و بتوبه پاكم گردان ، و با نگهداري كمكم كن و با تندرستي سازگارم نمـا و شـيريني آمـرزش را       

مـرا  بمن بچشان و مرا رها شده عفو و آزاد گرديدة رحمتت گردان و ايمني از خشمت را برايم بنويس و         
مژده اي كه آنرا بشناسم و نشانه اي در آن بمـن            . مژده ده ) آخرت(پيش از آينده    ) در دنيا (به آن اكنون    

بنما كه آنرا آشكار سازم زيرا روا ساختن در خواست من در برابـر توانـائي تـو دشـوار نيـست و تـورا در                          
 آيات تو بر آن دلالت دارد تـرا         توانايي و بردباريت به رنج نمي افكنند و در برابر بخششهاي بسيارت كه            

.  مـي نمـايي    اراده زيرا تو انجام مي دهي آنچه مي خواهي و حكم مي نمايي آنچه            . سنگيني نمي دهد    
  .چون بهر چيز توانايي

  
  

  .چون نمازش را سلام گفت نوجوان بر او وارد شد. پيرمرد صحيفه را بست و به نماز ايستاد
 مي شود كه حالت سـخت دگرگـون اسـت و چهـره ات گـواه                 سلام اي دوست نوجوان من تو را چه       :-

  است؟
  تو را چه مي شود؟! چهره خود نديده اي. سلام اي دوست من: 
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! كه چون عشق به كمال رسد روي در غيب نهد و ظاهر عالم را وداع كند  :418شيخ احمد غزالي گويد   : -
 خود است و بـال خـود اسـت          او مرغ خود است و آشيان خود است، و صفات خود است، پر            : و بعد گويد  

هواي خود است و پرواز خود است ، صياد خود است و شكار خود است ، قبله خود است و مستقبل خود                      
پيونـد  ... است،طالب خود است ، اول خود است و آخر خود است ،سلطان خود است و رعيت خود است ،                  

  .ق و سبحاني اين نقطه استانا لح.عشق تا بجايي رسد كه اعتقاد كند عاشق كه معشوق خود است
  .در نماز بودم و اين حجاب را پشت سر گذاشتم

  در هر كه نگه كنم تويي پندارم        از بس كه دراين ديده خيالت دارم  : 
  تو را چه مي شود اي دوست نوجوان من؟ تو چرا آشفته اي؟: -
  ريم روح در گهواره اي چون مسيح از نور مايت مي كند           نقش تو ناديده و يك يك حك:

  )ديوان كبير(                                                                                               
در آسـتان دوم  ) ص(در حـديث معـراج آمـده كـه پيـامبر اكـرم         .آري مرا صبري ديگر عطا كرده اند      : -

نمـاز عـروج    . در عروج بايد از صبر و نماز استعانت جـست         . را ملاقات كرده اند     ) ع(و عيسي   ) ع(يحيي

 دو مولودي انـد كـه در كرامتهـاي بعـد از تولـد               – عليه السلام    –حضرت مسيح و يحيي     . مؤمن است 
يعني نحوة ولادت آنان، هم خود آنان ، هـم اوصـاف برجـسته آنهـا، همتـايي هـم                    . سهيم و مشتركند  

شرايط عتدي پدر و مادر شدن بودند، مادر حضرت مسيح نيـز             ؛ مثلاً اگر پدر و مادر يحيي فاقد          419است
داده ) ع(واجد شرايط عادي مادر شدن نبود، و اگر فرشتگان از رهگذر غيب مژده تولد يحيي را به زكريا   

اند و اصلاح امر همسر زكريا و مادر يحيي را از راه باطن به عهده گرفتند، جريان بشارت ميلاد مـسيح                     
و اگر زكريا سه روز از كلام عادي محروم شد و     . لاح باطني امر او نيز چنين بوده است       و اص ) ع(به مريم 

فقط به ذكر و مناجات و تسبيح خداوند بسنده مي كرد، مريم نيز بعد از تولـد عيـسي مـأمور بـه صـرم                         
صمت شد،و ياد و نام خدا تنها انيس وي بود و با كسي سخن نمي گفت اگر يحيي در دوران كودكي از                     
حكم خاص الهي برخوردار شد، سخن مسيح در گهواره نيز اين بود كه خداوند به من كتـاب داد و مـرا                      

                                                 
  سوانح العشاق 418
  تفسير موضوعی قرآن کريم / وادی آملی آية االله ج 419
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پيغمبر قرار داد و اگر حضرت يحيي گذشته از  اوصاف عمومي نبوت عام ، ويژگي هاي خـاص داشـت،         
مـودن،  مانند حصور بودن، حنين مخصوص داشتن، به عبادت و نيايش مأ مور شدن، به خانواده احترام ن   

حضرت مسيح نيز به چنين اوصاف   ... به جامعه ارج گذاشتن، و از عصيان و حقوق مردم بر حذر بودن و               
  .ارزنده موصوف بوده است

  
  

كلمه زكريا مؤيد بود من عنداالله به قوت تامه و همت مؤثر و صـبر بـر مقامـات شـدايد و آن حـضرت                         
 و صبر او سبب حصول او بـه كمـالاتش و واسـطة      اگرچه مستجاب الدعوه  بود اما در آلام تحمل نمود         

 البلاء سـوط مـن سـياط        ": فرمود) ص(رفعت درجاتش و موجب غفران خطيئاتش شد كه پيغمبر اكرم           

  .420"االله تعالي سيوق به عباده 
اگر زخم بينند و گر مرهمش     گداياني از پادشاهي     خوشا وقت شوريدگان غمش                 

  به اميد، اندر گدايي صبور                 نفور         
   و گر تلخ بينند دم در كشند  بلاي خمار است در عيش          دمادم شراب الم در در كشند          

                                                           سلحدار خار است با شاه گل                   مل                 
  )كليات سعدي                                                                        (

م   وقطََّعنهَم في الارَضِِ أُ مماً منهم الصلحونَ و منهم دونَ ذَلك و بلَوناهم بِالحسنات و ال               :- سيِئَات لعَلَّهـ
ين تقسيم كرديم، بعضي نيكوكار و بعـضي جـز آن و بـه نيكيهـا و                  آنان را گروه گروه در زم      421يرجعِونَ

  .بديها آزموديم شايد كه برگردند 
  !   عاشقي بي بلا كجا باشد؟شقان را غذا بلا باشد                  عا

           مي ز ميخانه رضا خوردندبلا خوردند            لقمه از سفره 
   اولش شربت رضا دادند       ادند        هر كه را در جهان بلا د

                                                 
  نقش الفصوص ابن عربی 420
 168اعراف  421
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  رنج و راحت يكيست و دارو درد مرد               نزد آنكس كه در ره آمد
                                 چون بلا رخ نمود نگريزند                            رهروان از بلا نپرهيزند

  )نوني طريق التحقيق سناييش                                                     (
راَت و بـشِّرِ الـصابِرِينَ        : -  422و لَنَبلُونَّكُم بِشيَء مّنَ الخَوف و الجوعِ ونَقصٍ منَ الأَ مولِ و الأنَفسُِ و الثَّمـ

  .را بشارت ده ايانبكيشترس و گرسنگي و بينوايي و بيماري و نقصان در محصول مي آزماييم و 
  ه از سر دردي قدم زند       مرد آن بود ك: 

                     درد آن بود كه بر دل مردان رقم زند                         
  آن را مسلم است تماشاي باغ عشق   

                             كو خيمة نشاط به صحراي غم زند                 
  423 صباً بداً صب عليه البلاءاذا اَحب االلهُ ع:-

   جام بلا بيشترش مي دهند                  هر كه در اين بزم مقربتراست   
  )امثال و حكم              (                                                            

  ايشان حتي دعاي در برطرف كردن الم را ناسپاسي مي دانند :-
  ست     سايش بلادر طريق عشقبازي امن و آ: 

  ريش باد آن دل كه با درد تو خواهد مرهمي                                     
   روندگان طزيقت ره بلا سپرند    

                                  رفيق عشق چه غم دارد از نشيب و فراز       
  ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست       

              عاشقي شيوة رندان بلاكش باشد                         

–:نِ الأنَبياء ثُمالناسِ بلاء 424 الصالحونَ ثم المثلُ فا لامثلاشد  
  عمرها بر وي در آن ماتم چه كرد       اول كه با آدم چه كرد      درذكر: 

                                                 
 155بقره  422
 کشف الاسرار  423
 احاديث نبوی 424
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اهيم را بـين دل شـده                     تا چه برد از كـافران سـالي هـزار بـاز ابـر             گر نوح را غرقاب كار                             باز بن 
  منجنيق و آتشش منزل شده

    چه جفا و رنج ديد از كافران باز بنگر تا سر پيغمبران                 
- :ثلِ ما اوذيتبِم هيچ پيامبري همتنند تو اي پيغمبر اذيت و آزار نشد425ما اوذي نبي .  
 ـ          َربِّ إنِِّي    :چنين نذر كرد  )ع(مادر مريم   :  ي إنَِّ ك أنَـت الـسميع     نذََرت لكَ ما في بطني محَّررا فَتَقَبل منِّـ

يمل426الع  
فَتَقَبلها َربها بِقَبـولٍ حـسنٍ و أنَبتهَـا نَباتًـا           .اي پروردگار من بپذير كه تو شنوا و دانايي          : زن عمران گفت  

 آن دختر را به نيكي از او پذيرفت و به وجهي پسنديده پـرورش                پس  پروردگار   427حسنًا و كَفَّلهَا زكَريا     
و مريم ابنَت عمرانَ الَّتي أَ حصنَت فرَجها فَنَفخَنَا فيه من روحنَـا             . داد و زكريا را به سرپرستي او گماشت       

ختر عمـران كـه شـرمگاه خـويش نگـاه           و مريم د  428و صدقَت بِكلَمات  ربهِّا و كُتُبهِ وكَانَت منَ القانتين         
داشت و ما از روح خود در آن دميديم و او كلمات پروردگار خـود و كتابهـايش را تـصديق كـرد و او از                          

و                   .فرمانبرداران بود  كلَُّما دخلََ علَيها زكَرِيا المحرَاب وجد عندها رِزقاً قالَ يا مريم أَ نَّي لكَ هذَا قَالـَت هـ
قُ     عرزااللهِ إِنََ االلهَ  ي سابٍ      ندبغَِيرِِ ح شاءن يهرگاه كه ذكريا به محراب نزد او مـي رفـت، پـيش او          . 429 م

از جانب خـدا ؛     : اي مريم اينها براي تو از كجا مي رسد؟ مريم مي فرمود           : خوردني مي يافت مي پرسيد    
ي مـن            هنالك د .زيرا او هر كس را كه بخواهد بي حساب روزي مي دهد            ب لـ عا زكَريا ربه قـالَ ربِّ هـ

اي پروردگـار مـن ،      :  همانجا زكريا پروردگارش را ندا داد و گفت        430. انَّك سميع الدعاء   لَّدنك ذُرِّيةًّ طَيِبةًُ  
پس مقام صبر بر تولد فرزنـد       . همانا كه تو دعا را مي شنوي        . مرا از جانب خود فرزندي پاكيزه عطا كن       

گام نماز صورت مي گيرد و همانجا فرشتگان خداوند بشارت تولد فرزندي بنام يحيـي را بـه او مـي                     هن
فَنادته الملَئكه و هو قائم يصليّ في محرابِ أَنَّ االلهُ يبشركُ بِيحيي مصدّقَا بِكلَمةٍ منَ االلهِ وسـيدِاَ و                   .دهد

                                                 
 کشف الاسرار  425
 35آل عمران 426
 37آل عمران  427
 12تحريم  428
 37آل عمران  429
 38آل عمران  430
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    ّنَ الصاً منَبِي وراً وصحينَحهمچنان كه در محراب ايستاده بود فرشتگان ندايش دادند، خدا تـورا بـه               431ل 
او كلمه خدا را تصديق مي كند و صاحب مقام سيادت است و اين مقام به زبان                 . يحيي بشارت مي دهد   

 او   پيش از ايـن كـسي را همنـام         432لَم نجَعل لَّه من قَبلُ سميا     . توجه ندارد و پيامبري از صالحان است      
رِ عتيـا                    . نساختيم اي : گفـت  433قالَ رب أَ نيّ يكُونُ لي غلاُم و كانَت امرَأتَي عاقراً و قدَ بلغَـت مـنَ الكبـ

پروردگار من مرا از كجا سپري باشد حال آنكه زنم نازاينده است و من خود در پيري بـه پايـان عمـرم                       
:  فرشته مي گويد 434ك من قَبلُ و لَم تكَ شَياًعليَ هيِنٌ و قدَ خلََقتُقالَ كذَلك قالَ ربك هو . رسيده ام   

  .اين براي من آسان است و تو را كه پيش از اين چيزي نبوده اي بيافرينم: پروردگارت چنين گفته است
  
  .و اينگونه خداوند صبري و نمازي را به سرپرستي صبري والاتر و نمازي شايسته تر گماشت: 
خداوند كلمه يحيي را به حقيقت جلال خود مخـصوص كـرد و             . متولد شد   ) ع(پس از چندي يحيي     : -

  435راه بهر بر عارض حجر و مدر ريختيدائماً از خشيت اللهي گريان بود و خونابه جگر از ) ع(يحيي 
  ر داشتچشم حافظ زير بام آن قصر حوري سرشت                       شيوة جنات تجري تحتها الانها: 
كلمه يحيي به جـلال اللهـي مخـصوص شـده           . خداوند نام او را زنده كننده و حيات بخش قرار داد            : -

يا يحيي خذُ الكتاب بِقُوه و أتََينَاه الحكم صبِيا و حناناً منّ لَّدنَّا و زكَوةً و كانَ تَقياَ و برَّا بِِوالديه و لمَ . است
ي باً كُن جيصو در كودكي به او دانايي عطا كرديم و به او           . اغي يحيي كتاب را به نيرومندي بگير        436اراً ع

شفقت كرديم و پاكيزه اش ساختيم و او از پرهيزگاران بود، به پـدر و مـادر نيكـي مـي كـرد و جبـار و                           
  .گردنكش نبود

. اتفاق افتـاده اسـت      ) ع(عيسي  از همان كودكي به پيغمبري مبعوث شده همانطور كه براي           ) ع(يحيي  
و خداونـد قـرار داده      ) ع(و حنانه جذبه خاصي بود كـه بـين يحيـي          . اين همان اعطاي حكماً صبيا است     

                                                 
 39آل عمران  431
 7مريم  432
 8مريم  433
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وم  .به او زكوه و نمو صالح عطا شد و مقام نيكي به پدرومادر       .شد وم   سلام علَيه يوم ولد و يـ يمـوت و يـ
وزي كه زاده شد و روزي كه مي ميرد و روز كه دگر بار زنده برآنگيختـه مـي           سلام بر او ر    437يبعثُ حياً 

  .شود
يحيي زمان باشد يحيي دل مرده                                 يحيـي                                        :                                        

  دل مرده يحيي زمان باشد
هم يحيي بود و يحيي                         ذاتي كه                                                       ذات و صفتش با     

  خدا بخشد خاصيتش آن باشد 
ي كه پسر خاله يحيـي بـود تبـسمي          تنوب گويند.به جمال اللهي مخصوص شده بود     ) ع(كلمه عيسي   : -

 كانك قد آليست من     : فاجبه  كانك قد آمنت من مكر االله و عذابه،       : يحيي تعجب نمود  و گفت       .فرمود  
دوست دارم شما را از نيكـويي       438  و رحمة ؛ فاوحي االله اليهما ان احبكما الي احسنكما ظناً بي            فضل االله 

  .گمان شما نسبت به من
يا مريم االله اصطفك و طهركّ و اصطفك علي نـساء العالميـت يـا               : چنين گفتند ) ع(فرشتگان به مريم    

اي مـريم از    ...  تـرا برگزيـد    مريم افتني لربك و اسـجدي و اركعـي مـع الـراكعين كـه اي مـريم خـدا                   
  .سجده كن و با نمازگزاران نماز بخوان.پروردگارت اطاعت كن

يا مريم ان االله يشرك بكلمه من اسمه عيسي ابن مريم و تثبيها في الدنيا و الاخره و مـن المقـربّين و                       
نـام  . هداي مريم خدا تورا به كلمه خود بشارت مي د         439 في المهد و كهلا و من الصالحين         يكلم الناس 

با مـردم همچنـان كـه در    . او مسيح ، عيسي بن مريم است، در دنيا و آخرت آبرومند و از مقربان است            
  .بزرگي در گهواره سخن مي گويد، از شايستگان است

در اين كتـاب      440و اذكر في الكتاب مريم اذا انتبذت من اهلها مكاناً شرقياً: –
فتخـذت  .  به مكاني رو بسوي برآمدن آفتاب دوري گزيـد            آنگاه كه از خاندان خويش     ،مريم را ياد كن     

                                                 
 14مريم  437
 نقش الفصوص  438
 46-45مريم  439
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442ا  ل لها بـشراً سـوي     فارسلنا اليها روحنا فتمثّ   . خاذ كرد پس بيان خود آنها حجابي اتّ     441من دونهم حجابا  

  .  ما روح خود را نزدش فرستاديم و چون انساني مستوي الخلقه بر او نمودار شد،  
اي پروردگـار مـن چگونـه مـرا         : مريم گفت    443ر  قالت رب اني يكون لي ولد و لم يمسسني بش         

فرزندي باشد در حالي كه بشري به من دست نزده است قال كذلك االله يخلق ما يـشĤء اذا قـضي امـرا     
 چون اراده چيـزي كنـد بـه او   .  بدان سان كه خدا هر چه بخواهد مي آفريند     444فانما يقول كن فيكون     

ه فانتذت به مكاناً قصياً پس مريم به عيسي آبـستن           فحملت. مي گويد موجود شده پس موجود مي شود         
ا خاض الي جذع النخله قالت يا ليتنيمت قبل هذا و كنت نـسي            جاء ها الم  فاشد و او را به مكاني دور برد         

اي كاش پيش از اين مرده بـودم    : گفت.  درد زاييدن او را به سوي تنه درخت خرمايي كشاند            445منسيا  
  .ودم و از ياد هاي فراموش شده ب

         ي اليـك النخلـة تـساقط عليـك         ا و هـزّ   فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سري
. پروردگارت از زير پاي تو جوي آبي روان سـاخت  .  پس ندا مي دهد كه محزون مباش        ،446رطباً جنيبا   

انه ي  ايـن نـش   . نخل را بجنبان تا خرماي تازه چيده برايت فرو ريزد           . رحمت الهي شامل حالت گشت      
 اكنـون ميـوه داده و شـيريني آن          ،كه بدون تماس با نرينه ي خود به بار نشـست            خداست كه خرمايي    

و . 447ي عينـا  فكلي و اشربي و قـرّ     . پس بخور و بياشام و شادمان باش        . نشان پايان درد و حزن تواست     
ني عنايت كرديم   به عيسي بن مريم دلايل روش     448آتينا ه عيسي بن مريم البينات و ايدناه بروح القدس           

  .و او را به روح القدس تائيد نموديم 
   ديگران هم بكنند آنچه مسيحا مي كرد          فيض روح القدوس اربازمدد فرمايد: 

                                                 
441  
442  
 47آل عمران  443
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بر نفس خود مي ترسم كه اين نشانه ها را انكار كنـد و              . نمازم نشانه هايي بر من آشكار كرد      : –
ان الـذين   . روشن الهـي را تنهـا فاسـقان منكـر مـي شـوند              آيات   449ما يكفر بها الا الفاسقون      . نپذيرد  

          ناه للناس في الكتـاب اولئـك يلعـنهم االله و يلعـنهم       يكتمون ما انزلنا من البينات و الهدي من بعد ما بي
 پس از آنكه در كتاب براي مردم بيانشان        ،كساني كه دلايل روشن و هدايت كننده ي ما را          450الاعنون  

فان زللتم مـن بعـد مـا        . ند هم خدا لعنت مي كند و هم ديگر لعنت كنندگان             كتمان مي كن   ،كرده ايم   
   451جاوتكم البينات فاعلموان االله عزيز حكيم 

 بدانيـد كـه     ، در ايمان خويش لغزشي يافتيـد        ،هرگاه پس از آنكه آيات روشن خدا به شما رسيد           
نهم و شـهدوا ان الرسـول الحـق و          كيف يهدي االله قوماً كفروا بعد ايما      . خداوند پيروزمند و حكيم است      

 چگونه خدا هدايت كنـد قـومي را كـه نخـست ايمـان               452جاءهم البينات و االله لا يهدي قوم الظالمين         
  سپس كافر شـدند؟    ،آوردند و به حقانيت رسول شهادت دادند و دلايل و آيات روشن را مشاهده كردند                

رقوا و اختلفوا مـن بعـد مـا جـاءهم البينـات و             ولا تكونوا كالذين تف   . خدا ستمكاران را هدايت نمي كند       
 همانند آن كساتني نباشيد كه پس از آنكه آيات روشن خدا بر آن ها آشكار                453اولئك لهم عذاب عظيم     

ا جاء  و ام .  البته براي ابيان عذابي بزرگ خواهد بود         ،شد ، پراكنده گشتند و با يكديگر اختلاف ورزيدند          
 . 454وا االله واطيعـون     ن لكم بهن الذي تختلفون فيه فاتقّ      بالحكمه و لا بي   عيسي بالبينات قال قد جئتكم      

 گفت برايتان حكمت آورده ام و آمده ام تـا چيـزي كـه در آن            ،و چون عيسي با دلايل روشن خود آمد         
و يعلمـه الكتـاب و      . پس از خدا بترسـيد و از مـن اطاعـت كنيـد              . اختلاف مي كنيد برايتان بيان كنم       

ن خدا به او حكمت و تورات و انجيل مي آموزد اني اخلق لكم من الطـي                455تورة و الانجيل    الحكمه و ال  
 برايتان از گل چيزي شبيه پرنده خلق مي كنم و سپس 456ر فانفخ فيه فيكون طيراً باذن االله        كميئة الطي 
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 457ن االله   ابري الاكمه و الابرص و احي الموتي باذ       . در آن مي دمم پس به اذن خدا پرنده اي مي شود             
  .كه كور مادر زاد را و شفا مي دهد و مرده را زنده مي كنم و اين همه باذن خداست 

   مسيح دمي ، درد عشق نشناسد               برو بدست كن اي مرده دل ،طبيب راه نشين :
  )  حافظ     (                                                                                          

. صبري ديگر و نمازي ديگـر  . زيرا اين نيز بگذرد .  با صبر و نماز خود مأنوس باش ،اي پيرمرد   
و اولياء  .چرا كه تاييد روح القدس تنها نصيب انبياء         . در حالات خود نيك انديشه كن       . تنها خدا داناست    

  .نند و اولياء االله است و بواسطه آن از فرش تا زير عرش را مي بي
. محـشور بـود     ) ع(نور استادم بايعقوب    ا  ام.  با صبر نماز خويش را نيز نمي بينم          ،اي نوجوان   : -

عالم به عالم انفاس و ارواح برد و        ) ع(يعقوب  . به حكمت روحيه مخصوص شده است       ) ع(كلمه يعقوب   
ان االله اصـطفي لكـم      و وصي بها ابراهيم بنيه و يعقوب يا بنيه و يعقوب يا بنـي                . 458كشف او روحاني    

 استادم با ذكر روردگار مأنوس بود و اذكرنا عبادنا ابراهيم و اسحق و 459الدين فلا تموتن وانتم مسلمون 
 و انهـم عنـدنا لمـن المـصطفين          460يعقوب اغولي الائدي و الابصار انا اخلقناهم بخالصه ذكـري الـدار             

خداونـد بـر آنهـا خلـوص        . ت است    يعقوب همچون ابراهيم و اسحاق صاحب قدرت و بصير         461الاخيار  
 آغاز ياد قيامـت هنگـام   ،اين تمام نماز . بخشيده تا ياد قيامت كنند آنان در نزد خدا برگزيدگان نيكانند           

 آنهـا را پـشواياني      462 و جعلناهم ائمـه يهـدون بامرنـا         . نماز او به امر خدا هدايت مي كرد         . نماز است   
 ـ مـي گويـد ان     . صبر او نيز با توكل همراه بود        . امر ما هدايت مي كردند      ساختيم كه به     ا االله الحكـم الّ

براو توكل كردم و توكل . هيچ فرماني جز فرمان خدا نيست  463فليتوكل المتوكلون  عليه توكلت و عليه     
داستان تعالي صبر را بـرايم چنـين نقـل          . محشور بود   ) ع(صبر او با يوسف     . كنندگان بر او توكل كنند      

 ـ          ) ع(كشف يوسف   : كرد   ه مخـصوص شـده اسـت        كشف نوري است و كلمه يوسف بـه حكمـت نوري .
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نه آن . خداوند در سورة يوسف داستان تعالي صبر را چنين مي سرايد و آن را احسن القصص مي خواند                 
كلماتي كه به گوش ما مي رسد بلكه احسن القصص عين واقعه اي است كه كه يوسف وپدرش اتفـاق                   

اين به ارادة خدا بود و خداوند بود كه اين قـصه  . جل اين چنين قصه مي سرايد     و   خداوند عزّ . مي افتد   
 من در خواب يازده ستاره و خورشيد و ماه ديدم ،اي پدر:  آنگاه كه يوسف به پدرش گفت ،را مي سرود  

پدر كه صاحب تمام كشف روحي است مـي داننـد كـه بـرادران               . ؛ ديدم كه براي من سجده مي كنند         
رابر وسوسة شيطان ضعيفه و او را از بازگو كردن رويايش براي آنها نهي ميكنند بـه يوسـف          يوسف در ب  

 و او به خوبي خواهد دانست كه        464م نعمة عليه    ويتّ:  چرا كه مي فرمايد    ،نعمت تاويل احاديث عطا شده      
مـي  انسان همانقدر متقي    . تحت اقتدار صبر خواهد بود      روزي مملكت نفس    . تأويل اين خواب چيست     

اين هـواي نفـس     . دانسته بود به وقوع مي پيوندد       ) ع(آنچه يعقوب   . شود كه مقام صبرش متقي است       
بلكه اين شيطان است كه عصبيت را در آنها بيـدار           . برادران يوسف نيست كه آنها را به خطا وامي دارد           

بانا لفي ضـلال مبـين      ا و نحن عصبه ان ا     آنگاه كه مي گويند يوسف و اخوه احب الي ابينا منّ          . مي كند   
پدرمان در  . حال آنكه ما گرئوهي نيرومنديم      .  يوسف و برادرش نزد پدرمان محبوب تر از ما هستند            465

چرا يوسف محبوب تر است ؟ كار كار        . من برترم   .  همان استدلال شيطان است      ،گمراهي آشكار است    
ي دانند كه يوسف اگر زنده بمانـد        زيرا م . حتي تحريكشان مي كند كه او را بكشند         . خود شيطان است    

      كـه  . ا قضاي خدا چنين بود كه هماهنگ شـدند تـا او را در چـاه بيافكننـد           راه او را تنگ خواهد كرد ام
حال و روز يوسـف در      . شيطان بي تاثير شد و يوسف در معرض طوفان هواي نفس قرار خواهد گرفات               

در چاه به او وحي مي شود ايـشان          466هم لا يشعرون  چاه چگونه است ؟ اوحينا اليه لتنبئهم بامره هذا و           
يوسف را كارواني كه به مصر مي رود از چـاه بيـرون   .را از اين كارشان آگاه خواهي ساخت وجود ندانند         

خانواده اي او را مي خرد و گرامي مـي دارد و  . مي آورد و يوسف به سرزمين هواي نفس وارد مي شود         
ن سكانت مي دهد و چون بالغ مي شود به او حكمت و دانش ارزاني               اين چنين خداوند يوسف را در زمي      

   ا بلغ اشدة اتيناه حكما و علما و كذلك نجزي المحسنين و او نيكوكاران را چنـان پـاداش                   مي دارد و لم
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  ،اين حكمت و دانش همان نعمتي است كه او را بر سرزمين تحت فرمانروايي هـواي نفـس                   . مي دهد   
 د يوسف صبر غلام خوانواده اي است كه در سرزمين هواي نفس زندگي مي كنند              آقا و سرور خواهد كر    

يوسف صبر از يعقوب نماز جدا شده تا توحيدش آزمايش شود اين صبر غلام كساني است كـه تحـت                    . 
 صبر انسان بر گرايشاتي تعلق مي گيرد كه هواي نفـس  آن              ،در اين حين    . فرمان هواي نفس هستند     

 مجبور مـي شـود بـر        ،مثلا انسان مجبور مي شود بر مطاع دنيا صبر كند           . ده است   گرايشها را باعث ش   
صبر در اين مرحله نفس به جاي اينكه مركبي باشد كه بـا           .  صبر كند    ،ترس از اينكه به گناه آلوده شود      

در ايـن  .  ترمزي است كه انسان را از به عقب برگـشتن نگـه مـي دارد    ،آن انسان به سرعت جلو برود     
كت ماموراني هستند كه تمثال عشقند و صبر انسان ها را امتحان مي كنند كه آيا هنوز بت عـشق                    ممل

 صاحب خانـه اي كـه يوسـف در آن           ،زن عزيز مصر    . را با خدايي يگانه و منزه اشتباه مي كنند يا خير            
لـت هيـت    غلام است هم چنين تمثالي است و راودته التي هو في بينها عن نفسه و غفلت الابواب و قا                  

ش كه صبر با توكـل بـود    مي خواست صبر يوسفي را از نفس      ، و آن كه يوسف در خانه اش بود          467لك  
 . 468قال معاذ االله ابي احسن مثواي انـه لا يفلـح الظـالمون              . بشتاب  : درها را بست و گفت      . برگرداند  

او : مـي گويـد   . اين مقام توكل يوسف در اينجـا آشـكار مـي شـود              . پناه مي برم به خدا      : يوسف گفت 
او راه مـستقيم را مـي       . پرورانده من است و مرا منزلتي نيكو داده و او ستمكاران را سـتگار نمـي كنـد                   

يگانه را از تمثـال عـشق    مي داند كسي راه مستقيم را طي مي كند كه ستمكار نباشد و خداي            . شناسد  
لك انصرف عنه اسـوء و الفحـشاء        ه كذ و لقد همت به وهم بها لولا ان را برهان رب           .تشخيص مي دهد    

 اونيز آهنـگ  ، آن زن آهنگ او كرد و اگر نه برهان پروردگارش را ديده بود 469انه من عبادنا المخلصين  
بدرستيكه او از بنـدگان مخلـص       . چنين كرديم تابدي و زشتكاري را از او باز گردانيم           . آن زن مي كرد     

اينكـه مـي فرمايـد      . ثال بت گونه تشخيص دهـد       انه را از تم   كسي مخلص است كه خداي يگ     . ما بود   
 اين اشـاره بـه همـان       .  همان شناختن خداي يگانه است       ،ه معلوم مي شود كه مورد آزمايش        برهان رب
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 اي  470يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم و انزلنا اليكم نـوراً مبينـا                . دارد  ) ع(كشف نوري يوسف    
 ـ. تي آمد و براي شما نوري اشكار نازل كـرده ايـم             مردم از جانب پروردگارتان بر شما حج       ا الـذيئن   فلم

 امـا آنـان را      471امنوا باالله و اعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه و فضل و يديهم اليه صراط مستقيما                 
كه به خدا ايمان آوردند و به او توسل جسته اند به استان فـضل و رحمـت خـويش در مـي آورد و بـه                           

 آن  472و من يدع مع االله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربـه                 .  كند   صراط مستقيم هدايت مي   
 جز اين نيست    ،كس كه جز خداي يگانه خداي ديگري را مي خواند كه به حقانيتش هيچ برهاني ندارد                 

 عشق خدمت    تمثال كه حسابش نزد پروردگارش خواهد بود يوسف صبر تهديد مي شود كه اگر به تمام              
 ،اينجا يوسف مستجاب الـدعوه  .  هم او را به كار صبر بر مطاع دنيا بگمارند و او را خوار كنند    باز ،نكند  

ن احشب اليهن دست به دعا بر مي دارد كه رب السجن احبالي مما يدعوني اليه و الا تصرف مني كيده  
مرا بدان مي  براي من زندان دوست داشتني تر است از آنچه ، اي پروردگار من 473و اكن من الجاهلين 

. و اگر مكر اين زنان را از من نگرداني به آنها ميل مي كـنم و در شـمار نادانـان در مـي آيـم                           . خوانند  
  .اين چنين يوسف به زندان مي افتد . خداوند هم دعايش را اجابت كرد و مكر زنا را از او دور كرد 

مازي كه كشف آن روحي است       تأويلات استادم را نمي پسندم و آن را از صاحب ن           ،اي پيرمرد   : 
چرا كهقرآن خـدا خـود بـا بنـدگان مخلـص            . و صاحب صبري كه كشف آن نوري است بعيد مي دانم            

 ،تأويلي كـه بـا تـشبيه همـراه اسـت            . خداوند سخن مي گويد و قلب آنان را از حكمت سشار مي كند              
  .تفسيري است كه با گمان همراه شده است 

مقـام  .  اسـت    در نظر داري تضيب صاحبان با نماز و صبر علـو          انچه  . اي دوست نوجوان من     : -
 در اين مقام انسان     474به قداست مخصوص شده است      ) ع(كلمه ادريس   . صبر با علو است     ) ع(ادريس  

و اسـمعيل و    .  چه قبل از آن به عقلش خداوند را تسبيح مي نمـود              ،به نفسش خداوند را تنزيه مي كند        
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در مقام عالي اين صبر بلايي نيست و همه چيز خير است و             .  475لصابرين  ادريس و دوالكففل كلٌ من ا     
  . چنين صبري است كه انسان را به مقام تنزيه با نفس مي رساند . همه چيز حكمت دارد 

     هم جام لطيف و هم مي صافي بود    تقديس خداوند از آن مي فرمود:
 كند و او را محرم ديگران قرا مي دهد          و چنين تنزيهي است كه اينچنين انسان را تطهير مي         : -

.  
  پاكبازست او و پاك از عيبها           محرم پاكان قصر كبريا: 
 و در كتاب ادريس را ياد       476اين مقام صديق است و اذكرفي كتاب ادريس از كان صديقاً نبيا             : -

ام علـو خاصـي تأويـل    پس ادريس صديق به مق .477ا و رفعنا مكاناً علي . يق بود   ي و صد  ادريس نب . كن  
 انسان به مقامي مي رسد كـه مـي   ، صبر با علو ،) ع( مقام ادريس ،در آسمان چهارم نفس   . شده است   

 خداوند منزه است از آنچه درباره اش مي گويند و برتر            478فهمد سبحانه و تعالي عما يقولون علوا كبيرا         
 مي فهمند و درك مي كند كـلام خداونـد را   در اين مقام انسان تسبيح اسمانها و زمين را. و بالتر است    

 و ان من شيي الا يسبح بـه حمـد           آنگاه كه مي فرمايد تسبح له امسموات السبح و الارض و من فيهنّ            
 منت آسمانها و زمين و هر چه در آن است تسبيحش مي كنند و هيچ موجودي نيست جز آنكه او را         479

 علو مكان است ،يك مقام علو  . 480را تبين مي كند اين عربي در مقام علو . با حمدش تسبيح مي كند    
 و علـو    481 مثل قوله تعالي الـرحمن علـي العـرش اسـتوي             ،اما علو دكان    . و مقام ديگر آم علو مكانت       

 و عارف كامل جامع است ميان علم وعمل و علو عامل مكان             482مكانت مثل كل شئي هالك الي وجه        
به علو مكـان هـم      ) ع(علو مكانت است و مقام موسي       ) ع(مقام ادريس   . دست و علو عالم علو مكانت       

  . رسيده است 
   چگونگه مي شناسي صبري را كه خود به آن آراسته نيستي ؟ ،اي پيرمرد : 
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بـه  ) ع(كلمه هارون   . انبيا رحمت خدا بر خلقند      . مرا ارواح طيبه اي ياري و هدايت مي كنند          : -
 چـون   ،فـرض شـده     ) ع(بدون واسطه براي هارون     مقام امامت   .  483مقام امامت مخصوص شده است      

به او فرمـود  ) ع( آنگاه كه موسي ،امامت از جانب حق داشت و هم مقام امامت با واسطه به او داده شد             
 )ع(وجود حضرت هـارون     . 485ا  و هبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبي       : مي فرمايد    484خلفني في قومي    : 

سمان پنجم نفس بـه مقـامي مـي رسـد كـه خـود او رحمـت                  انسان در آ  .مصداق رحمت خداوند است     
. وجود او چشمه خير و بركـات اسـت          . خداست و خداوند اين رحمت را به هر كه بخواهد عطا مي كند              

كسي كه به مقامي مي رسـد كـه رحمـت           . اين خير و بركات به هر كه خداوند بخواهد تعلق مي گيرد             
. آنچنان سعه اي كه هر چيزي را فـرا مـي گيـرد              . ي كند   خداوند بر جهانيان مي شود سعه صدر پيدا م        

الذين يحملون العرش و من حوله يسبحون بحمد ربهم و بومنون به يستغفرون للذين امنوا ربنا وسـعت                  
آنان كـه عـرش را       . 486كل شئي رحمة و علما فاغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و فهم عذاب الجحيم                

 آن هستند بر ستايش پروردگارشان تسبيح مي گويند و به او ايمان مي حمل مي كنند و آنان كه بر گرد
 رحمت و علـم تـو همـه چيـز را فـرا              ،اي پروردگار ما    : آورند و از او براي مومنان آمرزش مي خواهند          

انساني . را كه توبه كرده اند و به راه تو آمده اند بيامرز و از عذاب جهنم نگهدار                  پس آنان   . گرفته است   
حمت خداست سعه وجودش همه چيـز را فـرا گرفتـه اصـحاب كهـف از ظلـم و جـور زمانـه بـه                          كه ر 

خداوندپناه مي برند و از او طلب مي كنند تا فرصت رشد پيدا كنند فقال ربنا آتنا مـن لـدنك رحمـظ و                        
 ما را از سوي خود رحمت عنايت كـن و كـار مـا را بـه راه                   ،اي پروردگار ما     487هيئ لنا من امرنا رشدا      

چكار كنيم تا مورد رحمت قرار گيريم ؟ اقيموا الصلوة و اتوا الزكـوة و اطيعـوا الرسـول                   . ستگاري انداز   ر
.  نمز بگذاريد و زكات بدهيد و از پيامبر اطاعت كنيد تـا مـورد رحمـت قـرار گيريـد                      488لعلكم ترحمون   

مـت اللهـي هـستند      كسي كه از دستورات دين اطاعت نكند به مقام استفاده بردن از انسانهايي كـه رح               
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لم تستعجلون بالسئيه قبل الحسنه لولا تستغفرون . هدايت و رحمت خدا به او عطا نمي شود .نمي رسد 
  .تقوي بورزيد تا مشمول رحمت الهي بشويد  489االله لعلكم ترحمون 

  گر خلعت اين خلافت دست دهد     پيش تو خليفه دست بر دست نهد:
 پايم ر فرا گرفته است و دوست دارم از رحمت او برخـوردار               شوق ذكر خداوند سز تا     ،اي پيرمرد   

  .چنان دعايي كه خلوص تو مرا تقويت كند كه به ياري تو سخت نيازمندم. براي من دعا كن . شوم 
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  ديدار هفتم 

بـا حـال    پيرمرد  . بستگانش از بهبود او قطع اميد كرده بودند         . پيرمرد رد بستر بيماري افتاده بود       
در بـه ارامـي   . صداي ضربه اي با انگشتاني بر در شنيده شد . نزاري كه داشت به ذكر خدا مشغول بود         

پير مرد ابتدا او را نشناخت ولي تا آغاز به سخن كرد دنياي . باز شد و جواني زيبا رويبر پير مرد وارد شد     
ور ايمان و صـلابت يقـين بـه او    چشماني سرشار از ن. از احساس و خاطره ذهنش را عطر آگين ساخت      

  . سالهاست كه به ديدار تو نيامده ام . سلام اي پير مرد : خيره شده بود 
  .تو در خاطرم امدي . به ذكر خدا مشغول بودم : -
 ات نفساني بود تا آنگاه كه خداوند به او علو         از ان زمان كه دستخوش تمني     . بياد قلب تو افتادم     : 

  .منطبق ديدم ) ع( با داستان زندگي موسي ان را. مكان عطا كرد 
  :پير مرد لبخندي زد و با صدايي گرفته اي گفت 

  مادر موسي چو موسي را به نيل               در فكند از گفته رب جليل
    گفت كاي فرزند خرد بي گناه  خود زساحل كرد با حسرت نگاه            

    چون رهي زين كشتي بي ناخدايگرفراموشت كند لطف خداي                 
   خاكت را دهد ناگه به باد ،گر نيارد ايزد پاكت به ياد                       آب 

  رهرو ما اينك اندر منزليستوحي آمد كاين چه فكر باطليست              
   تا ببيني سود كردي يا زيان   پرده اشك را برانداز از ميان                

   انچه را انداختي                      دست حق را ديدي و نشناختي ما گرفتيم
  در تو تنها عشق و مهر مادريست            شيوه ما عدل و بنده پروري
  نيست بازي كار حق خود را مباز           آنچه برديم از تو باز آريم باز
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  ن مي بريمما كه دشمن را چنين مي پروريم            دوستان را ازنظر چو
  آنكه با نمرود اين احساس كند                ظلم كي با موسي عمران كند 

  )پروين اعتصامي                                                                               ( 
  . چشمان پير مرد پر از اشك شد 

قيه في اليم و لا تخافي و لا تحزنـي انـا            و اوحينا الي ام موسي لان ارضعيه فاذا خفت عليه فال          : 
 و به مادر موسي وحي كرديم كه شيرش بده و آنگاه كـه بـر او                 490رادوه اليك و جاعلوه من المرسلين       

او را بـه تـو بـاز مـي گـردانيم و در شـما       . بيمناك شدي به دريايش بيانداز و مترس و غمگـين مـشو             
از آن رو كه فرعون به       . 491ان مخصوص شده است     به علو مك  ) ع(كلمه موسي   . پيامبرانش مي آوريم    

لا : كـه خـدا بـه او گفـت     . باطل دعوي علو كرد كه انا ربكم الا علي و موسي به حق از او اعلي بـود                  
 ان فرعون علا ف الارض و جع اهلها شيعا يستضعف طائفـة مـنهم يـذيج                 492تخف انما ذيت الما علي    

 فرعون در زمين برتري جـست و مـرش را فرقـه             493ن  ابناءهم و يستحي نساءهم انه كان من المفسدي       
خداوند .فرقه ساخت و فرقه اي را زبون مي داشت و زنانشان را زنده مي گذاشت كه او از تبهكاران بود            

ت گذارد و آنان را وارثان لشكريان نفس اماره قررا دهد و نريد ان نمـن    ارده كرد بر ساكنان نفس تو منّ      
ض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين و نمكـن لهـم فـي الارض و نـري                  علي الذين استضعفوا في الار    

 و ما اراده مي كنيم كـه بـر مستـضعفان زمـين              494فرعون و هامان و جنودهما منهم ما كانوا يحذرون          
نعمت دهيم و آنان را پيشوايان سازيم و وارثان گـردانيم و آنهـا را در سـرزمين مكانـت بخـشيم و بـه                         

و چون قلبـت بـه كمـال        . نش چيزي را كه از آن حذر مي كردند نشان دهيم            فرعون وهامان و لشكريا   
و لما بلغ اشده و اسـتوي آتينـاه حمكـا و علمـا و كـذلك نجـوي                   . رسيد او را حكمت و علم عطا كرد         

ن موسي به بلوغ كامل رسيد و استو يافت او را فرزانگي و دانشداديم و نيكوكاران را                 .چ . 495المحسنين  

                                                 
 7قصص .  490
 نقش فصوص.  491
 68طه . 492
 4قصص .  493
 6و5قصص . 494
  14قصص . 495



   

  - 130 - 

كلمه شعيب مخصوص بـه حلـم    . پس او را تحت تعليم شعيب پبامبر قرار داد          .  دهيم   چنين پاداش مي  
  . خداست 
  شبان وادي ايمن گهي رسد به مراد                 كه چند سال به جان خدمت شعيب كند:-
و آنگاه كه از جانب طور آتشي ديد فلما انها نودي من شاطي الواد الايمن في البقعـه المباركـة                    : 

چون نزد آتش امد از كنـارة راسـت وادي از بقعـه              496لشجرة ان يا موسي اني انا االله رب العالمين          من ا 
 از آن شجره ندا داده شـد انـي انـا ربـك فـاخلع                ،) قسمتي از سرزمين كه با بقيه تفاوت دارد         ( مباركه  

كـه اينـك در     پاي افزارت را بيرون كن      . من پروردگار تو هستم      497نعليك انك بالواد المقدس الطوي      
  .وادي مقدس طوي هستي 

مثـل نـوره    .  نور آسمانها و زمين نفس ماست        ، االله   ، ذكرو ياد او     498االله نور السماوات و الارض      
 گـويي وادي ايمـن بـه        499ي   الزجاجـه كانهـا كوكـب در       ، المصباح في زجاجه     ،كمشكوة فيها مصباح    

ايـن چـراغ در   .  وادي ايمـن قـرار دارد   چراغداني تشبيه شده و غيب و شهادت انسان به چراغي كه در        
اين شجرة كون بهـع     .  آسمانها و زمين نفس انان است        ، كه شيشه مثل شجرة كون       ،شيشه اي است    

ذكر نوراني است و نور آن به شيشه اي تشبيه شده كه همچون ستاره اي درخشنده پرتـو افكنـي مـي                      
و درختي است كـه در طـور سـينا     500لين للاكو شجرة تخرج من طور سينا تنبت بالدهن و صبغ           . كند  

ايـن صـبغه ايمـان بـر        . روغن مي دهد و آن روغن براي خورندگان صـبغه اسـت             ) زيتون  ( مي رويد   
ما به خدا و آياتي كه بر ما نازل شـده و            :  بگوييد   ،خداوند رد قران مي فرمايد      . پيامبران و تسليم است     

وب و سبطها نازل شده و نيز آنچه بـر موسـي و عيـسي            نيز آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعق         
ميـان هـيچ    .  ايمان اورده ايم     ،فرستاده شده و آنچه بر پيامبران ديگر از جانب پروردگارشان امده است             

 صبعة االله و من احسن مـن االله         501يك از پيامبران فرقي نمي نهيم و همه در برابر خدا تسليم هستيم              
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 صبغه خداست و صـبغه چـه كـسي از صـبغه خـدا بهتـر اسـت و مـا                       اين 502صبغة و نحن له عابدون      
  .پرستندگان او هستيم 

مي فرمايد يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية و لا غربية يكاد زيتها يضي و لو لم تمسـسه                    
ايمان بـه پيـامبران و      .  غيب و شهادت انسان همچون چراغي است كه از ذكر خدا نوراني است               503نارا

. رابر خداوند روغن اين چراغ است كه نه در مشرغ عالم ارواح است و نه در مغـرب نفـوس                     تسليم در ب  
  .اين ايمان روشني مي بخشد حتي اگر آتش ذكر خداوند به آن نرسد 

                   و  نور علي نور يهدي االله لنوره من يشاء اذن االله ان ترفع و يذكر منها اسعة يسبح له فيها بالغدو 
ارة و لابيع عن ذكر االله و اقام الصلوظ و ايتاء الزكوة يخافون يوما تتقلـب و                 الاصال رجال لا تلهيهم تج    

 اين نور در خانة دلهايي است كه خدا رخصت داد تا ترفيع پيدا كنند و نـامش در آنجـا يـاد                       504الابصار  
 مردانيكه هيچ تجارت و خريد و فروشـي از يـاد خـدا و             . شود و او را هر بامداد و شبانگاه تسبيح گويند           

مي . از وري كه دلها و ديدگان دگرگون مي شوند هراسناكند           . نمازگذاردن و زكات دادن باازشان ندارد       
ك سي كه خدا رخصت دهد تا ترفيع كند بـه        .كوه طور را ترفيع داديم       . 505فرمايد و رفعنا فوقكم الطور    

به آن  ) ع(ه موسي   اين مقامي است ك   . مقام و ذكر و ياد خداوند مي شود         وادي طور مي رسد و صاحب       
 كـه  506رسيد آنگاه كه به او ندا داده شد يا موسي اني انا ربك فاخلع نعليك انك بالواد المقـدس طـوي     

پاي افزارت را بيرون بياور كه اينك به وادي طـوي رسـيده اي و               . من پروردگار تو هستم     ! اي موسي   
  .ديگر احتياج به افزار پيمودن راه نداري 

 توحيد خود را وحي فرمود و يقين به روز  قيامت را روزي او كرد و تو را به            و انگاه كه در قلب تو     
و انا اخترتك فاستمع لما يوحي انني انا االله لا اله الا االله انا فاعبـدني    . مي فرمايد   . نماز قلبي فرا خواند     

هـا مـن لا     و اقم الصلوة لذكري ان الساعة اتية اكاد اخفيها لتجزي كل نفس بما تسعي فلا يصدنك عن                
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 من تو را برگزيده ام پس به آنچه وحي مي شود گوش فـرا دار و مـن                   507بومن بها و اتبع هونه فتردي       
. پس مرا بپرست و براي ياد كـردن مـن نمـاز بگـذار               .  هيچ خدايي جز من نيست       ،خداي يكتا هستم    

 كـرده اسـت سـزا       مي خواهم زمان آن را پنهان سازم تا هر كه در برابر كاري كه             . قيامت آمدني است    
 تـو را از آن رويگـردان نكنـد تـا بـه      ،آن كس كه به آن ايمان ندارد و پيرو هواي خويش است         . ببيند  

  .هلاكت افتي 
  ثريا رسند    زقعر ثري بر          قيامت كه نيكان بر اعلا رسند  :-

  كه گردت بر آمد علمهاي خويش   ترا خود بماند سر از ننگ پيش              
  برادر زكار بدان شرم وار                    كه در روي نيكان شوي شرمسار      

  )سعدي                                                                                     ( 
  .بدن بيمار او طاقت باران اشكهاي او را نداشت . پيرمرد به سختي گريست 

خداوند مي فرمايد تو را نمورد صنع       .   تو را خاص خود كردم        508ك لنفسي   اطعنت: آنگاه فرمود   : 
 آنچنان كـه  ،با آن تو را به خود مخصوص كردم         بلكه چنان احسان كردم كه      . و احسان خود قرار دادم      

سپس قلب تو را به جهاد با هواي نفس فرستاد و سپس قلبـت را               . همه بگويند اين صنيع خداوند است       
509ك انت الاعلي لا تخف انّ .  مكان دادعلواز آن توست زيرا من با تو هستن علو .  

   خصم برون                 ماند خصمي زو بتر در اندرون،اي شهان گشتيم :-
   كاست كو به دريا نگردد كم    دوزخ است اين نفس و دوزخ اژدهاست    

  زش آن خلق سوز  هفت ذدريا را در آشامد هنوز                  كم نگردد سو
    چونكه واگشتيم زپيكار برون                  روي آوردم به پيكار درون 
    قدجعنا من جهادالاصغريم                      با نبي اندر جهاد اكبريم 

 : مه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن ترنـي و لكـن انظـر الـي                  ا جاء موسي لميقاتنا و كلّ     و لم
Ĥ آفاق قـال     موسي صعقاً فلم   ا و خرّ  للجبل جعله دكّ  قر مكانه فسوف ترني فلما تجلي ربه        الجبل فان است  
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    چون موسي به ميعادگاه ما آمـد و پروردگـارش بـا او سـخن      510ل المومنين  سبحانك تبت اليك وانا او
ن كوه   به ا  ،هرگز مرا نخواهي ديد     : گفت  .  تا در تو نظر كنم       ، بنماي   ،اي پروردگار من    :  گفت   ،گفت  

 كوه را   ،چون پروردگارش بر كوه تجلي گرديد       . بنگر اگر به جاي خود قرار يافت تو نيز مرا خواهي ديد             
 به تو بازگشتم و من نخـستين        ،تو منزهي   : چون به هوش آمد گفت      . خرد كرد و موسي بيهوش افتاد       

  .مؤمنانم 
   شيدا شد آتش از كوه طور پيدا شد                     موسي از شوقيار:-

    بي شراب و پياله رفت از دست             مي نخورده به بوي مي شد مست
    گر تجلي به كوه خواره كند                   كوه را صد هزار پاره كند
  »اخلع«   ماه او در تجلي از مطلع                       گفت بگذار هر دو كون 

       خورد  » لن ترافي «          بر جگر زخم   چون به ديدار او طمع در نبرد     
  )سنايي                                                                                            ( 

  .پس قلب تو سرزمين نفست را از ظلم نفس اماره رها كرد : 
   ناموس ساحري بشكنكرشمه اي كن و بازار ساحري بشكن         به غمزه رونق و: -
  و آنگاه موسي عصايش را بر سنگ و دوازده چشمه از ان روان ساخت : 
جوي روان حكمت حق صخره و خارا دل       از او چشمه روان گشت چو جو     صخرة موسي گر  :-

  من  
                                                                                               )                         

  )ديوان كبير
  .و آنگاه كه قلبت با عبد صالح خداوند محشور گشت: 
    ظلماتت بتري از خطر گمراهي            قطع اين مرحله بي همرهي خضر مكن : -

  اي دوست من تو اين همه را زا قلب من چگونه مي داني ؟
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و در راه خدا ورزيدي به اين صورت در آمده          اخلاصي كه ت  .  من اخلاص تو هستم      ،اي پير مرد  : 
  .و تو او را ميبيني و با او سخن مي گويي 

دانست انسي كه قلبش با او داشت بي دليل نبود ناگـاه ضـعف      . پير مرد سراسر شور و شوق شد        
  .بيماري بر او غلبه شد و از هوش رفت 

  .پيرمرد چون به هوش امد در حال احتضار بود 
  ه مي بيني؟ چ،اي پير مرد : 
  .آمده تا خانة خدا را از شرك پاك كند .ابراهيم خليل االله در كنار بسترم ايستاده است : -

اي آنكه مرا بيĤفريده اي و مرا هـدايت  511 هب لي حكما رب: پير مرد دستها را براي دعا بالا برد         
ن طعام مي دهـي      اي آنكه به م    512و الحقني بالصالحين    .  مرا حكمت ببخش تا هدايت يابم        ،مي كني   

 نفـس مـرا شـفا بـده تـا بـا شايـستگان و                ،و مرا سيراب مب كني و چون بيمار شوم شفا مي بخـشي              
 اي آنكه مرا مي ميرانـي و سـپس زنـده            513ئا جعلي لي لسان صدق في الآخرين        . درستكاران پبپيوندد 

و اجعلني من نداز  نام نيك و ذكر جميل مرا زنده كن و در دهان آيندگان ا، پس از مرگ من ،مي كني   
 اي آنكه اميد دارد در روز قيامت خطايم را ببخـشي مـرا زا وارثـان بهـشت پـر                     ، 514ورثة الصبة النعيم    

   و در روز قيامت مرا رسوا مساز 515ولا تحزني يوم يبعثون. نعمت قرار ده 
اً و  قلنا يا نار كـوني بـرد      . اي آتش بر ابراهيميان خنك و سلامت باش همچنان كه بر ابراهيم             : 

  . بر ابراهيم خنك و سلامت باش ،اي آتش :  گفتيم 516سلام علي ابراهيم 
  بيا كه قصر امل سخت سست بنياد است                    بيار باده كه بنياد عمر بر باد است:-

    غلام همت آنم كه زير چرخ كبود                              زهر چه رنگ تعلق پذيرد آزادست
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كه به ميخانه دوش دوش مست و خراب         سروش عـالم غيـبم كـه مـژده هـا         چگونست  
  دادست

  كه اي بلند نظر شاهباز سدره نشين                          نشين تو نه ايـن كـنج محنـت آبـاد                                           
  است

  ترا زكنگرة عرش مي زند صفير                            ندانمت كه در اين دامگهچه افتادمست  
  ر نمازم خم ابروي تو با ياد امد                              حالتي رفت كه محراب به فرياد آمد د:

  ابروي يار در نظر خرقه سوخته               جامي به ياد گئشه محراب مي زنم: فرشتة ديگر گفت 
   زپي شكوفه رومگر ببينم خم ابروي چو محرابش باز                 سجده شكر كنم و: ديگري گفت 

در مسجد و ميخانه خيالت اگر آيد                    محراب و كمانچـه زد و ابـروي تـو                                    : آن يكي گفت    
  سازم 

      517 العـرش العظـيم   پير مرد زير لب زمزمه كرد حسبي االله لا اله الا االله هو عليـه توكلـت و رب 
  .م و اوست پروردگار عرش عظيم بر او توكل كرد،خدايي جز او نيست . خداي براي من كافي است 

السماوات و الارض حنيفا و مـا انـا مـن           اني وجهت وجهي للذي فطر      :  پس بهجانب قبله كرد و گفت       
من به اخلاص روي آوردم كه فطرت آسمانها و زمين را حـق گـرا قـرار داده و مـن از                       . 518المشركين  

  .مشركان نيستم 
 بگو نماز و سلوك من و زندگي 519 العالمين  ربقال ان الصلوتي و نسكي و محيايي و مماتي الله

) ص(شهادت مي دهم كه خدا جز او نيست و محمـد            . جهانيان است   =و مرگ من براي خدا پروردگار       
  .پيرمرد چشمانش را بر هم گذاشت و روحش به ملكوت اعلا پبوست ...رسول خداست 

  به حو ل و قوه الهي پايان يافت 

  1379 بهمن ماه 19نيمه شب 
  الحمد الله رب العالمين 
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